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ار تب رلته لک لنرج الاس من الطلمت 
0 ح ‏ لاس وم مب موس 00 
إلى الثور ید رَه إل صرط العزيز ألْحمِيدٍ 
[سورة إبراهيم »)۱٤(‏ آیتان ۱ و ۲] 


۱ مود أهين واه 


ص 
و ۳ 
بر لزوم شهادت ثالثه 
5 و ۲ 
ی 
[ترجمة رسالة: الأدلّة على لزوم الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة وتشهد الصلاة - 


والأدلّة على وثاقة القاسم بن معاوية الدالّة على لزوم ذکر أمير المنینث3 برسول الله محمدیَیء] 


مرجع عالیقذر جَهانِ تشیع يَرجَمدارٍ وفاع از خریم آهل بيت لا 


Ses Soo 
حضرت علامهء محقق ايت الله شيخ محمد جميل حمود عاملی <دظا:‎ 


ماع 


0 


ترجمه و تبيين: 


كلب استان مقذس علوی ]ا على عزيزيوريان بروجردى عفی عنه 


طبع اول (عربى) / ۱۴۳۴ هاق / ۲۰۱۳ م / لندن - بريطانيا 


مؤسسة الإمام | لهادي اسر للطباعة والنشر والتوزيع 


طبع دوم (أردو) ۰7 هق / 5015م / اسلام انان ديا كيهان 
ترجمه و تبيين از عربى به أردو: 
اقا سيّد محمد ابو الحسن موسوى مشهدى 


دار التبلیغ الجعفريّة 


طبع سوم (فارسی) / ربیع الأول ۱۳۳۷ هق / ۲۰۱۶ / قم مقداسه یه 
(ویراست اوّل) ترجمه وتبیین از عربی به فارسی: 
كلب استان مقدشس علوى ليلا على عزیزپوریان بروحردی غنى عنه 
مكتبة الصديقة الشهيدة]'تَخ لإحياء معارف آل الموج 


باهمكاري: مركز العترة الطاهرة]ل للدراسات والبحوث 


طبع جهارم (فارسى) / جُمادى الأخرى ۱۴۳۷ هق / ۲۰۱۶ م / قم مقلاسه - ايران 
(ويراست دوم) ترجمه وتبيين از عربى به فارسی: 
كلب استان مقدس علوى ليلا على عزيزيوريان بروجردى عفی عن 
مكتبة الصديقة الشهيد ةيل لإحياء معارف آل الم 
باهمكاري: مركز العترة الطاهرة]! للدراسات والبحوث 


اعتداء به: 

شهيدة پهلو شکسته. حضرت صدَيقة طاهرة معصومة 
مظلومه, فاطمة زهراء فديناها بأنفسنا وصلوات الله وسلامه 
عليهاه و فرزند شهیدش حضرت محسن بن على اا 
وفرزند غَريب ومظلوم وغائب از انظارزش, موعود امم 
طاووس اهل بهشتء سيد وسرور ومولايمان حضرت امام 
عصر مهدى صاحب الزمان أرواحنا فداه وعجّل الله فرجه الشريف. 

کوچک ترين خادم خادمان اهل بيت اق 


على بن محمد بن بیک‌عالی بن غارى عنى عنهم 
عش آل محمد قم القدسة 


بيستم محرم الحرام ۱۴۳۶ هجرى قمرى 


مقدمة مترجم: 


جم ات لاير وإِيّاهُ نعبد واه نستعين 

سپاس ّبنی بر أساس و ستایش يرتر از قياس موجدی را سزاست 
معبود» که از رَشحاتِ بحيره از بحار آنوار وجودش همه ی عوام را 
موجود فرمود» وصلواتِ بی آندازه و سَلام بلّند آوازه شار مرقد 
حخضرتِ پیغمتر آخر المان» که مَقصود اصلی و مطلوب كُلَى از 
حلقت و آفرینش همه ي جهانیان است. آن سَروّر عظیم الشأن و جلیل 
لقّدری که آز تخیر ارسال اش وروي لت علت غائی بودن اش لاقح 
و پیدا» و عرش ید تا تحت ری به نور وجود ذى جودش ظاهر و 
هُوّیداست» و بر عترت آطهاز و دري ی أبرار آخیازش كه قرین فرآن 
بين و عشرق الشَّمسَينِ هدايّت و عُروة الؤثتقاي مت و بل این 
دين اند» و لَعنتِ بی حَدَ و خصر خدا و سل و آوصیاء و مّلاتكه و 
جمیع محلوقاث بر پیشوایان ضّلالت که در غوایتِ غاویان کوشیدند؛ و 


ت م2 و و ت 
نور افتاب و ماه تابانٍ خلافت را به ظلمَتٍ ظلم غصب ان يوشيدند. 


. تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذظ 
وبع 
a‏ یه 
3 و ۳ ۳ 
در كعبه تولد یافت سجده كنان بر زمین فرود امد» سپس سر 
و ا و م2 
ای ای ی نت بت یت 
يكتاء ئي خدا و رسالت کد وولایت و جانشینی خود داد... 
و نیز علامه‌ی مق مُدفْق» فقیه کب * شیخ ابراهیم بن شليان 
قطیفی مشهور به فاضل قطيفى ب -از اعلام قرن دهم می نویسد: 
... خصوصاً الشهادة لعل لكلا بالولاية؛ لأا شعار الایمانه 
ولا روي: أن الاتیان بها مکمل للشهادتین» کی زوق ما كالطير 
الذي لا ریش له فإذا أتى بالشهادة بالولاية ثبت ريشه وطار . 
.١‏ مشارق آنوار البقان» ص۱۲۰. 
وفي آسرار أمير امومنین اش : : أنه لما ولد في بيت الحرام» وكعبة املك العلام خر ساجداً د ثم رفع 
رأسه الشريف فان ؛ وأقام وشهد لله بالوحدانيق, ولمحمد ويلا بالرسالة ولنفسه بالخلافة والولاية... 
۲ ترجمه ي كتاب فیس القّطرة. ج۱» ص ۲۳۲ ح۱۳۴. 
۳ الهادي إلى الرشاد (المطبوع ضمن موسوعة الفاضل القطيفي سل بين )» ج۰۲ ص۲۹ ۲. 
ترجمه: ... خصوصاً شهادت برای ولایت علی,لا؛ زیرا شهادت برای ولایت امير مؤمنان الل شعار 
ایمان است. و نیز به جهت آنکه روایت شده است که: همانا اتبان به شهادت ثالثه براي ولایت» 


مكمل شهادتین است. تا آنجا که روایت شده است: همانا شهادتین مانند پرنده ای هستند که پر 
ندارد؛ پس زمانی که شهادت به ولایت آورده شود پرهایش ثابت شده و پرواز مى كند. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ الثه ۷ 
و نيز علامه شيخ ابو سعید حسن شیعی سبزواری می فرمایند: 
آورده اند که: رسول له انگشتری خود را به سَلمان داد تا 
«نا إله 5 تیان نققى کمن تسوت امین رول 
اللّها نيز به آن صم كردند» چون به [نزد] حضرتٍ رسالت آورد. 
هه اندو اندها توا كنس انوي د کی 
گفت: يا رسول الله! تو انا لد إن اللَّهُ) فرمودى كه بر آن جا نقش 
كنند» من خواستم که «محمد رسول اللَّها به آن صم کنند» كفت: 
دیک خط چیست؟ جبرئیل آمد که: يا سول الله! دنا إِنَهَ إِنَا الله 
تقو منت تو برد محمد رسول الله) خر است ميل قرت كيهان 
شم کند؛ خواست ما نیز آن بود که نعلي ولي اللا به آن صم 
کے که بی ولایتِ على کلمه ی شهادت مقبول نیست . 
می گویم: فراز پایانی اين روايتٍ شریفه كه خداوندٍ متعال می 
فرماید: «... بی ولایت علیء کلمه ی شهادت مقبول نیست». دلالت 
صَريحه بر لزوم انضیام و اقترا شهادتِ الثه است به شهادتین دارد» و 


اینکه بدون شهادت ثالثه» شهادتّین نيز مقبول درگاو باری اله نمی باشد. 


۱. مصابیح القلوب» فصل اول» ص4. 


۸ 


تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملی ذا 
و نیز علامه شيخ حسن بن حُسّين شیعی سبزوار یل می نویسد: 

روایت است» از حکیمه بنت عمد بن الرضایل3ل که گفت: 
ابو حمّد عسکری با در شب نیمه ي شعبان کس به [شراغ] من 
فرستاد که: ای عَمّه! امشب نزو من روزه گشای که داي تعالی 
تو را شاد گرداند به ول خود و حجٌتِ خود بر خلق اش و خلیفه 
ی من بعد از من حکیمه گفت: مرا از آنه شادی عظیم دست 
داد» پیش وی شدم و او در صحن سَراىٌ نشسته بود و كنيزانٍ وى 
در گرد گفتم: فداي تو باد جا ماه لف از که خواهد بود؟ 
رو 7 ۳ ور 
گفت: از نرجس» من برجستم و نزد نرجس شدم و وی را دیدم 
هیچ اثر حمل بر وى نبود» پس ند ابی عمد شم و گفتم: 
هیچ اثر كا بر وی ظاهر نیست. بگمارید. آن که گفت: چون 
وقتِ فجر شود ولادت خلف ظاهر شود ای عَمّه! لف مثل 
موسی است إن كه مادر موسی به وی حامله بود و ازو اثر حمل 
ظاهر نبود و هیچ كس آن سر را ندانست تا وقتِ ولادت اش پس 


ادل و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ الثه ۹ 
گفت: یا مَولاتی! من اثر كل در ود نمی بینم» حکیمه گفت: 
همه شب نزو نرجس می بودم و كوش می دادم و منتظر تا نزدیک 
طلوح جر پس به حاطرم گذشت که سبح نزدیک شد و هیچ ل 
ظاهر نیست. فى الحال ابو محمد عسکری اسلا آواز داد که: یا 
عمّه! شک مکُن كه ولادت تزدیک شد. من خجل شدم ناگاه 
نرجس از ميانٍ خانه رجست ترسان و رزان» مّن وی را در بغل 
گرفتم ابو حمَّدإِلئْلٍ آواز داد كه: يا عَمّه! انا ناه برخوان» 
من انا درتام خواندن گرفتم کودک نیز در شکم می 
خواند» چنان که من می خواندم» ناگاه كود بر من سلام کرد 
من بترسیدم و متعجب گشتم. ابو محمد نا آواز داد که: ای عمّه! 
تعجب مَکُن از آمر حَقّ تعالی که خدای تعالی ما را در کودکی به 
خن آوَرّد و در حال بزرگی ما را حجّت گرداند درين بودیم که 
نرجس را از نظر من غايب کردند و وی را نمی ديدم -چنان که 
گفتی ميان من و میا وی ججایی کردند- يّس من نزد ابی 


محمد طا دویدم و فریاد برداشتم ازین حالّت» فرمود که: يا عَمّه! 


030٠‏ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 

ترس و باز گرد كه حجاب زايل شود و تو او را فی الحال ببینی» 
پس با جاي خود شدّم» نرجس را ديدم كه اثر نور عَظيم بر وى 
ظاهر شده و کودک را ديدم به سجود افتاده زانوها به زمين و 
كفت ادا ی ت این نْ تا إِلَهَ انا اللّهء وآن 
جدي محمدا رسول الله» وآن آبي علياً اللّهاء آن گه یک یک 
امام [ها] را یاد می کرد تا به خود رسید» گفت: خدایا ده ای 
كه مرا كرده ای روا کن؛ و كار مرا تمام 53 و قدم مرا ثابت دار» و 
مین را پر قسط و عدل گردان. يس ابو محمد عسكرىإلقلا آواز 
داد كه: يا عَمّه! او را تزد من آر. من او را بُرداشتم و تزد وی بردم» 
بر پدر خود سَلام کرد ابو محمّد ئلا وى را از من قرا كرفت و 
مُرغان سبز ديدم كه بر مر وى پرواز می کردند. من از آن 
پرسیدم» ابو عد گُفت: فرشتگان اند و اشارت به یکی از ایشان 
كر کتک تور کی ایا مده من انیت 
خلف رارم به جبریل سفارش فرمود. آن گه زبان در دمن 
مُباري خلف کرد و خلف زبان مبارک پدر بزرگوار خود بسیار 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادّتِ ثالثه ١١‏ 
2 مس م ۳ 7 7 7 1 ر ر م2 
مکید. آن گه پدر پسر را گفت: «انطق بإذن الله تعالی؛ سخن 
رو ۱ 1 تم 5 7 1 2 
کُوی به فرمان خداى تعالی»» گفت: عو بالله السمیع العلیم 
2 له ره م2 1 72 7 سَ > م 7 م9 و 


2 م 8 ا ب 


۳ اک ۳ في نارس رجا 
وتجعلهم الوارثين ونمکن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 


م 9 ر 


وجنودهما منهم ما کائوا یدرون 04 آن گه صلوات داد بر 
حضرتٍ رسول الله وبّر امير المنین و ائمّه صلَّى الله علیهم 
وسلّم وعجل فرجهم وأهلك عدوهم آن گه ابو محمّد ]لكلا ثلا گفت: 
يا عمّه! وی را به مادرش ده تا چشم اش بدو روشن شود" 
و نيز علامه‌ي حدثِ کبیر سيّد نعمت الله جزائرى يل می نویسد: 
شبی از شب هاي شریفه در اصفهان رسول خخحداكالة را در عااً 
رژیا ديدم» مثل آنکه در سرزمین با وسعتی بودن در حالی كه در آن 
تنها یک آتاق بود» و مردم آن اتاق را مصد می کردند (- به سمتٍ آن 
اتاق می رفتند)؛ پس گفتم: چه کسی در این اتاق است؟ گفتند که: 


سم 


و و 
رسول خداء پس نزدیک اتاق شدم» و ديدم كه رسول خدا بر در ان 


.١‏ سورة القصص (۲۸). آیتان ۶ و۷. 
۲ راحة الأرواح» باب پانزدهم» فصل اول. ص۲۸۳. 


۲ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
اتاق نشسته اند و ياسخ سؤالاتِ مردم را مى دهند» -بعد از آنكه به 
پاهای مُباري آن حضرت افتادم- جلوي ايشان نشستم» يس به آن 
حضرت عرض كردم: ای رسول خداء همانا از شما دعائى در اوّل نماز 
رسیده که در آن گفته شذه: "للم ئي أقدّمُ الک مُحَمَّدا بَيْنَ يَدَيْ 
حاجتي... تا آخر ذعا " و در آن ذکری از امير مؤمنان یلا نیست. و 
می ترسم که نام آن حضرت را اگر به نام شا اضافه کنم» تشریع باشد» 
آن حضرت با دو انگشتِ مبارکش به من اشاره کرده و آن ها را با هم 
جمع كردند» و فرمودند: یاد على همراه با نام من مثل اين دو [انگشتی 
که با هم جمع شده اند] می باشد» يس اسم او را یاد کن . پس -در 


.١‏ قال الصادق عليه السلام: «إذا مت إلى الصلاةء فقّل: "اللّهُم إِنّي أهَدم إلْيّك محمداً ین بدي 
حاجتي. واتوجه یف به. فَاجَعَلَنِي به وجيها في الدَنيا وَالْآخِرة؛ ومن المترپین. واجمَل 
صلاتي به مََبولَة. وَدَنْبِي به مقَفوراء ودعائي به مستجابا. اف أَنْتَ افو الرحیم"». 
من لا یحضره الفقیه» ج۱. ص ۰۳۰۲ ح۹۱۶؛ الکانی» ج۲ ص۳۰۹ ح۳؛ تهذیب الأحکام» ج۲ ص۲۸۷. 
بسند صحیح و حسن کالصحیح از آن حضرت منقول است که: «چون خواهی که متوجه ماز شوی -و 
بهتر آنست که بعد از اقامه بخواند. و پیش از آن نیز بد نیست. و اول آظهر است- يس بكو اين دعا را - 
كه ترجمه‌اش اين است- که: "خداوندا به درستی که مقدم می‌دارم محمدعلٌ را در پیش حاجت 
خود -بعنی: آن حضرت را شفیع خود می‌سازم- و به سبب او توجه می‌کنم بسوی, تو يس 
بگردان مرا به برکت آن حضرت -يا: به برکت شفاعت آن حضرت- رو شناس نزد خود -و عندك در 
اکثر نسخ نیست. اما در كافى و تهذیب هست. و هر دو خوبست- در دنبا و آخرت» به آن که در 
دنيا شفاعتم به دعا مقبول باشد. و در آخرت به شفاعت» و مرا از جمله مقربان نزد خود گردان, و 
به برکت آن حضرت از مرا مقبول گردان» و به شفاعت آن حضرت گناهان مرا بيامرزء و به يمن 
آن حضرت دعای مرا مستجاب گردان» به درستی که توق خداوندی که آمرزنده و مهربانی ». 
لوامع صاحبقرانی» ج۴. ص ۱۲. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادّتِ ثالثه ۱۳ 


حالی که شادمان و مّسرور بودم- از خواب بیدار شدم. 
و این خواب را براي شيخ حدّث مان [علامه محمّد باقر 


حلسی اصفهانى! ذم | نقل کردم يس ايشان فرمودند: به 
درستی که در روایات صحيحه آمده است كه همانا رسول 
دا 3 به [امير مومنان] على لا فرمودند: (ای علی. از 
پروردگار خود درخواست کرده ام كه: ياد شوى هركجا من ياد 
می شوم يس [خداى متعال] اين را برای من اجابت كرد). 

فى کو ان اعد فى كشك آن را که همان دك 
آن حضرت إلقل در اذان به قصل جزیت. -آنگونه 


2 جك اله ۰ E: ١ x‏ 
كه گروهی گان كرده اند- تشريع نمی باشد . 


.١‏ هر الربیع للسيد نعمة الله الجزائري بل > ص۴۳۴. 

رأيت في أصفهان ليلة من الليالي الشريفة رسول اش كأني في برية واسعة و فیها حجرة واحدة 
و الناس يقصدون الحجرة فقلت» من فيها قالوا رسول الله فغدوت نحو الحجرة و إذا هو 
جالس على بابها يجيب الثاس, پا يسألونه وقفت بين يديه بعد الانكباب على رجليه فقلت له يا 
سول ا نه ورد عنکم دعاء أول الصلاة و فيه: «اللّهم | ۾ اي أقدم الیك ك محمدأ بين يدي 
حاجتي... إلى آخره» و ليس فيه ذكر أمير المؤمنين لإ و أخاف أن ألحقه باسمك يكون تشر-يعا 
أشار إلي بإصبعيه و قرن بينهما يقول ذكر علي مع اسمي مثل هاتين فإذا ذكرت اسمي فاذكر اسمه 
فانتبهت فرحا مسرورا. و ذكرت المنام لشيخنا المحدّث أبقاه الله تعالى فقال: قد ورد في صحيح 
الأخبار أن ابي وي قال لعلي لقلا : «يا علي سألت ربي أن تذكر حيث أذكر فأجابني لي ذلك». 
آقول: هذا يؤيد أن ذکره از في الآذان بقصد الفصول ليس تشريعا كما يزعمه قوم. 


٤‏ تألیفی حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
مير سيّد ظهير الدین مَرعشىيلةة از أعلام عرق نهم- می نویسد: 

روری متوكل» حضرت علی بن محمد تقی اهاد 
العسکری را حاضر کرد و برابر خود بر بالشی بنشاند. 

يس در اثناي حاوره روی به على بن محمّد الندیم کرد و از او 
رشنل که شاه وین اهل :زوز کان کیک جر ات داد که: ری 
برسية يعد از او؟ کت عیدک ولد مروان‌ ین ان فة 

بعد از آن روی به امام على بن محمد امادی کرد و گفت: يابن 
عم الامام! شاعرترین کسی در اين عصر کیست؟ حضرت فرمود: 
علی بن عمد الکوفی» متوكل گفت: از سخنان او در تطر مارک 


۱ د رااخ. ا 2 
هست؟ فرمود که: اری» كفت: جه می کوید؟ گفت: می کوید: 


ليو جي لت في كل جامع 


بان رول الله اه سک حجن دم 


رم هم هو م و 


ونحن نود كَالتُجُوم الطوالع 


-( ترجمه: كروهى از قُريش با ما مفاخرت موده به سبب يهن كردن حدود و كشيدن انگشتان‎ .١ 
به واسطه تجاوز از حد خود و دراز كردن دست هايشان به جهت ستم نمودن به سوي ما) و از ما‎ 


ادلّه و براهین واضحه بر لزوم شهادّت ال ۱۰ 
قد کار کت مت ا لك ا كا 
امام فرمود که: !أَشْهدُ آن نا له انا الله وآششهد أن 
مُحَمّدا سول الله شه أن علا ويي الله . 
متوكل چون اين خن بشنيد بدين سَبَب كينه در 
ول بكرفت تا وقتى كه گفت او را زّهر دادند". 
بیان" : با دقت و مل در این روایت شریفه و آنچه که قبل از آن 
نقل كرديم» می-توان از آن به عنوانٍ دلیل خاص استفاده نموده و در 
ابات جزئيّت شهادت ثالثه به آن استدلال کرد. 


به آن جهتِ که در اين روايتٍ شریفه حضرت امام هادى الئل می 
فرمايند: «كسانى كه با صداى بُلند در هر يَمّعى شهادت به فضل ما 


و كسانى كه با صداي بكند در هر مجمعی شهادت به فضل ما بر ديكران می دهند سؤال كُنيد: به 
اينكه همانا رسول خَدايو بدون شک جد ما بوده و ما فرزندانش مثل ستارگان درخشنده هستيم. 
.١‏ ترجمه: صداي كليساها كه نواخته مى شود به جه معناست؟. 

۲ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران» ص‌۶۸. 

مى كويم: اين روايت شريفه با اندک اختلاف و کم و زيادتى در ديكر مصادر معتبره نيز روايت 
شده است؛ مراجعه شود به: أمالي الشيخ الطوسيء ال مجلس الحادي عشر ح۴؛ ومناقب آل أي 
طالب لابن شهر آشوبء ج۴. ص۴۰۶؛ والدر النظيم للشامي. ص۷۲۵ ومدينة المعاجز للعلامة 
السید هاشم البحرانيء جلا ص۴۳۵» ح۲۴۲۶؛ وبحار الأنوان ج۵۰» ص۰۱۳۲۸ ح۶ وص ۱۹۰ ح۲. 

۲ مراجعه شود به: نداي ولایت تألیف سيد جعفر رفیعی» ص۱۰۴. 


۳ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
شود چنانکه در زبانٍ عرّب به مسجد "جامع" [الجامع - ج جوامم: 
فا» مسجد جامع» ا ا ]بير که می ره لذا 
هنگامی كه متوكل لعنه الله از شعر حضرت امام هادى |الثلا متوجه 
فضیلت اهل بيت كل در اذان می شود از صداي ناقوس كليسا 
سؤال می كند كه آن هم مانند اذان وسيله ای براي إعلانٍ مردم براي 
فرا رسيدنٍ وَّقتِ عبادت و بندكى است. و حضرت امام هادى سل نيز 
براي آن معنائى نزديك به معناي اذان مى كنند. 

خلاصه اينكه: اين روایتِ شريفه در خصوص اذان می باشد و 
حضرت امام هادى ليلا شهادت ثالثه را جزئى از اذان قرار داده واز 
آن به عنوان فضيلت و افتخارشان بر ديكران ياد مى كنند. 

و نيز علامه ابو سعيد سبزوار یلا می نويسد: 

آورده اند كه: جوانى جهود به خدمتٍ رسول ما آمد و 

شد می کرد» روزى چند نیامد» خواجه از احوال وى يرسيد. 

گفتند: بیمار اسات» از آن جا که خلق عَظيم خواجه بود به عیادت 


: ۲ 3 : 0 7 
وى رفت» جوان را در حالتٍ نزع يافت» كفت: ای جوان! بكو 


ادله و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ الثه ۷ 
که: «لَا له "1 اللا ل الله ی ول له تا به پشت 
زوی. جوان خواست که بگوید» پدرش حاضر بود» به يدر 
نگریست پدرش گفت: تو دانی» اگر خواهی محمّد را إجابّت 
کن. پسر کلمه ی شهادت بر زبان راند و جان به حل تسلیم کرد. 
خواجه ياران را گفت: کار برادر خود را بسازید» چون کار وی 
بساختند و جنازه اش برداشتندریال خواجه به تشبیع جنازه ی او 
بیرون شد و بر سر انگُشتان پا می رفت» گفتند: یا رسول اله! چرا 
پای ا و از بسیاری فرشتگان که 
حاضرند از رمین آن قدر خالی نانده كه من پای بر مین عکم» 
گفتند: یا رسول اله! وی این منزلت به چه چیز یافت؟ گفت: به 
آن که آخر گفتار وی کلمه ی ا اله إل اله» بود'. 
می گویم: پر واضح است که کلمه ی آخر اين جّوان مشتمل 

بر سه فراز "شهادت بر وحدانیت و رسالّت و ولایست" بوده و 
سبب عاقبت به خیری او شهاداتِ ثلاث بوده است. كم اینکه با 


تأمّل در روايتٍ سابق الذکر واضح و آشکار می شود.. فتأمّل. 


.۱۰ مصابیح القلوب» فصل اول» ص‎ .١ 


۱۸ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذظ 
و نیز علامه حسن شیعی سبزوارىيلية می فرمایند: 
روایت است از ابی عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 2ج كه 
فتاه کل زارت E‏ اه اس تون خی 
الرتضى عليه الصلوات والسلام که: حضرت خداوند تعالی جل 
جلاله نور حمدیصاد را بيافريد پیش از آفریدن آدم ع 
انبی الیل و حق تعالی با وی دوازده حجاب آفرید: حجاب 
قدرت» و حجاب عظمت. و حجاب منت و حجاب رهت. و 
حجاب سعادت. و حجاب کرامت. و حجاب منزلت» و حجاب 
هدایت» و حجاب نبوت. و حجاب رفعت. و حجاب هیست. و 
حجاب شفاعت. يس نور مدا را در حجاب قدرت 
بازداشت دوازده همزار سال» و وی می گفت: اجان بریی 1 
الأعلى»» و در حجاب عظمت يازده هزار سال» ووی می گفت: 
(سبحان عالم السر و در حجاب منت ده هزار سال» و می 
O OS‏ وت 11 


ع و ام م2 3 هم وم 
هزار سال» و می گفت: «سبحان الرفيق الأعلى)» ودر حجاب 


الو و ر لروة شهادت الزه ۱۹ 
چم ۵ سر ر گر م 


رت هشت هزار سال» و وی می گفت: (سبحان من هو دائم تا 


يَسسّهُواء و در حجاب كرامّت مَفت هزار سال» و وی می گفت: 
اسبحان من هو غني تا یِتقرا» و در حجاب منزلت شش هزار 
سال. و وی هی گفست: (سبحان العلي الکریم»؛ و در حجاب 
هدایت پنج عر اوسا و وی می گفت: لجان ذي العرش 
اْعظیم» و در حجاب نبوت چهار هزار سال» و وى می گفت: 
ان ون الور ا و در حجاب رفعت سه هزار 
سال. و وی می گفت: «سبحان دي المّك والملَکوت». و در 
حجاب هيبت دو هزار سال» و وی می گفت: (سبحان الله 
ویحمّدو؛ و در حجاب شفاعت هزار سال» و وى می گفت: 
«سبحان ربي العظیم وبحمدي». سكن اروب توح ی رز 
آن بود كه جهارده هزار سال نام او نوشته بود. پ عن اندر ابر ع 
بيدا كرد. بر ساق عرش بود هفت هزار سال تا كه آن را در صلب 
آدم نهاد و از صلب آدم به صلب نوح تقل كرد و مچنین از صلبی 
به صلی تا آن را در صلب عبد الطلب مهاد و و از صلب او به 


۲۷۰ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
صلب عبد الله رسانید و او راز شش لباس گرامت در پوشانید: 
پیراهن رضاء و داي هیبت» و سّراویل معرفت» و بندٍ آن سراویل 
از حبّت؛ وتعلین خوف. و عصای منزلت بدو داد. پس او را 
گفت: به نزدیک مردمان رو و بگوی ايشان راء تا بگویند: «ّا اه 
إل له محمد ا ولی ال .و اصل آن پیراهن از 
شش چیز بود: قامت اش از ی آستین از و 
از بلور» و خشتک از زبرجد. و گریبان از مرجان شُرخ. و جیب 
از نور خدای تعالی. و حَقٌ تعالی توبه ی داوود بدان پیراهن قبول 
کرد و خاتم سلیان به سبب آن بدو باز داد» يوسف را به یعقوب 
به واسطه ی آن رسانید» و يونس را از شکم ماهی پر آن نجات داد 
و همچنین پیغمبران را از بلاها بدان نجات داد . 
می گویم: اين روايتٍ شریفه نیز تصریح به لزوم اقترانٍ شهادات 

ثلاث با هم دارد» آن جا كه خداوند تبارک و تعالی به پیامبر كرامي 
اسلا م اه می فرماید: «... به نزدیک مردمان رو و بگوی ايشان راء تا 


ی ر م2 


بک "تا إله إل اللا وسال الله علي ولي اللّه"». 


.١‏ راحة الأرواح» باب اول» فصل اول» ص۲1. 


ادل و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ ثالث ۳۱ 
و «مجنين علامه شيخ حسین بحرانی بل اين جنين می نگارد: 

و امّا جزئی که در بعضی از رواياتٍ مُرسله روایت شده 
است. و آن همان: كنوه إن E‏ یا لمحمد و اله خر 
ی اد ین ان وهای یت هک نی 
کرده اند و ظاهرٍ کلام شيخ در تبسوط ثبوتٍ آن و جواز عمل به 
آن است» و اگر جه لازم نمی باشد -و آن در نزد من اقوی است-» 
و طَعنٍ در آن به اینکه از رواياتٍ مُفَوّضه و غلات است -کم) اينكه 
صدوق در فقيه از مله جيزهائى است كه شهادت به وت آن می 
دهد در حالی كه آن غير حمق است» بس به آن چیزی که شيخ به 
آن ذهاب کرده است باس و اشکالی نیست. و از جمله ی بدعت 
ها محسوب نمی شود -همانطور كه اکثریت اینگونه گان کرده 
اند- و آن را تائید می کند وجود روایاتِ بسیاری که امر کرده 
است به اينكه: هر حال و وقتی كه مدا ذکر شد و برای او به 
نوبت شهادت داده شد» يس همراه با او على ال( سار ياد شده و برای 


او به ولایت شهادت داده می شود.. ۱ 


.١‏ الفرحة الأنسية في شرح النفحة القدسية (مخطوط)؛ و نیز نداي ولایت» ص۱۵۱ 


۲ تألیفی حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 

شيخ صدوق و جع كثيرى از لین کرام به سند خود از مُمْضل 
بن عمّر روایت کرده اند» كه گفت: به امام جعفر صادق اليا ليل عرض 
کردم: ولادت حضرت فاطمه ١|‏ یا چگونه بود؟ . .. آن حضرت )اا 
-بعد از آن که ولادتِ آن حضرت‌بالل را شرح دادند- فرمودند: سپس [زن 
های ہشتی] از آن حضرت) ټل تقاضا نمودند که خن بگوید: 

پس حضرت فاطمه يخ لبان مبارکش را به شهادتین گشوده و 
فرمودند: «آَشنهّد أن نا اله رن الله و آن آبي رول الله سید انأثيياي 
وَأَنَّ بَعْلِي سید الأَوصِيَاءء وَوُلَدِي سادة الأَسباط؛ شهادت می‌دهم که 
جز الله معبود حقی نیست و پدرم رسول خدا و برترین پیامبران است 
و مسرم برترین اوصیا و فرزندانم برترین بازماندگان هستند»... 


مه ست ساس و و 5# م 


وأما الفصل ال مروي في بعض الأخبار المُرسلّة وهو: «أشهد أن علي ولي اللّه»» أو لمعيه و آله خير 
الْبَرِيّة»» فمما نفاه الأاکش وظاهر الشبخ فق البسوط ثبوته وجواز العمل به وان كان غير لازم وهو 
الأقوى», والطعن فيه باه من أخبار املقوضة والغلاة كما وقع للصدوق في الفقيه مما يشهد بشوته وهو 
غير محقّق, فلا بأس ها ذهب إليه الشيخ» وليس من البدّع كما زعمه الأكثر ويؤيده وجود أخبار عديدة 
آمرة باه كلما ذكر محمد كاله وشهد له بالنبوة فلیذکر معه علي ليلا وليشهد له بالولاية... 

؛١ح مراجعه شود به: أمالي الشيخ الصدوق» مجلس ۸۷ ح۱؛ ودلائل الإمامة» ص۸۸ ح۵۹۴»‎ .١ 
وروضة الواعظين تأليف شهيد ابن فتال نيشابورى يي لل ج ص۱۴۴؛ ومناقب ابن شهر آشوب» ج‎ 
ص۳۴۰: والدر النظيم» > ص‌۴۵۵؛ والعدد القوية, ص۲۲۳؛ ومشارق أنوار اليقين تأليف حافظ رجب‎ 
برسى ياه بل ص۱۳۳؛ وبحار الأنوارء ۱۶ ص ۸۱ وج۴۳. ص۲ ح۱؛ وریاض الأبرارء ج۱. ص ۱۲؛ وعوام‎ 
العلوم وال معارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال تأليف شيخ عبد الله بن نور الله بحرانى‎ 
اصفهانیر. ج۰۱۱ ص۵۶ وص09 وص‌۸۵۵؛ وترجمة کتاب ثفیس القطره. ج ۲ ص9اع, ح۹۰۲.‎ 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۳۳ 


پس از نقل اين احادیث شریفه می گویم: علامه‌ی متکلم فقیه 


مج ۰ ل کے سم ۰ 11 م ۾ همه 
حقق شيخ محمد بن حسّين بن حَسّن رازی آب یپ -كه از فقهای 


قرن هفتم هجرى می باشد- در رساله‌ی فقه فتوائی خود که "كفاية 
الانام" نام دارد -و به زبان فارسی است- اين جنين می‌نگارد: 
بدانکه بانگ نماز و قامت اگر در هاعت است واجب 
که ر در اون ف غج جور تا ادى 
ناز بر بلندی بایستد و روی قرا قبله کتّد» و با طَّهارَت و آواز 
ند بر آوَرّده و مکروهست كه براست و چپ نگاه کد 
و بانگ ناز بدين ترتیب بكويّد -چون نيت کرده باشد: 
"اوذن لوجوبه قرية إلى الله" -: 
«اللهُ آصبر + الله كبر + الله طبر + الله آکبن 
اشد أن نا إله رن الله + آشهد أن لا ال الا الله 
له + آشهد أن محمد سول اللهه 
آشهد أن عَلِيًا ویی الله + آشهد أنَّ لیا ولي الله 
حى عَلَى الصا + حي على الصا 


e ۲٤ 
E انود د سوس‎ 
الله ای له اكير‎ 
نا إله الا الله + لا إلة الا الله).‎ 
و ترتیب ميانٍ بانگ تاز و قامّت آنست که:‎ 
«اللهُ أكبَّرًا در اول قأمت دو بار گوید. و بعد از «حي‎ 


ر o‏ ر اس و 
على خَيْرالعَمل). «قد قامَت الصلاة) دو بار گوید. و در 


اماس نا إلة انا الله).. 


١ 


3 
و 


و ا 7 


اه ی ی هو "ان مُحَمّدا وعلیّا خَيْرْ 


® م۱۲ 


ری" از احکام ایمان است نه از فصول آذان» شيخ در مبسوط 
کته کی کی اناد ردان مصواری تست ۸6 

# فرزند جلیل القدر ايشان» علامه شيخ محمّد باقر جلسی بل د 
تعليقاتِ خود بر کتاب شریف حديقة التقین -كه رساله ي توضیح 
المسائل والد ماجدش نيبي بوده است- اين چنین می نگارد: 


.)۱۷۹۰۴ مراجعه شود به: كفاية الأنام, ص ۳۱ وص ۳۲ (مخطوط: کتابخانه مجلس. شماره:‎ .١ 
.۲۵ يك‌دوره فقه کامل فارسی (حديقة التقین)» کتاب الصلوق در قبله و اذان و اقامت»‎ .۲ 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۵ ۲ 
دې ١‏ و ع ۶ 

(مصنف بل در اواخر عم از این رای بر گردیده 

بود و این را از له فصول مستحبّه ی اذان می دانست 
5 ودب لاي 0 ل م ۱ 

و این خالى از قوتى نيست.. والله تعالى يعلم (. 

ونیز علامه‌ي شور هيد د عاي و می‌فرماید: 

ی تست اشت كدي ات[ نعهل با را اف ابن ستان که 


ابو بصیر» از حضرت امام جعفر صادقلثْلا تقل کرده: "پسم الله 


س 27 م” م م 2س 2 م 26 5 رر 
وباللّه. وحم له و الَأسَمَاءِ كلها لله ؛ آشهد أن لا إله ر 
َع ےہ و سبرم سه ہے م بي ےر ب م هن رو وګ رر 4 ۸4 یم 2 ۳۳ 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله 


باحق بير ونذِيرا بين دی الساعة. آشهد اك یم الرّب. 

سیم فا ره كل 5 09 عيبي «* م اله ۵ 9 42 

وأن محمدا نعم الرسولء وآشهد أن عليا نه نعم الوصي ونعم 
سمس م و 0 ساس مسلا 


الَإِمامء الهم صل على محمد وآل مُحَمدء وَتَقَبُلٌ شَفاعته في 


- 


1 رو ام ر ر فا ع سس م ۳( 


أمته وارفع درجته. الحمد لله رب العَالَمِينَ"" 


.١‏ تعلیقه بر حديقة التقین ص٩‏ (مخطوط). 

حضرت علامه شيخ جعفر کاشف الغطاءيية اين چنین می نگارد: و هر كس كه از ذکر 
افر مؤمنان ار -در اذان و اقامه- قصد اظهار شأن آن حضرت را مابد. و با به جهت 
مجرد رجحان ذكر امير مؤمنان به ذاته» با همراه با ذکر پرودگار عامیان» و يا همراه با 
ذکر سرور پیامبران -همان طور که در مورد امیر مومنان و دیگر امه ی آطهار عليه 
وعليهم السلام روايت شده است- أن را ياد كند. و با قصد رد کردن مخالفان» و به خاک 
مالیدن بيني معاندان را داشته باشد. بر اين عملش ثواب مترتب مى باشد. 

مراجعه شود به: کشف الغطاء عن مبهات الشر بعة العراء, ص۲۲۷ (طبع حجری). 

۲. فقه کامل فارسی تألیف علامه شيخ محمد تة تقی مجلسی سك ص ۲۱. 


۷۰ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 

زند گینامه‌ی ختصرى از مؤلف ذظلهم: 

علامه آیت الله شيخ محمّد فرزند جمیل فرزند عبد الحسين فرزند یوسف 
آل مود کته از کبار علماي شيعه که هم اکنون در بیروت سکونت دارند. 

معظم له ذاه در سال ۱۳۸۰ هجری قمری در منطقه ی غربي ببروت 
تخت نان اهر ند گردید. والدین ايشا نْبِا اهل جبل عامل بودند» که 
در کودکی به اين منطقه همجرت کرده و در بيروت رحل اقامت افکندند. 

يدر و مادر معظم له له افرادی مؤمن» ساده زیست. صاحب مکارم 
اخلاق» و از دوست داران اهل بیت عصمت و طهارت لا بودند. 

مرجع عالیقدر دة پس از طی نمودن دروس متوشّطه. از حضر 
بزرگانی چون: يكانه ي زمانِ خودش شيخ محمّد حسن قبیسی, فقیه كبير 
شيخ حسين معتوق» شيخ حسين عوّاد» و فقیه کبیر علامه شيخ محمّد جواد 
مغنيةيلةة مهره مند گردید» سپس رهسپار سوریه شده و ابتداء در مدرسه 
فقیه کبیر سید ابو القاسم موسوی خوئی بل "در دمشق" و سپس در حوزه 
سیّد امد واحدی به تحصيل دروس مقدمات پرداخت. 

بعد از گذشت یک سال به قم المقدسة عزیمت نموده» و دروس 
سطح رانزد عل‌اي برجسته ای مچون سید امد مددی» شيخ 
مصطفی هرندی و شيخ محمّد غروی فرا كرفت؛ مرجع عالیق درف 


ادل و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ ثالث ۳۷ 
مکاسب را خدمتٍ سيد امد مددی و شيخ مصطفی هرندی و رسائل 
را خدمتِ شيخ محمد غروی خوان ده اند. يس از طی نمودنٍ دروس 
سطح. از درس خارج آياتٍ عظام سيد شهاب الدين مرعشی 
نجفی رال و سيد محمود هاشمی شاهرودی استفاده کرد. 

همچنین از حضر عارفٍ بزرگ حضرت ا سیّد عبد الکريم 
کشمیری بل درس هاي بسیاری اندوخت» سپس به توصیه ی ايشان به لبنان 
با زگشت و به تدريس و تحقيق و فعالیّت هاي اجت‌اعی و فرهنگی همت گمارد. 

مرجعیّت عالیق در آثار گرانسنگ فراوانی را در موضوعاتِ 
مختلف فقهی. کلامی و تاريخى تألیف کرده است. 

بعضی از آثار معظم له ذنظة:: 

۱. الفوائد البهية في شرح عقائد الإماميّة (عربی) 

۲. أمبى الداد في شرح مؤتمر علیاء بغداد (عربی) 

۳ وسيلة المتقين في أحكام سيّد الرسلین وأهل بیته الطاهرين 4 (عربی) 

۴. خيانة عائشة بين الإستحالة و الواقع (عربى - فارسى') 

۵. ولاية الفقيه العامّة في الميزان (عربى) 

۶ القول الفصل بحرمة الغناء في العرس (عربى) 


.١‏ خيانت عائشه در كشاكش عدم امكان و وقوع آن» (يا) خيانت عائشه در بوته ی تفى و اثبات. 


۲۸ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
۷. السيف الضارب في الرد على منكري اللقاء بالإمام الغائب ا (عربى) 
۸. علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين اة (عربى) 
٩‏ إفحام الفحول في شبهة تزويج عمّر بأم كلثو مل (عربی - فارسى') 
“ممق الناصبي و حکم التزواج معه؟ (عربی) 
.١‏ شبهة إلقاء المعصوم اا نفسه في التهلكة و دحضها (عربی) 


۲ هداية الألباب إلى شرح زيارة السرداب (عربى) 


۴ الشعائر الحسينية لا -أسئلة و أجوبة حول التطبير- (عربى) 
0 . الأدلة على لزوم الشهادة الثالثة فى الأذان و الإقامة و التشهد 
[متن اصلى همین رسالهى شريفه] (فرق دارو - فارسى') 
۶. نفحات الابرار في شرح زيارة عاشوراء (عربی) 
۷. رد اهجوم عن شعائر الإمام الحسين المظلوم لقلا -التطبير و البكاء- (عربى) 
o»‏ ۳ ۹ سے ۴ ۰ ۵ 
.١‏ ياسخ هاى قاطع و محكم به شبهه ی ازدواج عمر با حضرت ام کلشوم ئل . 
۲ فتوى مباركه: وجوب شهادت ثالثه. 
۲ آدله و براهین واضحه بر زوم شهادت ثالثه. 


.The Manifestation of Imamate On Al-Ghadeer's Day ع.‎ 
تجلی امامت در عيد غدير.‎ .0 


ادله و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ اليه ۳۹ 
٩‏ التسلسل التاريخي لوقعة الطف (عربی) 
۰ الختار من ولاية الأبكار (عربی) 
.١‏ طهارة آهل البيت321 الادية و العنوية من آية التطهیر (عربی) 
۲ العصمة الکبری لول الله العبّاس بن أمير المؤمنين لئاه (عربی) 
ةلا انال تفصیل سیدتنا الو ف الک ری 
زينب الحوراء عل على السيّدة مریم العذراءئ ا (عربی) 
۴ تحقيق في علامات الظهور الشريف -قواعد وضوابط- (عربی) 
۵ حضور النبي وأهل بيته الطاهرين اا على المحتضرين (عربى - آردو) 
۶ و مباحث و مقالات و حقیقاتِ نفيسه و كرانبهاي متفرّقهي 
بسيارى كه معظم له ذا برای شاكردانش بیان داشته اند و مكتوب نموده 
اند كه بعضی از آن ها از طريق اینترنت و از طرق ديكر منتشر شده اند. 


۱ 
دل 


فيكل الور نوكل وبالخسريفصا ب الكساءتوسيل 


محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي 


۳۰ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذظ 

رساله ی شریفه ای که در پیش روی دارید: 

رساله ای که در پیش رو دارید» ترجمه ی بحثی بی نظبر است در اثبات 
لزوم شهادت ثالثه بر ولایت حضرت صلیق اکبر و فاروقٍ اعظم و خانم 
اوصیاء و افضل از جميع ما سوی الله جل وعلا (غير از رسول الله محمد بن عبد اللميئية) 
امير مؤمنان امام على سلام الله عليه بعد از شهادتین به توحید و رسالّت. 

اين رساله اتقام حُبجّتى است با آنا كه از روي جهل و تَعَصَّبٍِ غلط ويا 
عدم آگاهی» لزوم اقترانٍ شهادتِ ثالثه برای ولايتٍ امير مؤمنان امام على|فا 
با شهادتین» ويا جُئیّت آن را در فصول اذان و اقامه و تشه ناز نمی يذيرند. 

از آنجا كه حُجَح و بُراهین قاطعه و واضحه ای كه توسّطٍ علامه ي 
جَليل القّدر حضرت آيت الله اج الجاهد شيخ محمّد جميل مود عاملی ذثئلة: 
بر اثباتِ اين مدعا اقامه شده است. را تام يافته» و ترجمه ي اين رساله ي 
شريفه به زبانٍ فارسى و نيز نشر آن در ميانٍ مومنین كرام را سَیّب 
خوشنودى و رضايتٍ خدای متعال و آل الله آطهار له يافتيم؛ عَرْم خود 
را جَزم نموده و مر همّت بر آن بستيم كه ما نيز در راو دفاع از منقبتى از 
مناقب مولاي متقيان امير مؤمنان امام على بن ابی طالب لپا كه می رفت 
تابه واسطه ي فتاواى مَنْ لَيْسَ أَهْلالِلْإفنَاءٍ به فراموشى سپرده شده بلكه 


3 2 ۹ ۹ ۳ ما ام ۾ 2 ۰ 5 5 
در شار بدع محسوب شود» شمشير برَاقٍ خود را از غلاف خارج نموده» و 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادّتِ ثالثه ۳۱ 


به پیکار با صاحبانٍ بدع و مُشککین در دين رفته و صَرَّباتِ مُهلک علمی ای 


را با لبه ي تيز شمشیر استدلال بر مبدعين و مُشككين وارد سازیم. 
پیامبرگرامی اسلا مچ می فرمایند: 
ار تمامی خلائق بر محښت و دوستی على 
بن ابی طالب پم اتفاق کلمه داشتند. خدای 


تعالی آتش جهنم را خلق نمی فرمود" 


ونیزان حضر توا ى فرمايند: 
اگر درختان وبيشهزارها قلم كردند و درياها مركب و 
جوهر شوند و جنیان و انسيان نويسنده باشند» بر 


فضائل على بن ابی طالب لبم احاطه نتوانند يافت . 


و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین» إِنّه نعم المولى و نعم النصير 
أحقر كلاب آل الله عليهم أفضل صلوات الله على بن محمّد عزيزبوريان البروجردى 
۰ محرم الحرام ۶ھ - عش آل محمّد2 قم مقدسه" 

.١‏ بشارة اا لمصطفى لشيعة الْرتضی صلى الله عليهما وآلهماء ص۷۵. 


۲ مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمّة صلی الله عليه وعلیهم» ص ١1/0‏ ح49. 


0. ويراست دوم: سوم جمادی الأولى ۱۴۳۷ ه ق - عش آل محمد فم مقذسه. 


و س 


تقريظ حضرت علا مدي مق أبت بت الله شيخ محمّد جمیل مو د عامل نه 
برترجمدي فار سى "الأ دةعل روم الشهادةالناةن الأذان والإقامة شهدا لصلاة" 


استجازه از معظم له ذا 


فجن ا العا وبه نستمد ونستعین 
امد لله كا هو هل والصلاةٌ والسلامٌ على البَشير التذیر سيّدنا 
الم رسول الله حمّد بن عبد ال وعلى أهل بيته المحَظّمين واشداة 
لبد اوه خی سم E N a‏ اا ET‏ 
الدنيا والآخرة. ولَعَنّ الله ظالیهم وشفضیهم والمنكرينَ إفضائلهم 
ومَعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وگراماتهم وظلاماتهم وظالميهم وظالمي 

شیتتهم ومُواليهم نالرت وال عرین إلى قيام یم الدين... 
إلى العامة البَجٌّل والفاضل الأوحد والعلّم الفرد» نور البلاده 
وحُجّة المْجّة المنتظّر على العباد» والطود لاش والبحر الخضة علامة 
زمانه» وعمید أقرانه» بحر متلاطم مواج» ويم واسع الأرجاء ذو فجاج» ما 
مِنْ علم من العلوم إلا وقد حل في أعماقه» وما من ق مِنَ الفنون الا وقد 
شرب من عذبه وزعاقه» سماحة آية الله اة الشیخ محمّد ميل مود العامی 


دامت برکاته وطابت آوقاته ومد الله ظلّه على رؤوس المؤمنين ومتع الله بطول بقائه المؤمنين: 


ادلّه و براهین واضحه بر لزوم شهادَتِ الثه ۳۳ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 

نستأذن من سماحتكم في طبع رسالتكم الشريفة في بيان [الأدلّة على 
لزوم الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة وتشهّد الصلاة - والأدلّة على وثاقة 
القاسم بن معاوية الدالّة على لزوم ذكر أمير المؤمنين عليه السلام برسول الله 
حمد م ] المترجّم باللغة الفارسيّة» فإنّنا -بعون الله اللک العلام- بعد 
إذنكم نطبعه على شكل کتیّب وننشره فى الأسواق في ايران والباكستان 
والافغانستان و... -إن شاء الله- ونوزعه على الأصدقاء في النطقة ونريد 
من جنابكم الكريم كتابة تقریظ على ترجمة بحثكم القيّم الثمين الشريف هذا؛ 
وبعد الطباعة نرسل إليكم -بإذن الله تبارك وتعالى- نسخة منها. 

والسلام على قلب زينب الصبور. 


ابتكم الصغير كلب الحجج الطاهرين اا 
علي بن محمد بن بيك عالي بن غاري عزيزبوريان البروجردي 
نوّر الله عيونهم برؤية القائم النعظر 346 
۵ محرّم الحرام» ۱۳۳۶ هق 


تفريظ مرجعيّت معظم :ننا:: بر ترجمة فارسى كتاب 


الحمد لله كا هو أهله. والصلاة والسلام على رسوله الأمين المتتخب في 
الظلال والكامل في الرشاد والحكمة والبيان محمّد الصطفی وعلى آله 
المظلومين سادة الخلق والعروة الوثقى وصراطه المستقيم» ولعنة الله الدائمة 
السرمديّة على أعدائهم والنکرین لفضائلهم وكراماتهم ومعاجزهم 
ومقاماتهم وظلاماتهم من الأرّلين والآخرين إلى قيام الدين. 

ر 

ا اا جناب اة ا انشیخ عل عزیزبوریان 
البروجردي دامت بركاته في تعليقاته على كتابنا الموسوم ب (الأدلة على وجوب 
الشهادة الثالثة 2 الأذان والإقامة وتشهد الصلاة) وتخريج الروايات 
الداعمة للأدلّة والبراهين التي اعتمدناهاء ومن ثم ترجمته إلى اللغة الفارسيّة 
لكي تع الفائدة الفقهية للقرّاء من العلماء والتعلمین في الوسط العلميّ 
امحوزوي في بلاد فارس المشهورة بولائها للعترة الطاهر ةئ » ذلك كله كان 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادَتٍ ثالثه o‏ 
جدیرا بالاهتام لما وجدناه فيه من شرح للمطالب وتخريج لبعض 
دیا الور ر وعا ال جا لكان هر ها وت دا 
بنور فقه اكه سلام له علیهم» من هنا وجدنا أن واجیینا الشرعي والعقل 
یفرضان علینا التنویه بفضله وسعة باعه العلمي وتتبعه للاخبار والتدقیق في 
كلمات العلماء الاعلام الأبرار القائلین باقتران الشهادة الثالثة بالسابقتين ها 
من الشهادة بالوحدانيّة لله تعالى والشهادة بالرسالة للنبي الاعظ ما .. 
فجزاه الله تعالى عتا خب الجزاءِ وجعل ما کتبه في میزان حسناته ودیوان أعماله 
الصا لته فکان خط نظر نا و بالفناه علیه و آذام الشکر ليع و فقته ال 
المؤمنين وأهل بیته الطيبين الطاهرین سلام الله علیهم أجمعين» فهو حسبنا ونعم 
الوكيل» والسلام عليه وعلى إخوانه من العلماء العاملین» والحمد لله رب العالین. 


ترجمة استجازه از معظم له ذز 


إت ام ارا ليجهير) ونه مق لقعت 
الحمد لله كا هو هل والصلاةٌ والسلامٌ على البشير التذیر سيّدنا 
الحم رسول الله تحمّد بن عبد اله وغل أهل بیته العظمين واشداة 
اليد n‏ ع فاد 2 ET‏ 
الدنیا والاخرة» ولَعَنَ الله ظالميهم وشفضیهم واللک رین لفضالهم 
ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وگراماتهم وظلاماتهم وظالیهم وظالي 

شیعتهم ومُواليهم من الأَوَلِينَ والاخرین إلى قيام يَوْم الدین... 
حضر مبارک علامه ی مُبَجَّلء و فاضل یگانه و علم مُفرّد نوربلاد» و 
حجَت حجّت مُنتَظر بر بندگان» و كوه بلند. و دریای وسیع. علامه ي زمان اش 
و بزرگ همتایان اش» درياي متلاطم مواج کسی که هیچ علمی از علوم نیست 
مگر آن که در اعماقٍ آن فرو رفته. و هیچ فنی از فنون نیست مگر اين كه از آب گوارا 
و تلخ آن نوشیده است» حضرت آپت ال لفك شیخ مد تمیل ود عافن 


دامت برکاته وطابت آوقاته ومد الله طله على رؤوس المؤمنين ومتع الله بطول بقائه المؤمنين: 


ادله و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ الثه ۳۷ 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته؛ 
از حضرتِ عالی طلب اجازه می كنيم جهتِ به جاب رسانیدن ترجمه 
فارسي کتاب شریفتان [الأدلّة على لزوم الشهادة الثالشة في الأذان والاقامة 
وتشهّد الصلاة - والأدلّة على وثاقة القاسم بن معاوية الدالّة على لزوم ذکر 
أمير المؤمنين عليه السلام برسول الله مدش ]» يس همانا ما -به ياري 
خداوند متعال- بعد از اجازه معظم له ذنظة: -اگر خدا بخواهد- آن رابه 
شکل کتابچه ای به جاب رسانیده و آن را در کتابفروشی های ایران و 
پاکستان و افغانستان و... منتشر می کنیم... و آن را در ميانٍ دوستان در 
منطقه توزيع می کنیم. و از مرجعیّت بزرگوار ك خواستاریم که تقریظیّه 
ای بر ترجمه اين کتاب كران سنك شان بنویسند؛ و بعد از به جاب رسانیدن 
آن -به اذنٍ خداوند متعال- نسخه ای از کتاب را خدمتتان ارسال می کنیم. 
والسلام على قلب زینب الصبور. 
ابنکم الصغير کلب الحجج الطاهرین ل4 
علي بن محمد بن بيك عالي بن غاري عزیزبوریان البروجردي 
نور الله عيوهم برؤية القائم النتظر 3286 
۵ محرّم الحرام» ۱۳۳۶ هق 


ترجمة تقريظ مرجعيّت معظم ::ن:: بر ترجمة فارسى كتاب 


الحمد لله كا هو أهله. والصلاة والسلام على رسوله الأمين المتتخب في 
الظلال والكامل في الرشاد والحكمة والبيان محمّد الصطفی وعلى آله 
المظلومين سادة الخلق والعروة الوثقى وصراطه الستقیم. ولعنة الله الدائمة 
السرمديّة على أعدائهم والنکرین لفضائلهم وكراماتهم ومعاجزهم 
ومقاماتهم وظلاماتهم من الأرّلين والآخرين إلى قيام الدين. 

وبعد... 

علامه ی جاهد شيخ على عزیزپوریان بروجردی دامت بر کاته 
تعلیقات عالانه ای بر کتاب ما به نام (الأدلّة على وجوب الشهادة الثالثة ك 
الأذان والاقامة وتشهد الصلاة) نوشته و روایاتی که ادله و براهین ما را 
ويك من کیال تیک شرع کر قدو در ايت انرا فار مس سر كردا كله 
است تا علماء و طلابی که در حافل علمی حوزوی در بلاد فارس - که اهل 


آن به ولائشان نسبت به عترت طاهره 2( مشهورند- هستند نيز از مباحث 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ الثه ۳۹ 
فقهی آن ببره گيرند. اين شروح و استناد سازی برخى احادیث همگی قابل 
توجه هستند... و باعث شده تا نور» نورانی تر» و زيبائى» زیباتر شود. نور 
فقه آل محمّد سلام الله عليه وعلیهم. همراه و پشتیبان ایشان است. از اين رو 
شرعاً و عقلاً بر ما واجب است تا به فضل و توانمندی علمی و تتبع ایشان 
در اخبار و دقتشان در سخنان عل‌ای ابرار -که قائل به شهادت ثالثه در كنار 
شهادت به وحدانیت خداوند متعال و شهادت به رسالت پیامبر اکر مچ 
بودند- اشاره کنیم....خداوند از طرف ما ہترین پاداش ها را به او دهد. و 
نوشته ی ایشان را در ميزانٍ حسنات و ديوانٍ اععال صالح اش قرار بدهد» 
ما با ستایش از این شخص و تشکر از او به او توجه نموده و او را مورد 
ارزیابی قرار می دهیم» خدای متعال او را برای آن جه رضایت او در آن 
است موفق بدارد و او را از افراد عامل» و از مُدافعین از حریم ولایتِ امير 
مؤمنان و اهل بیتِ طیبین و طاهرین اش سلام الله علیهم أجمعين قرار بدهد 
خداوند ما را بس است و او بهترین حامی است» و سلام بر اوو بر 
برادرانش از علماء عامل» و ستايش مخصوص پروردگار جهان است. 


fF ص‎ 
١ ١ ۰ ۰ 2 
تس ارم‎ ۱۰۳۹ 


دو استفتاء از معظم له ذاظاة: 


بس اتواتزايير 
.الكل علبلایهالش نید سَهالشهین, الم لام علك 
تْمَااليَضْيَةٌالُوَضِيَةُ؛ الد ی وی العا 
یسیو ربْذالانسیّ سا داي ديد 
ی ا او و ی 
سريب EEE‏ سيو ۾ الشلام لك 


امه ینت سول اللَّهوَرَحَمَهٌ الله وبرکاند.. 


.١‏ من لا بحضره الفقیه, ج۲ ص۵۷۳؛ لوامع صاحب‌قراني» ۸ ص۵۰۲؛ زاد المعاد. فصل سوم: در 
اعمال ماه جمادی الشانی» ص۴۲۸ زیارت دوم حضرت زهراءء الله در روز شهادتش؛ مفاتیح 
الجنان, الفصل الثالث: دق زيارة النبي والزهراء والأمة طلا > ص۵۴۶ زيارة فاطمة الزهراء لا . 

حضرت علامه شيخ محمد تقی مجلسى لل در شرح اين قراز از زبارت نامة حضرت صديقة 
شهيده سلام الله عليها اين چنین می نگارد: ... ای صديقه شهيده يعنى تصديق كننده حضرت سيد 
امرسلین ا بر وجه کمال» و اين رتبه نيست مكر رتبه عصمت بنا بر اين تفسير نموده‌اند آن را 
به معصومه» و اما شهيد ه نزد شيعه متواتر است از انمه اهل البيت صلوات الله عليهم كه عمر در 
بر شكم آن حضرت زد به شرکت قنفذ و فرزندى که حضرت امرسلین ا او را محسن ناميده 
بودند ساقط شد و آن حضرت بيمار شد و از دنيا با اعلى عليين رحلت فرمودند و از حضرت امام 
جعفر صادق صلوات الله عليه منقولست كه فرمودند كه نام نهيد فرزندان خود را در شكم چنانکه 


ادلّه و براهین واضحه بر لزوم شهادَتِ ثالثه ١‏ 

محضر مباري مرجع عاليقدر جهان تشيع»› علامه ي عقت مدق 
پرچمدار دفاع از حريم ولايتٍ اهل بیت عصمت و طهار تله فقيو تجاهد. 
حضرت آیت الله الحجَّة المجاهد شيخ محمّد ميل مود عاملی <نل: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 

ما "در مورد شهادتِ ثالثه به ولايتٍ امير مؤمنان امام على 
واهل بيتِ طاهرینش سلام الله عليهم أجمعين" دو سؤال داريم: 

سؤال اوّل: نظر مباري معظم له ظا "در مورد شهادتٍ 
الفه (آشهد أن عاو ال وشهادت به ولایت معصومن 


سلام الله عليهم أجمعين" در اذان و اقامه چیست؟ 


حضرت سید الانبیاء اين حمل را نامیدند به محسن به امر الهی باسم فرزند هارون چنانکه صاحب 
قاموس نيز ذکر کرده است و تفصیلش در کتاب سلیم بن قيس است. ای رضیه که در جمیع امور 
راضی بودی بقضاء و قدر الهی و حق سبحانه و تعالى از تو خوشنود بود, ای فاضله که ترا زیادق 
بود در جمیع کمالات بر همه عالميان و مزقٌ بودی از جمیع نقصهاء و ای حوری بهشتی از آدمیان, 
و ای پرهیزکار از جمیع آن جه حق سبحانه و تعالی آن را دوست می‌داشت حتی از مباحات و ای 
پاکیزه از جمیع رذایل» و ای محذثه دانا كه جبرئیل و روح القدس القا می‌کردند در قلب تو و 
می‌شنوانیدند به تو علوم و حکم الهی را چنانکه در روایات متواتره وارد شده است. و ای کسی که 
حق ترا غصب هودند از فدك و غير آن و بر تو ظلم کردند. چنانکه در بخاری در بسیاری از ابواب 
حکایت غصب فدك و ظلم بر آن حضرت را مفصلا ذکر کرده است با آن که در اخبار بسیار نیز 
ذکر کرده است که ایذای او ایذای حق سبحانه و تعالى و ایذای حضرت سيد الانبیاء است و حق 
سبحانه و تعالى فرموده است که اين جماعتی که ایذا می‌کنند خدا و رسول را حق سبحانه و تعالی 
لعنت کرده است اد شان را در دنيا و عقبی» و مهيا گردانیده است از جهة ایشان عذابى که خوار 
کننده ایشان باشد حتی نزد اهل جهنم» و ای مقهوره مظلومه السلام عليك ای فاطمه دختر 
حضرت سيد النبیین كه سلام و رحمت و برکات الهی شامل حال تو باد... 
مراجعه شود به: لوامع صاحب‌قرانی» ج۰ ص ۵۰۷ - ص۵۰/۸. 


3 تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
سؤال دوّم: نظر مبارک معظم له خن دز ورد شسهادت تالکه و 
شهادت به ولايتِ معصومين سلام الله عليهم أجمعين (وأشهدٌ أن أمير 
المؤمنين وأولاده المعصومين وفاطمة الزهراء سيّدة نساء العالين خجح 
الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)" در تشهد ناز جيست؟ 
خواهشمند است همراه با ياسخ به هر دو سؤالء ادله ي 


تفصيليه ی خويش را نيز بیان بفرمائيد. 


ا ا سک مه ری و ا د وال اق و و اش ر 
اذل مَنْ تدهم عِبَادَكَ اْضطفن لاخ لاه ال ای 
مروف قر رن را مان ار 1 نت تلم مان ضور 
قلبي من حُبٌ أَوْلِيَائِكَ وَبْعْضٍ أَعْدَائِكَ وکفی بك عَلِي)). 

کلب آستانمقَدّس عَلوى 21 


على بن مد عزيزيوريان غن عنم 


امد لله كا هو آمله والصلاة والسلام على البَشِير التذیر سيّدنا 
الم رسول الله حمّد وعلى أهل بيته الْعَظَمین واداة المهديّينء واللعنة 
السرمييّة الأبديّة على آعدائهم ومبغضيهم ومبغضي شيعتهم من 
الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين... وبعد: 

سلام و رحمت و بركاتٍ خدا بر علامه ی ماهد بُروجردى؛ 

پا وال اول -که در مورد ان شکمشهادت فاه به لاي 
امير مومنان و فرزندان طاهرینش 22 در اذان و اقامه می باشد-: 

از خدای متعال یاری گرفته و می گویم: بنابر آقوی در نزد اين 
بنده ی تاج عد فرزند جميل فرزند عبد الین مود عاملی -: مقترن 
نمودن شهادتِ ثالثه -كه همان شهادت به ولایتِ امير موّمنان و امام 
متقین | است- به شهادتّین در اذان و اقامه و غبر آنهاء مطلقاً لازم 


بوده» بلکه شهادتِ ثالثه شرط در صحت و قبولی اعمال می باشد. 


31 تیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 

و برای اين نظر خود به وجوهی که می آید استدلال می کنیم: 
وحهاوّل: عمومات واطلاقاتی كه در کتاب و شنت پاک (- 
قرآن کریم و روایات شریفه) آمده اند» دلالتِ بر وجود ترابط و تلاژم 
میان فضیلت های پیامبر گرامي اسلا م ا و امير مؤمنان على 
مر تضی ا 4 دارند» و به درستی که به واسطه ی ادله و براهین عقلیّه و 
تقليّه وجوب اين ترابط ذاتى ای که -نه در اذان و اقامه و نه در تشه 
ناز و نه حتى در شهادتى خارج از ناز - قابل انفكاك نیست» ثابت 
شده است. بلكه اين ترابط ميانٍ شهادات سه كانه (= شهادت به 
وحدانيّت و رسالت و ولايت) در هیچ يك از مقامات روحيّه و تفسيه 
و زّمانيّه و مَکانيّه هیچ كاه منک نشده و نمی شود. و اين همان جيزى 
است که آیاتِ قرآنٍ كريم همچون أيه ی مُباهله -كه حکایتِ خداي 
متعال از خی نمودن پیامبر اعظمّش نا هنگامی كه قصل مباهله با 
تصاراي تجران را نمودند میباشد-: من حاجک فیه من بطم ما 
حاف من الم فقل تعالوا تچ تاه تا وت تاو 
تساف كه و امنا و انم کم +1 شم بهل نجل لَعْنَتَ الله عَلَى 


الکاذبین؛ پس هر كه با تو درباره او [عيسىإلكْلا ] بس از آنكه بر تو [به 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۵ ۶ 
واسطه وحی» نسبت به احوال وی] علم و آگاهی آمد. جادله و ستیز 
5 ح ۰ 5 ۰ ۰ یا نم م2 ۸ ۰ ۰ 
كنكة بگو: بیائید ما پسرانان [حسن و جن ]زاوش پسرانتان 
ع اك 9000 2 5 

سپس یکدیگر را نفرين ناييم» يس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 
دهيم'). و آیه ی تطهير: «... إِنّما يريد الله لِيُذْهِب عَنکم الرجس 
آهل البَيّتِ و بطهرحکم تطهیرا؛ اين است و جز اين نیست که همواره 
خدا می خواهد هر گونه پلیدی را از شا اهل بيت [كه به روایت شيعه و 
سنى: محمّد بن عبد الله» على بن ابی طالب. فاطمه ی زهراء» حسن و 
حسین 2و اند ] برطرف ناید» و شا را جنان که شایسته است [از همه 
ی پلیدی ها] پاك و پاکیزه گرداند ». و آیه ی اطاعت -آن جائی كه 
.١‏ سورة آل عمران (۳)ء الآية ۶۲. 
۲. سورة الأحزاب (۳۳) الآية ۳۴. 
حضرت آيت الله علامه عبد الحسين امينى نَجَفَىييك (در: فاطمة زهراءئيةة, ص۴۹) می فرمايند: 
آیة تطهير: «... إِنما يُرِيدُ اللّهُ لیذمب عنکم الرّجْس هل ايت و یرم تطهيراً؛ خدا جنين 
مى خواد كه رجس (= ناياكى و پلیدی) را از شما خاندان نبوت برد و شما را پاک و منزه كرداند». 
برخى را عقيده بر اين است كه چون اين آيه ی شريفه بين دو آيه ای واقع شده كه آن آيات 


دربارة زوجات بيامبريَكايعةٍ نازل كرديده استء بنابر اين به همان تسق, اين آيه هم بايد در شأن 
زوجات آن حضرت باشد. و ما لازم می دانيم كه از ينج طريق به اين آيه نظر كنيم: 
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)١‏ اول بررسي اين كه آيا بعد از نزول اين آیه» از رسول اکرم ٤اش‏ دربارة آن تصی (كلام 

صريحى) هست که آيهُ تطهير در شأنٍ جه کسی نازل شده است؟ 

۲ دوم اين كه در اين موضوع. از خود زن هاى ييامبر اكرم 6اا كلام معتبر و صريحى وجود 

دارد که دلالت کند اين آيه دربارة کیست؟ آيا یکی از آنان اذعا كرده است که أيه تطهیر در شأن 

ما زنان پیامبر نازل شده است؟ و يا اين كه عکس اين مطلب را اظهار نموده است؟ ۱ 

۳( سوم اين که آیاامسر مومنان امام علی او با این آيه احتجاج و مناشده 

کرده اند؟ آیاادعا کرده اند که این آبه در شأن ما اهل بیت است و شامل 

کسی غير از ما نمی گردد؟ و آيا در مقام احتجاج از صحابه جه شنيده اند؟ 

۴ چهارم این که آیا از خود صحابه» کلام معتبر و صريحى در اين باره موجود 

است که آية تطهیر دربارة جه کسی نازل شده است؟ 

۵) پنجم اين که رجال تفسیر و حديث در اين مورد جه می كويند؟ آیا با نظر آن کسانی که می 

كويند آيةُ تطهير (مانند دو آية قبل و بعد آن) مربوط به زوجات يبامبر رايد است هم رأى و 

موافق هستند؟ يا اين كه می كويند نخیر چون دربارة شأن نزول اين آيه. تص (و کلام معتبر و 

صريحى از بيامبرجَة كك ) وجود دارد. لذا بايد تابع آن نص شد. 

بنابر اين آن جه دربارة آية تطهير بیان می شود از اين ينج طريق كه كفته شد بيرون نيست. 

/ آية تطهير و گفتار پیامبر 3 

اما آن چه تفس قضیه است» این است که: : در شأنِ نزول اين آيه روايات متواترى در 

دست است که حاکی است آية تطهیر در خانة أم سلمه نازل شده است و در آن هنكام 

رسول اکرم شق حضرت صديقه. امير مومنان» و حسنين صلوات الله علیهم حضور 

داشته اند جناب أم سلمه خودش از رسول اكرميَلة تقاضا می كند كه من نيز به جمع 
شما داخل بشوم و تحت کساء نزد شما خاندان رسالت قرار كيرم؟ حضرت او را تھی كرد 

و فرمود: نهء تو داخل نشو (وَأَنْت إلى خَيرِ) چون اين آيه مخصوص است به ما ينج تن. 

[(وأنت إلى خَير), يعنى: عاقبت تو به خير خواهد بود. منظور حضرت اين است كه: ای 

أم سلّمهء سرانجام و پایان امرٍ تو به خير و نيكى ختم خواهد كرديد ولى اين مقامى كه 

شاهد آن هستى (- مقام تطهير) فقط مخصوص ما ينج تن ااست. 

و اين كه شيعة اماميه به عصمت و طهارت لل تمامي دوازده امام معتقدند مستفاد از فرمايشات 
پیامبر اكرم مه است. عامه نيز به اين موضوع اقرار دارند و يكى از احاديثى كه در اين باره نقل 

نموده اند اين روايت است: ابن عباس می كويد: من از رسول خد اا شنیدم که فرمود: «من و 

على و حسن و حسين و نه فرزند حسينء مطهر و معصوم می باشيم».] 

نام جماعتى از صحابه كه شأن نزول اين آيه را در خصوص ينج تن تقل كرده 

اند و روایات آن ها متواتر استء به اين شرح مى باشد: 

۱) سعد بن ابی وقاص مالک بن ایب (م ۵۴ يا ۵۵ یا ۵۶ يا ۵۸ ه). 
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۳( آنّس بن مالک بن نَضْر نَجَارى خزرجی (م ٩۳‏ ه). 

۳) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (م ۶۸ ه). 

۴ ابو سعيد سعد بن مالک بن سنان انصاری خُذری (م ۷۴ ه). 

۵) عمر بن آبي سلمه بن عبد الآسد مخزومی (م ۸۳ ه). 

۶) واثلة بن آسقع بن عبد العّزی ليثى کنانی (م ۸۳ يا ۸۵ ه). 

۷ عبد الله بن جعفر بن ابی طالب هاشمی (م ۸۰ ه). 

6) ابو حمراء هلال بن حارث -و يا: ابن ظفر-. 

)٩‏ أم سلمه هند بنت حارث -و يا سهیل- (-بنابر قولی- م ۶۲ ه). 

)٠‏ عايشه بنت ابی بكر بن ابی فحاقه (م ۵۸ ه). 

۱۱ ابو هريره دوسی یمانی (م ۵۷ يا ۵۸ يا ۵٩‏ ه). 

۲) معقل بن پسار بن عبد الله مزنی (م حدود ۶۵ ه). 

۳ ابو الطْقیل عامر بن واثله آیشی (م ۱۰۰ يا ۰۲ ٠‏ یا ۱۰۸ یا ۱۱۰ ه). 

۴ جابر بن عبد الله انصاری (م ۷۳ يا ۷۴ یا ۷۸ ه). 

۱۵( ابو برژه نَضْلَة بن عبید بن عابد آسلمی -اقوال دیگری نيز در نسب ابو برژه نقل شده- (م ۶۵ ه). 

۶ مقداد بن عمرو کندی خضرمی معروف به مقداد بن آسود e‏ 

روایاتی كه صحابة مذکور نقل کرده اند. در این موضوع هم رأى و هم سخن هستند که 
آية شريفة تطهیر در خانة أم سلمه نازل شده و فقط در شان پنج تن بوده است و هيج 
یک از زنان پیامبر ۇل داخل این قضيه لیست. و این مطلب از مسلمات است. غبر از 
حضرات صحابه تقريباً ۳۰۰ نفر دیگر اين روايت را تقل کرده اند كه در اکار آن ها 
تصریح شده است که محل نزول آيه "خانة أم سلمه" " بوده است. 

بعد از نزول آية تطهبر از پیامبر اكرم 6را يرسيده شد که این آبية شريفه در شأن 
كيست؟ حضرت فرمود: «در شأن من» على» فاطمه و حستين». 

يس با توجّه به مطالب فوق, جاي هيج كونه تردیدی نيست كه آیۀ تطهير در شأن جه كسانى 
نازل شده و مراد از كلمة «أهْل الْبَيْتِ» كيست. گذشته از اين هاء ييامبر اكرم يلكي برای اثبات و 
روشن شدن حقيقت امر كار بسيارى جالبى كرده است که ٩‏ نفر از صحابه آن را نقل كرده اندء به 
اين شرح كه بعد از نزول اين آیه حضرت رسول ٤‏ َء هر روز (تا زمان وفات اش تقريباً)» 
هنكام خروج از منزل كه برای اقامة ناز صبح به مسجد تشريف می برد» قبل از نماز به در خانة 
حضرت صذیقه سلام الله علیها می آمد و می فرمود: «سلام بر شما ای اهل البیت» » به درستى كه خدا 
اراده فرموده است که هر ناياكى را از شما خاندان نبوت دور گرداند و شما را پاک و منزه نماید». 
راوی می گوید: من شش ماه در مدینه بودم و اين جریان را هر روز مشاهده کردم. 

[صحابه ای که از ايشان وقوع اين عمل پیامب ره به مذت ۶ ماه گزارش شده است» عبارتند از: 
۱) امير مؤمنان سلام الله عليه (در: ینابیع المودّة). 
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۲) آنس بن مالک (در: معجم كبير طرانی» »و مستد آحمد بن حنبل, و مستد 
طيالسى» و مشکل الآثارء و واه التنزیل). 

۳) ابو الحمراء هلال: (در: : معجم کبیر طبرانی» و شواهد التنزيل).] 

در روايات ديكرى راوى نقل مى كند: من ٩‏ ماه در مدينه توقف كردم وهر روز ناظر اين صحنه بودم. 
[صحابه ای که از ايشان وقوع اين عمل يبامبر ا به مذت 9 ماه كزارش شده استء عبارتند از: 
۱( آتس بن مالک: (در: شواهد التنزيل» و ينابيع الودة). 

۳) ابو الحمراء هلال: (در: مشکل الآثارء و كفاية الطالب» و شواهد التنزیل). 

۳) ابو سعید خُدری: (در: شواهد التنزیل» و مناقب خوارزمی).] 

در روایت دیگری راوی اظهار می دارد: من ۱۳ ماه در مدينه ساکن بودم و هر روز شاهد اين 
روش پیامبر بودم و اين جریان تا آخرین روز زندگاني رسول اکرم ا ادامه داشت. 

پس با توجه به مطالب مذکور کاملاً روشن است که آیۀ تطهیر مخصوص بوده است به خانة 
حضرت صذّيقه به و آن اشخاصی که در آن جا ساکن بوده اند. حضرت رسول اکرمعٌ كه به اين 
روش, به اين استمرار به اين استقرار و در اين مدت متوالی» هر روز بر در خانة زھراءئ چا می 
مد منظورش این بوده است که اگر کسی سخنان آموزنده و تعیین کُنندة او را نشنیده است 
امروز بشنودء و اگر امروز نشد فرداء و اگر فردا نشد. روزهای دیگر. همه صحابه جه آنان که در 
مدینه حضور داشتند. و جه مسافرینی که وارد شهر می شدند» از اين روش رسول اکرم اا 
آگاه شدند که آيهُ تطهیر فقط و فقط در شأن خاندان پیامبر (پنج تن ) نازل شده است. 

/ آي تطهیر و كفتار زنان پابر کم 

اینک بررسي اين كه آيا از همسران ييامبر علق كسى در مورد آية تطهیر ادعائى كرده است با 
نه؟ در اين مورد شبعیان روایاتی از زنان .يبام م از جمله أم سلمه تقل کرده اند که آن 
احادیث را حضرات عامه نيز صحیح و معتبر شمرده اند. 

یکی از آن روایات كه مورد قبول فریقین (- شيعه و سنی) می باشد. اين است که جناب أم سلمه 
می فرماید: من از پیامب رلک پرسیدم كه آيا اين آيه در شأن کیست؟ حضرت فرمود: «دربارة 
من علی» > فاطمه. ٠و‏ حسنین استء و تو هم مشمول اين آیه نیستی». 

أم سلمه -که يس از أم المؤمنين خديجه سلام الله علیها- سرآمد زنان يبامبر رارك است خودش 
آشكارا اعلام و اقرار می كند که من مشمول اين آيه نیستم؛ ما همسران تبی» مورد خطاب اين آيه 
نیستیم؛ ؛ و كاملاً واضح است که اكر آیة شريفة تطهير دربارة زنان يبامبر عله بود. عايشه آن را 
بر پيشاني جمل می نوشت و غوغایی بر پا می کرد در صورتی که هیچ یک از همسران رسول 
اکرم اش هرگز چنین ادعائی نکرده اند که اين آيه در شأن آن ها بوده است. 

[علاوه بر اين که چنین اذعانی را هیچ یک از همسران پیامبر اظهار نداشته اند عنایت به این 
نکته ضرورت دارد كه بعضى از زنان رسول خحُدا-كه ازجملة آنان عایشه می باشد- چنان در 
معاصی و عصبان بر پروردگار غرق بوده اند که بايد آنان را در حقبقت تمثالى از گناه و معصبت 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادّتِ ثالثه ۶:۹ 


دانست و نه نمونه ای از انسان معصوم. اگر بخواهیم دربارة سيره عايشه و حفصه -که هر دو از 
همسران پیامبر اکرم ااا بودند- در اين جا سخن بگوثیم و صدماتی که اين دو به پیکرة اسلام 
وارد نموده اند بحث فاییم. بی تردید نیازمند به سياه كردن هفتاد من کاغذ خواهیم بود. فقط جا 
دارد توجه خوانندگان را به یکی از روایات پیامبر ر اکرم مه که در صحيح مسلم آمده است جلب 
کنیم و عايشه را با همین یک روایت به سوي محكمة عدالت روانه سازیم. 
مسلم (در صحيح اشء کتاب الإيمانء. باب ۰۳۳ ۱۳۱) به سند خويش روایت می کند که 
پیامبر له به امير مومنان علی ام فرمودند: «ای علی! تو را دوست نمی دارد مگر 
فرد مؤمن؛ و تو را دشمن نمی دارد مگر فرد منافق». 
با توجه به روایت فوق و با عنایت به اين كه جنگیدن یک انسان با شخص دیگر بیانگرِ نهایت 
درجهة دشمنی و عناد اوست لذا به راحتی می توانیم نتيجه بكيريم که عايشه -و يا بهتر بكوئيم 
پرچمدار جنگ جمل- - از چهره های شاخص نفاق در تاريخ اسلام است.] 
/ آية تطهير و گفتار اتمه آطهار يوق و حضرت زهراء چا 
حضرت امير مومنان» حضرت صذيقة طاهره. حضرت امام حسن» حضرت امام حسين» حضرت امام 
سجاد د. حضرت امام محمد باقر» و حضرت امام جعفر صاد و همكى در هنكام منقبت شمارى 
به اين آيه استناد. استشهاد و احتجاج کرده و برهان سخن خويش قرار داده اند. 
امير مومنان یو در یوم الشوری براي اثبات کُفتار خود به اين آيه احتجاج و استنشاد موده است 
كه آيا آية تطهیر در مورد ما نیست؟ و تمامي صحابه ای که در آن جا حضور داشتند ضمن قبول 
اظهارات آن حضرت عرض كرده اند: بلی» اين آيه در شان شاست؛ و اين مطلب از مشلمات است: 
/ آية تطهير و کُفتار صحابه 
همان طورى كه در قسمت اول اين بخش اشاره شد. تمام صحابه و تابعين در اين مطلب هم رأى 
و و ل اور 
ست» فقط و فقط عکُرمه می باشد که داستان سیاق از او نقل شده است. 
۱[ (م ۵ ۰ ه) فردی است که به تصریح علماي عامه از خوارج بوده و 
کذاب است. وى به وشمى ا خاندان پیامبر اشتهار داشته است. آن چه در اين جا لازم به ذکر 
است اين است كه بسيار مضحك مى باشد كه در مقابل انبوه رواياتى كه در خصوص نزول اين 
آیة شريفه در شأن ينج تن نقل شده است. قول فرد معلوم الحالى مانند عکُرمه رح كردد. 
خوانندگان سخنان عکرمه را به عنوان یک نظر تفسيرى نكاه نكنند بلكه از اين گفتار عکرمه 
دریابند که وی تا چه حذ در دروغ و افترا و معاندت با اهل بيت پیامبر اکرم صلوات الله عليه و 
علیهم آجمعین جسور و بی پرواست. جاي دریخ و درد است که علماي عامه در اين مورد (و یا 
موارد دیگر) اراجیف عکرمه را در حد ز یک نظر تفسیری مطرح می کنند. 
ابن جریر طبری در تفسيرٍ خود می گوید: بعضی معتقدند که آية تطهیر دربارة پنج تن نازل شده 
است و بعضی هم معتقدند كه دربارة زنان پیامبر است. طبری سپس برای طرح عقيدة گروه اول 
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به ۱۶ روایت محگم و صحیح استناد می کند که آن روايت ها همگی از صحابة پیامبر گرامي 
اسلام اش می باشد یعنی ۱۶ روایت از صحابه نقل می کند که آي تطهیر در شآن ينج تن نازل 
شده است. بعد براي طرح نظرٍ گروه دوم بدون اين که روايتى از صحابه نقل ماید. می گوید: 
عکرمه معتقد بوده كه اين آيه دربارة زنان پیامب رتاش است. 

اگر واقعاً بر اين توع استدلال بتوان تفسیر روايي آيات قرآنى نام نهاد. و مراد از وجوه تفسيري 
يك آیه, امثال همین نقل قول ها باشد. بايد قبول کنیم كه هر فردی در هر دوره ای می تواند 
مطالبی از خود برباقد و به عنوان تفسیر به بازار حراج بدهد. 

چنان که در زمان خلافت بنى العب‌اس (بنابر نقسل ابن حجر هیتمی در: 
الصواعق المحرقة) نيز گفتند: بنى العباس نيز مشمول اين آيه مى باشند. 

طرح شأن نزول آية تطهير در خصوص بنى العباس ييامد د طرح نظر آمثال عکرمه در تفاسير است. 
اگر سخن افرادی چون عکرمه -تحت عنوان وجوه تفسيري آيه- نقل نمی شد ديكر افراد جرأت اين 
را به خود نمی دادند که" امثال هارون الرشید و متوكّل را نیز مشمول آية تطهیر نمايند. اگر قرار 
باشد اين تافهات و خُزعبلات را به عنوان تفسيرٍ قرآن تلقّى نماييم و آن ها را حقائق دينى 
بينداريم واقعاً ديكر جه جيزى از دين باقى خواهد ماند؟! 

و بايد دانست که منظور از داستان سياق است که عکرمه مذعی است كه چون آيات قبل از آية 
تطهير و همجنين آيه بعد از آن مربوط به زوجات پیامبر است يس به همان سياق آية تطهير هم 
دربارة همسران پیامبر است. پاسخ اين است كه آيات قبل از آية تطهير و يا آية بعد از آي تطهير 
که دربارة زوجات پیامبر است همگی داراي ضماتر مومنث می باشد و حال آن که دو ضمیر 
موجود در آية تطهير مذگر است و لذا از نظر ظاهر ر كلام امكان ندارد آيه دربارة زنان پیامبر ۇۇ 
باشد و اين موضوعى است كه علماي عامه نيز آن را يذيرفته اند.] 

/ آية تطهير و نظر رجال تفسیر و حديث 

علما و رجال تفسير و حديث يس از بررسي روايات مذكورء همكى متفق القول و هم عقيده اند 
كه سخن عکرمه اعتبار ندارد» و اين استدلال سیاق او برهان صحیحی نیست. به ملاحظة ابن كه 
ضمایر آية شريفة تطهير همه مذگر است و ضماير دو آیۀ قبل و بعد آن مؤنّث می باشد. بنابر 
اينء سياق آية تطهير -كه در وسط آن دو آيه است- عوض شده و تغيير کرده» در نتيجه امكان 
ندارد که آیه مربوط به همسرانٍ يبامبر جلك بوده باشد. 

[ابن حجر هيتمى (در: الصواعق المحرقة) می كويد: «اكثر مفسرين معتقدند 
كه آیۀ تطهير در شأنٍ على و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است به دليلٍ 
اين كه ضمبر در ' ا و همچنین در "رکه ' مذكر است». 

ابو الجارود (در: تفسیر فُمیل) از زيد بن على بن حسين+82 نقل می كند كه فرمود: بعضى از 
مردم جاهل می پندارند که خداوند در آیة تطهيرء همسران ييامبر را قصد نموده است. اينان دروغ 
می گویند» به خدا سوگند که اگر مراد همسران پیامبر بود. خدا می فرمود: «لیذهب عنکن الرجس 


ادلّه و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ ثالث اه 
EEE‏ رما ميهد ليك ديا ریات )كوا E‏ 
أطيعوا الرسُولَ و ويي الم منکم...؛ ای اهل ایمان! از خدا اطاعت 
كنيد و [نيز] از پیامر و صاحبان امر خودتان [ که امامان از اهل بیت‌اند 


و هجون پیامبر دارای مقام عصمت می‌باشند] اطاعت كنيد ». بلکه 


و یطهرکنْ تطهیرا»» و عبارت به صورت تأنيث بیان می شد. نظیر عبارت دیگر که فرموده است: 
«و اکزن ما يُثلى ب وک «و لا تبَرّجْنَ» «سن کاخ مِنَ الشاء».] 

و اگر جز آیة تطهیر منقبت منقبت ديكرى در شأن زهراى آطهر و امیر مؤمنان و حستین 820 نبود. همین 
یک آیه برهانی بود كافى و نشان گر اين كه ذوات مطهرة اين ينج تن معصوم هستند. 
[چنان كه ابن حجر هيتمى (در: الصواعق المُحرقة) می كويد: «اين آيه ع فضائل اهل بيت 
نبوی است برای اين که حاوي درخشان ترین مناقب ایشان و شامل توجه به شأن (رفيع) آنان 
است چرا که به لفظ "انما" آغاز می گردد, و "انما" افادة حصر- - اراد خدای تعالی را در آمر منزه 
E E‏ آن چیزهایی است که ایمان به 
آن ها واجب است. اين آيه همچنین بیان گر ارادة خداوند در تطهير اهل بیت از جميع 
خصوصيات اخلاقى و احوال مذموم است؛ و اين كه -در بعضى از طرق روايات كه نقل خواهد 
شدء آمده كه- آتش و جهنم بر آنان حرام است» همانا فائدة اين تطهیر مى باشد».] 
و عصمت از جمله شؤون و مناصب ولايت است؛ و ماء غ غير «ولى» كه معصوم باشد سراغ نداريم 
[يعنى: : هم «ولى» بايد معصوم باشد و هم معصوم الزاماً ل است]ء از ابتداي خلفت» از آدم 
تا آخرء هر كسى كه معصوم است «ولى» است» و معصوم يا ييامبر است» يا امام و يا یا صذیق می 
باشد که صدّيقة بقة طاهره سلام الله و صلواته عليها نيز یکی از آنان است. 
[مرحوم علامة مجلسى (در: مرآة العقول) دربارة اين كه حضرت زهراء سلام الله عليها صدذیقه مى 
باشند, می گوید: «معنی "صذیقه" (كه بر وزن فعیله می باشد) مبالغه در صدق و تصديق است. 
و مراد آن است كه فاطمه ټل به آن جه پدرشان پیامبر اکرم لش از جانب پروردگار می آوردند 
كثير التصديق بوده اند. حضرت صذيقه سلام الله عليها همجنين در اقوالشان نيز صادق بوده اند و 
با كردار خویش. اقوال خود را تصديق مى نمودند واين دقيقاً به معني عصمت اسث...».] 
مى كويم: حضرت آيت الله علامه آقا سيد محمد كاظم طباطبائی یزدی يا (صاحب عروه) در دفاع 
از حدیث شریف كساء به روايت حضرت فاطمة زهراء سلام الله عليها بيانى زيبا دارندء خوب است 
که به آن نيز مراجعه کنید: سؤال و جواب (استفتائات صاحب عروة الوثقیبن)» ص۴۴۴ س۷۲۰. 
.١‏ سورة النساء (۴)» الآية #۰ 


o۲‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذظ 
همانا واجب بودن شهادت ثالثه مُقَوّم و مُصَحُح و مُوَكّدى براي دو 
شهادت قبل از آن -از جت وجودی و ثبوتی و |ثباتی- می باشد» 
ولكن آن دو شهادت (- شهادت به وحدانیّت و رسالت) رُتبه ی شان متأخر 
از شهادت ثالثه می باشد. به جهت ارتباط توحيد و نبوت و رسالت به 
حيثيّتِ ولایت جرا كه اگر ولایتِ امير موخدان و سَيدِ عارفان و قبله 
ی اهر ردان مولاي ما و امام معطم ما ابی احسن علی آرواحنا فداه 
وعلیه آفضل الصلاة وآزکی السلام نبود» هیچ كاه خدای متعال یگانه 
تمه تم نيو کر خی اه ون وت یواست ان 
حضرت تاقلا نبود هرگز خداي متعال پرستیده نمی شد آنگونه كه حق 


پرستیدن اوست -همانطور که در روایات زيادى آمده است"-. 


۱. كرجه روایات در اين باب فراوان هستند» ولکن در حذ وسع خود بعض از آن ها را نقل می 
كنيم» باشد ما را نيز از جمله ناشران اخبار آل الله علیهم أفضل صلوات الله محسوب نایند: 

ابان بن ابی عیاش از سیم بن قیس از سلمان و ابی ذر و مقداد» از رسول گرامی 
اسلا که آن حضرت فرمودند: «. . با عاي ما غرف الا ی شم ب مَنْ جَحَدَ 
وَكَايَتَكَ جَحَد الله ربوبيتة. .. ای علی» شناخته نشد خداوند جز با من و سپس به وسيله 
تو. . هر كس ولايت تو را انكار كند ربوبيت يروردكار را انكار كرده است». 

کتاب سلیم بن قيس الهلالي 1 ص۰۵۶ ح۴۴؛ وعنه: بحار الأنوان ۲۲ ص۱۴۸ء ۰۱۴۱ 

ابان بن ابی عياشء از سلیم بن قيسء از ابی ذر از رسول كرامى اسا که آن 
حضرت فرمودند: «. لو ل آتا و علي ما غرف الله و لو لا آتا و علي ما عبد الله.. + اگر من 
و علی نبودیم خدا شناخته می‌شد و آگر من و على نبودیم خدا عبادت" نمى شد». 

کتاب سلیم بن قيس الهلالء ج ۲ ص۵۸ ح۴۶؛ وعنه: بحار الأنوان ۴۰ ص۶٩‏ ح۱۱۶. 
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فرات» گفت: حديث کرد من را جعفر بن محمد بن سعيد آحمسی -معنعناً از ابی ذر 
غفارى اف » از رسول گرامی اسلام اه كه آن حضرت فرمودند: «... با با دز لو لا عاي 
ما [خ.ل: لإ أبَانَ احق من الباطل [خ.ل: باطل] و لا مومن من گافر و ما عبد الله لأنَّهُ 
صرب على رءوس المشرکین حَنَى أسلموا و عَبَدُوا الله...؟ ای آبا در اگر على نبود نه حق از 
باطل آشکار می كوو اك موی از كاقر ونه كد پرستده سیخ چا که عملو يود بر 
گردن مشرکین زد تا اسلام آوردند و خدا را پرستش کردند». 

تفسير فرات الكوفي, ص ۰۳۷۱ ح۵۰۳. 

و وي الس بم ا و و 
از عبد الرحمان بن گثیر گفت: از امام ابو عبد الله جعفر صادق اللا شنیدم كه 

آن حضرت می فرمودند: «. ٠:‏ با عبد الله و لولاتا ما خرف الله. ..؛ به واسطه ی ما خدا 
پرستیده شد. و اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی شد». 

بصائر الدرجات» چ ص ۶۱ ۳؛ وعن: بحار الأنوارء ۲۶ ص۲۴۷ ۱۵؛ 
وهداية الأمة تأليف شيخ حر عاملی» » ۱ء ص١3‏ ح۲۱. 

شيخ محمد ون حسن صقان گفت: حديث كرد ما را احمد. از حسين بن راشدء از موسى بن قاسم 
از على بن جعفر إلقِلا. از برادرش امام موسى كاظم اش كه آن حضرت فرمودند: امام جعفر 
صادق لقلا فرمودند: «... تولاتا ما عرف الله؛؟ اگر ما نبوديم خدا شناخته می شد». 

بصاتر الدرجات» ج۱. ص۱۰۵ ح٩‏ وعنه: بحار الأنوان ۰۲۶ صء١٠,‏ ذيل ح۵ وص۰۱۰۷ ح١٠.‏ 
شيخ كُلينى, از محمد بن ابی عبد الله. از محمد بن اسماعیل, از حسین بن حسن, از بکر 
بن صالح. > از حسن بن سعیدء از هیتّم بن عبد الله» از مروان بن صباح» كفت: امام جعفر 

صادق لقلا فرمودند: «. ٠‏ بعبادتنا عبد الله و ول تحن ما عبد الله به واسطهى عبادت 
ما خدا يرستيده شد. و اگر ما نبوديم خُدا يرستيده نمی شد». 

الكافي., ۱ ص158., ۵؛ التوحيد للشيخ الصدوق» ص۱۵۲ ح١٨‏ وعنه: الوفي, ra‏ 
ص۰۴۲۰ ح۳۴۶؛ والبرههان ف تفسير الققرآنء ج۴> ص۲۹۴ ح۸۲۰۷ وبحار الأنوار ج۴ 
ص۱۹۷ ۲۴؛ ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للخون» ج۲ ص۲۲۶ وج۱۴. ص‌۹۵. 

وبسند آخر: ا محتضر للحسن بن نهان الحلي؛ وعنه: بحار الأنوارء چ۵ ص۵. 

شيخ کلینی» از حسین بن محمد آشعری, از معَلّی» از محمد بن جمهور, از سلیمان بن سماعه, از عبد 
الله بن قاسم» از آبى بصيرء گفت: امام جعفر صادق لقلا فرمودند: «الأوصياء هم آبواب الله عزو 
جل التي يذ مها و للم ما مرف الله َو جل و بهم اَم تج الله برك و تَعَال عَلَى خَلقه؛ 
اوصیای پیغمبر درهاى توجه به سوى خداى عز و جل باشند و اگر ايشان نبودند. مردم خداى عزو 
جل را نمی شناختند و خدای تبارك و تعالی به وسیله ي ایشان بر خلقش احتجاج می کند». 
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الکانی» ج١.‏ ص۱۹۳ ح۲؛ وعنه: تأويل الآبات الظاهرة. ص۲٩‏ وعنه الوافيء ج۳ ص/001, ح۱۰۱۸؛ 
وإثبات الهداق له ج۱» ص۰۸۲ ح۱۷ وص۰۱۰۷ ح۳۲؛ والبرهان في تفسير القُرآنء ج١2‏ ص۴۰۷ 
۴ وریاض السالکین» چ۷ ص ۲۵؛ وتفسير كنز الدقاتق» ج۲ ص ۲۶۱؛. 

شيخ كُلينى» از على بن محمد از سهل بن زیاده از موسی بن قاسم بن معاویه و محمد بن یحیی» 
از عمرکی بن علی» همگی از على بن جعفر, :از ام ابی الحسن موسی الكاظم للا آن حضرت 
فرمودند: امام جعفر صادق ليلا فرمودند: «... و بعبادتتا عبد الله عز و جل و لولاا ما عبد الله؛ به 
واسطه ى عبادت ما خدا يرستيده ك و اگر ما نبوديم ا يرستيده نمی شد». 

الکانی. fa‏ ص۳٩‏ ج۶؛ وعنه: الوانی. چ۲ ص۵۰۶» ح0١١٠؛‏ وتفسير نور الثقلينء ج۵» ص۲۴۰ 
۱۲ وتفسبر كنز الدقائق» ج١١2‏ ص۲۷۸؛ وخاتمة مستدرك الوسائل ج۵ ص۲۴۲. 

شيخ صدوق, كفت: حديث کرد ما را محمد بن موسی بن متوكّل بل > گفت: حدیث کرد ما را عبد 
الله بن جعفر حمیری» از احمد بن محمد بن عیسی» از حسن بن محبوب. از عبد العزيزء از ابن 
آبی يعفورء گفت: امام جعفر صادق لقلا فرمودند: «... بنا عرف الله و با عبد الله تحن الأدلاء على 
الله و لولاا ما عبد الله؛ به واسطه ي ما خدا شناخته شد و به واسطه ي ما خدا پرستیده شد و 
راهنمایان به سوي خدا ما هستیم و اگر ما نبودیم خدا پرستیده نمی شد». 

التوحید للشیخ الصدوق» ص ۰۱۵۲ ح٩‏ وعنه: بحار الأنوار. ۲۶ ص۲۶۰ ح۳۹. 

شيخ صدوقء از امام صادق إلا روايت كرده است» که آن حضرت فرمودند: «و لا الله ما عرفا و9 
لو لا نحن ما عرف اللهُ؛ اكر خدا نبود ما اجه فى شديم» و اكرزما ودی دا اجه في شد»: 
التوحيد للشيخ الص_دوق» ص١٠5؟؛‏ مشارق أنوار اليبقين. ص۱۰۶ وص١٠"؛‏ وعنه: 
الوا جا ص۳۳۸: وبحار الأنوان ج”ء ص ۰۲۷۲ 

شيخ على بن محمد خُزاز رازی» گفت: حدیث کرد ما را على بن حسن بن محمد. گفت: حدیث 
کرد ما را هارون بن موسی در بغداد در ماه صفر سال ۲۸۱ گفت: حديث کرد مارا احمد بن 
محمد مقری در سال ۳۲۴ » ابو محمد گفت: و حدیث کرد ما را ابو حفص عمر بن قضل طبری» 
گفت: حديث كرد ما را محمد بن حسن قرغانی» گفت: حديث کرد مارا عبد الله بن محمد بن 
عمرو بلوی» كفت ابو محمد: و حدیث کرد ما را عبد الله بن قضل بن هلال طائى در مصر- گفت: 
حديث کرد ما را عبد الله بن محمد بن عمر بن محفوظ بلوی» گفت: حديث کرد من را ابراهیم بن 
عبد الله بن علاءء گفت: حدیث کرد من را محمد بن بکس از زید بن على لاء > از پدرش امام 
سجاد لقلا > از رسول گرامي اسلا : ۰« با ابن بكير بنا غرف الله و بنا عبد الله..-» ای پسر- 
دكي به واسطه ي ما خدا شناخته شد و به واسطه ي ما خدا يرستيده شد». 

كفاية الأثر. ص ۳۰۰؛ وعنه: بحار الأنوان ۴۶ ص ۰۲۰۲ ح۷۷ وعوام العلوم وا معارف والأحوال من 
الآيات والأخبار والأقوال للعلامة الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني» ۱۸ ص ۰۲۳۲ 

وبسند آخر: إرشاد القلوب إلى الصواب» ج۲» ص۴۱۴. 
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ابن شهر آشوب. از حضرت امير مؤمنان امام على بن ابی طالب لیم روایت می کند. که آن 
حضرت فرمودند: «... بنا عبد الله...؛ به واسطه ي ما خدا پرستیده شد». 

مناقب ابن شهر آشوب. ج٣‏ ص‌۳۸۵؛ وعنه: بحار الأنوان ج۳۹ e‏ ۲۰. 

سيد شرفالدين على حسينى استرآبادی» به نقل از شيخ ابوجعفر طوسىبليك» از شيخ ابی محمد فضل 
بن شاذان» به (سنادش از رجاتش از جابر بن يزيد جعفی, » از امام غلم موسى بن جعفر افو 
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كه آن حضرت فرمودند: «. - و بهم و منهم عرف عبادة فسه و يهم يطاع أمرة و لولم ما مرف 
الله و لا بذری كيف بعبد الرحمن...؛ و به واسطه ي ايشان [حجج الهى] و از ايشان است كه 
بندگانش او را شناختند و به واسطه ی ایشان اوامر الهی اطاعت می شود و اگر ايشان نبودند خدا 
هرگز شناخته نمی شد و کسی نمی دانست که چگونه خداي رحمان را عبادت کند». 

تأويل الآيات الظاهرق ص۳۹۵؛ وعنه: البرهان في تفسير الشرآن, ج۴» ص۱۹۳ ح۷۹۶۰؛ وبحار 
الأنوار » ج۳۵ ص۲۸ ۲۴؛ وتفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب» ج4 ص۵۱۹؛ وعوام العلوم 
وا معارف والأحوال من الآبات والأخبار والأقوال للعلّامة الشيخ عبد الله البحراني» ج۱ ص ۳۲. 

شيخ كُلينى» از حسين بن محمد. از معلّی بن محمد از محمد بن جمهور, از على بن صَلتء از 
حکم بن حبیب و اسماعيل بن حبيبء عن بريد عجلی» > گفت: : شنيدم از امام محمد باقر ااا > که 
مى فرمايند: ”ينا عبد الله و بنا عُرفَ اله و با وَحَدَ الله تارك و تعالی و مُحَمَدٌ حجاب الله تبارك و 
تعا؛ به وسيله ي ما خدا يرستش شد و به وسيله ي ما خدا شناخته شد و به وسيله ي ما خداى 
تبارك و تعالى را يكانه شناختند و رسول گرامي اسلام پرده‌دار خداى تبارك و تعالى است». 

الکانی» ج۱» ص۱۴۵ ح۱۰؛ وعنه: الوانی» ج۱» ص۰۴۲۴ ح٠۳۵‏ وإثبات الهداة ليّا, ج ١‏ ص۸۱. 
بسند آخر: بصائر الدرجات» ج۱» ص۶۴ ۱۶ ؛ وعنه: بحار الأنوار. چ۲۲ ص۱۰۲ ح۸. 

بسند آخر: رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي؛ وعنه: حلية الأبران ج ص۸۶ ح۲؛ 
ومدينة امعاجز. ج25 ص۷۴ ۶۱۱ بحار الأنوارء ع ص۲۰ ۰۲۱ 

علامه مولى خَليل قزوينى, لخ در شرح اين حديث شریف می فرمايد: 

عبد به صيغه ماضى مجهول باب «تَصَر» و معلوم باب تفعيل می‌تواند بود؛ و 
بنابر اول. مراد اين است كه: عبادت غير ما و شيعه ما مقبول نيسث. و بنابر 
دوم مراد اين است که: اگر خلق ما نمىبود | تكليف واقع می‌شد. 

عرف به صيغه ماضى مجهول باب «ضرب» است؛ و مراد این است که: غير جمعی که 
مسائل توحید از ما یاد گرفته باشند. الحاد در اسماى الله می كنند. يس معرفت الله 
چنانچه بايد ندارند و آنچه دارند و مشترك است ميان مؤمن و کافر از ایشان, مقبول 
نیست. موافق آنچه گذشت در شرح حديث چهارم اين باب. 

يس اين حدیث منافات ندارد با آنچه گذشت در احاديث «يَابٌ أنه تَعَالى لايعرفٌ إل به» که باب 
سوم است. و موافق اين است آنچه در کتاب توحید ابن بابویه در «پاب كت 4 تعالى یرف لا به» 
منقول است از امام جعفر صادق لقلا که: «لولا الله ما عَرَهْنَا ولولا تحَنْ ما عرف الله». 


٥٦‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
ودیگرآنکه: به درستى که اصل و ريشه و اساس دو اصل 
توحيد و نبوّت» معارفٍ ولايتٍ كبرى می باشد كه از مولاى ثقلیّن امام 
أكبر و ناموس أعظم سيد ما على بن ابی طالب اپل تراوزش كرده است. 
ونيز: مساوى بودنٍ كرامت ها و فضيلت ها مُستلزم آن است كه 
قائل به وجوب ملازمتِ ميان شهادت هاى سه كانه -بدونٍ هیچ 
جدائی اى- شده. و بر طبق قانونٍ مساوى بودن ايشان در كرامت ها و 
فضيلت ها -به جز آنجه كه به واسطه ی دليل استثناء شده که همان 
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وحدٌ به صيغه ماضى مجهول باب تفعيل است. و مراد اين است كه: غير شيعه ما مشرکن‌انده مانند 
جمعى كه مذكورند در آيت سوره توبه: : «اتَخَدُوا آحبارهم و رهباتهم أرباباً من دون الله». 

الحجاب (به كسر حاء بى نقطه و تخفيف جيم): رسول. 

مراد اين است که: فرقى نیست ميان محم دص و اوصياى او لياق در آنجه مذكور 
شدء فرق در اين است كه او رسول است و ایشان نيستند. 

يعنى : روایت است از بريد (به ضم باء يك نقطه و فتح راء بې نقطه) عجلی (به کسر 
عبن ی نقطته و سکون جيم ) كفت كه مس ايام محمد a‏ عليه اس عي كيت 
كه: : به سبب ما عبادت كرده شد الله تعالى و به سبب ما شناخته شد الله تعالى و به سبب 
ما يكانه شمرده شد الله تباركت و تعال و محمد, رسول الله تبارك و تعال است. 

مراجعه شود به: صافى در فرع كافى ايج ۲: ص‌۴۸۵» ذيل” ح۱۰. 

می كويم: : علامه میرزا حبیب الله خوئی بل به تواتر این اخبار حکم نموده. و چنین 
نكاشته است: ... و هم أصول تلك المعرفة إذ بهم عرف الله وبهم عبد الله ولولاهم ما عبد 
الله كما دلت عليه رواية الكافى السالفة و غيرها من الأخبار المتواترة... 

مراجعه شود به: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للخوئي» ج۲ ۳۲۹. 

.١‏ قال رسول الله اا : «أنْتَ مني مِنزلة هَارُونَ من مُوسَى إلا هلا تبي بدي». 
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شيخ مُفيديل در مورد حديث منزلت اين جنين می نكارد: ... [اين حديث] مورد اجماع اهل قبله 
است و در صحت آن هيجيك از علماى روايت و حديث ستيزه نكردهاند... 

مراجعه شود به: نبرد جمل (ترجمة الجمل)» ص‌۳۸. 

و نيز علامه ابن ميثم بحرانیْ اين چنین می نگارد: به اعتقاد هام مسلمین اين گفته حضرت 
رسول ی در باره على ال وارد شده است: «نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی 
است جز اين که پیامبری بعد از من نیست» از اين نکته که فقط پیامبری استثنا شده ثابت 
می‌شود تمام مراتبی که هارون نسبت به موسى اليل داشت جز نبوت برای على للا نسبت به 
پیامبر ثابت است... مراجعه شود به: ترجمه ی شرح نهج البلاغة. 4 ص۱۸۶ 

و نيز علامه مقدس ارد بیلی ال يِل این چنین می نگارد: ... اگر انصاف باشد. اين حدیث نیز از 
احاديث متواتره است... مراجعه شود به: حديقة الشيعة. ج۱. ص۱۸۲. 

و نيز ملا محمد مهدى تراقى بلي اين چنین می نگارد: ... حديث «منزلت» که در ميان شيعه و 
َي به شياع رسیده است... مراجعه شود به: آنیس الوحدین» ص۱۹۴. 

و نيز علامه شيخ محمد باقر مجلسی بل اين چنین می نگارد: ... در حديث منزلت است و آن از 
طرق عامه و خاصه متواتر است... مراجعه شود به: حقّ اليقين» ج۱ ص‌۱۱۵. 

و نیز مير جلال الدین محدّث أرمّوىيلة اين چنین می نگارد: بايد دانست که هريك از 
اين دو حدیث (= حدیث منزلت و أخُوت). متواتر در ميان مسلمين و مورد قبول فریقین 
خاصه و عامه است... تعليقات نقض. ج23 ص۳۵۴. 

و نیز شيخ محمد حسن مَظفرسٌ اين چنین می نگارد: ... حدیث منزلت که متواتر يا نزديك به 
تواتر می‌باشد... مراجعه شود به: ترجمه ی دلائل الصدق» ج ۲ ص‌۲۹۸. 

و شيخ محمد سراب تُنكابنى ,لي (صاحب کتاب سفينة النجاة) اين چنین می نگارد: و از جمله 
اخبار, حدیث منزلت است: استدلال کرده‌اند به آن خبر شيعه بر امامت امير امقمنین ]ليلا » و 
سخن در دلالت گفته است کسی که منکر امامت است و سخن در سند نگفته و تصریح کرده‌اند 
جمعی به تواتر آن و ظاهر با ایشان است. و اگر تسلیم عدم تواتر كنيم شکی نیست که این 
حدیث از رسول اش است به قرینه نقل عامه و خاصه. و انکار نکردن منکران امامت او و 
اصل خبر را با غایت اهتمام ایشان در انکار آنچه انکارش ممکن باشد. و ذکر نکرده‌اند صادر 
نشدن آن از رسول امه را به عنوان احتمال و تجویز هم مگر بعض منکران كه پروا از هر جه 
به زبانشان جاری شود ندارند مثل «شارح تجرید» که منع تواتر کرده است. اما قدرت بر منع 
صحت نداشته به واسطه غایت رسوایی... مراجعه شود به: ضياء القلوب» ج۱. ص ۱۷۱ - ص ۰.۱۷۲ 


0۸ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
هر كرامت يا فضليتى باشد» ان كرامت يا فضيلت براي امير مؤمنان 
على اج -که وصی و خلیفه و انام قات بعد از رسول داوم می 
باشد- نیز ثابت شده است. و این مان چیزی است که در روایت 
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باقرلا از پدرانش بل از جدشان رسول خدا ا به آن اشاره شده 


ل ۰ سره فق ٠»‏ ما م2 3 رز و 28 ای 
تة J‏ , 


رن وت : ۰ و خدا من را به كرامتى مُكَرّم نكردانيده 
مگر آنکه تو را نیز به مثل همان کرامت مُکِرّم گردانیده است ». 


و نیز علامه سيد شرف الدین عاملىبللة اين چنین می نگارد: ... «حدیث منزلت» از مطالبی است 
که به «اجماع». مسلمانان با تمام اختلاق كه در مذهب و مَشرب دارند» ترديدى در «ثبوت» آن 
ندارند. مراجعه شود به: ككفت و شنودهای مذهبي حق جو و حق شناس (ترجمة الراجعات)» ص۱۲۱. 

و نيز علامه سيد عبد الحسین طیب بل این چنین می نگارد: ... حديث منزلت که از اخبار 
متواتره بين الفریقین است و در کتاب غاية اطرام صد حدیث از طرق عامه و هفتاد حدیث از طرق 
خاصه ضبط فرموده... مراجعه شود به: کلم الب در تقریر عقائد اسلام» ص ۳۱۲. 

می گویم : علاقمندان به بحث تفصیلی دربارة حدیث شریف منزلت» به مجلّد خاص به اين 
حدیث شریف از کتاب شریف و گرانقدر "عبقات الأنوار" مراجعه مایند. 

.١‏ أمالي الشيخ الصدوقء المجلس ۷۴ ح۱۳؛ وعنه: بشارة امصطفی عا > ص۱۷۹؛ وتأویل الآبات 
الظاهرة. ص ۳۲۲: واثبات الهداة کل ۳ ص ۰۷۰ ح۳۸۹ والبرهان في تفسير القرآن, ۲ ص۲۲۶ 
۲۲۱۵ وج۳ ص۳۵ ج۴۹۱۸؛ وحلية الأبرارء ج۱. ص ۱۹۱ ح۱۰؛ وغاية ال مرامء ج ۲ ص۲۹۸ ح١٠‏ 
وج ص۳۲۴ ح۲؛ وبحار الأنوان ۰۲۴ ص۶۴ ح۵۰ وج۳۸ ص۱۰۶ ۳۳. 

اما سند اين حديث شریف: كح ضدوی: کفت: حديث کرد ما را على بن احمد بن عبد الله بن 
آحمد بن آبى عبد الله برقى رضوان الله عليه. گفت: حديث کرد ما را پدرم از جدش آحمد بن آبى 
عبد الله برقى» از پدرش محمد بن خالد. گفت: حدیث کرد ما را سهل بن مرزبان فارسی. گفت: 
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a‏ ف ,کون همان در اصول فقو 
جعفرى اا مقتضاي مفهوم حصرى كه وارد شده است» عموم 
فضیلت و کرامت برای مولاي ما بام مر مومنان علی ۵ لكلا می باشد» 
و از مصادیق آشکار آن اعلان نمودن ولایتِ اوست در غامی اوقات و 
زمان ها و در هر وقتی» و از عموم کرامت و فضيلتٍ آن حضرت )لا 
چیزی جز نبوت تشریعیّه خارج نمی شود به جهتٍ حديثٍ مشهور 
موسوم به حديثٍ منزلت. كه همان کلام پیامبر گرامي اسلا مچ است 


72 و 


ها یا علي نت می ا هارون من موسي لا اه 3 


ما 


يي بَعدي ۷. و اين حديث شريف موافق با آیه ي مباهله است که 


حديث كرد ما را محمد بن منصورء از عبد الله بن جعّر از محمد بن فيض بن مختارء از پدرش, 
از امام ابی جعفر محمد بن على باقرلا › از پد رشا » از جد شاا ... 

وبسند آخر: تفسير فرات الكوفي» ص ۰ TPT‏ وعنه: بحار الأنوارء ۳۶ ص۱۳۹ ح15. 

و اما سند اين حديث شریف: : رات بن ابراهیم کوفی, گفت: حدیث کرد من را جعفر بن محمد 
قزاری» معنعناً اام ابو جعفر محمد بن على باقر ليها ... 

می گویم: روايت معنعن (به معناي: ازء از)» روايتى را می كويند كه: در سند آن» كلمه ي "عن" 
(به معناى: از) بیاید؛ مثلا: فلانی از فلان» و او از فلان... نقل كرد. 

مراجعه شود به: لوامع صاحب‌قرانی» ج۱. ص۱۰۶ 

.١‏ برخی از مصادر حدیث شریف منزلت [از هر کتابی تنها یک مرتبه آدرس داده ایم]: 

کتاب سلیم بن قيس الهلالي» ج۲ ص۶۴۷ ح۱۲؛ صحيفة الامام الرضا ,ال ص۸۷۲ ح۱۴۵؛ وقعة 
صفین» ص۳۱۵؛ ا القُمي ج١.‏ ص۲۹۳؛ تفسير الإمام الحسن العسكري لاء ص۲۳۷ ح۱۱۴؛ 
المحاسنء ج۱. ص۱۵۹ ح۹۷؛ بلاغات النساء ص۴۲ ح۱۷؛ تفسير فُرات الكوفي. ص۳۰۳ ح۴۰۸؛ 


1 24 3 11 ۷ 5 4 ۳ 53 ت م2 
ب تألیفی حضرت ايت الله علامه شيخ محمد خميل خود عاملی د 


تفسير العياشي» ج ص۳۳۲ ح۱۵۳؛ المسترشد في إمامة علي بن أي طالب ط لار » ص۳۳۵؛ الكافء 
۰ ص ۰۱۰۷ ۸۰؛ فضائل أمير ا مؤمنين اللا لابن عقدق ص ۵۶ ح۵۲؛ الهداية الكبرى» صعع 
ح18؛ رجال الكشي» ص۲۱؛ كفاية الأثرء ص۱۳۵؛ تُحف العقول» ص۴۵۹؛ الغيبة للنعمانی» ص۸۳؛ 
دعائم الاسلام ج١.‏ ص۱۶؛ شرح الأخبار للقاضي النعماني» ج١.‏ ص۷٩۰‏ ح۱۸؛ أمالي الشیخ الصدوق» 
ا مجلس ۰۳۲ ح۷؛ الخصال, ج27 ص ۵۷۲؛ عیون آخبار الامام الرضا لتلا . ج١.‏ ص۲۳۲؛ كمال الدین 
وهام النعمة» ج۱. ص۲۵۱؛ معاني الأخبار» ص۷۴؛ علّل الشسرائع» ج۱. ص۱۳۷» ح۵؛ الاختصاص, 
ص ۱۷۲؛ الارشاد» ج١‏ ص ۸؛ أمالي الشیخ الفید. المجلس ۷ ح۲؛ الفصول اطلختارة. ص۲۸؛ الافصاح في 
الامامف ص۳۳: أمالي اش الْرتضی, > ۲ ص۲۷۶؛ تقریب العارف» ص‌۲۰۵؛ كنز الفوائد. ج25 
ص۱۶۸؛ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة. ص۱۰۰؛ اطناقب العلّوي -الکتاب العتیق» 
ص۰۷۰ ۱۱؛ دلائل الامامة» ص۰۱۲۴ ح۳۶؛ مصباح التهجد. » ۱ ص۴۰۰؛ أمالي شيخ الطائفة. 
الجلس ۱۳ ح۳۲؛ مائة منقب ص۱٩‏ ح۵۷؛ روضة الواعظین» > ج۱ ص۸۹؛ اعلام الوری باعلام 
الهدى» ص۱۸۶؛ بشارة امصطفی اة ص‌۱۵۵؛ قصص الأنبياء للراوندي ص ۳۵۲؛ الأربعون عن 
الأربعين من الأربعین» ص ۲۱ ح۲؛ متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب» ج۲» ص۳۱؛ مناقب 
ابن شهر آشوب. ج۱. ص۳؛ الاحتجاج» ج۱. ص۵۱؛ الفضائل لابن شاذان الُمي. ص۱۳۴؛ الروضة في 
فضائل أمير المؤمنين علي بن أي طالب ملد لابن شاذان ص۷۹ ح۵۹؛ العمدة. ص۱۳؛ مجموعة 
ورام چ۲ ص۳۶۸؛ الزار الكبير لابن الشهدي ص۲۷۰؛ طرف من الأنباء والمناقب. ص۱۴۵؛ إقبال 
الأعمال» ج١.‏ ص۲۹۶؛ التحصين لأسرار ما زاد من كتاب اليقين. ص۵۶۶؛ جمال الأسبوع ص۴۸۶؛ 
سعد السعود» ص۴۳؛ اليقين باختصاص مولانا علي ال بإمرة المؤمنين. ص‌۱۳۸؛ کشف الْحجَةء 
ص۲۷۴؛ الطرائفء ج١‏ ص۵۱؛ بناء المقالة الفاطمية, ص۱۳۳ ؛ كشف العُمةء جك ص ۶۲؛ الدر 
النظيم» ص۲۷۶؛ العدد القّور ية ص۵۱؛ گشف البقین» ص۳۲؛ تهج الحق وكشف الصدق» ص۲۱۶؛ 
امزار للشهيد الأول» ص ۷۴؟ منتغب الأنوار ا ممضيئة, ص۳۳ ؛ مشارق أنوار اليقين» ص۸۷ إرشاد 
القلوب إلى الصواب» ج۰۲ ص۲۱۴؛ غرر الأخبار للديلمي. ص ۵۲؛ الصراط المُستقيم» ج۱. ص ۶۱؛ البلد 
الأمينء ص۳۰۳ تأويل الآبات الظاهرق ص۵۹؛ تسلية ا مجالسء ج۱ ص۱۸۱؛ الصوارم المُهرقة, 
ص۲۰۴؛ مجموعة نفسية في تأريخ الأمةی2ل. ص۲۲۲؛ الذريعة إلى حافظ الشر-يعة» ج ص۳۲۴؛ 
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقیه, ۸ ص۶۳۲؛ شرح الكافي للمولی صالح المازندراني» ج۵ 
ص۲۳۴؛ الشافي في شرح الكافي للمولى خَليل القزويني» a‏ ص۵۲۱ البضاعة الْزجاة لابن قارياغدي» 
ج ص ۳۵۰؛ مجمع البحرین, جه۵» ص ۵۶ » مادق خلف؛ نوادر الأخبار للفیض» ص۱۲۰ ۳ الوانی. 
ج۵. ص ۰۲۷ ح۹۷ ۰ وسائل الشيعة. ج۲» ص۲۰۹» ح۱۹۴۴؛ الجواهر السنية ف الأحاديث 
القدسيةء ص۵۲۴؛ إثبات الهداة27 بالنصوص وابلعجزات للشیخ الخر العاملي يلل ۲ ص۱۶۷ 
ح۵۲۳؛ البرهان في تفسير القُرآنء ج۲» ص۲۲۷ ح۲۹۰۹؛ حلية الأبرارء ج۲ ص۳۷ ح۶؛ مدينة 
امعاجز. ج ص۲۸۸ ح۱۸۲؛ الانصاف» ص۲۴۱ ح۱۶۵؛ بهجة النظر ص۸۷ ح۱۹؛ مرآة العقول» 


ادلّه ويرافين واف بر رو شهادت ا 1 
دلالت بر وحدتٍ درجه و منزله ی رسول الله و امير مؤمنان ال 
دارد» و هيج تخصیصی در فيان تست من وکا نی اندر فدات 
هاو درجه هايشان وجود ندارد» يس هر جيزى كه براى رسول 
خدايية باشد همان برای ولىّ اوست و اين نيز جدائى يذير نمی 
باشد» واگر اينكونه نبود» ديكر نفس واحده نبودند نه در فضيلت ها و 
نه در روح» به جهتٍ واضح بودن اينكه آن حضرات صلوات الله 
عليها و هما در حالى كه داراى دو روح هستند» روحشان یکی است» 
بنابر تعبير بعضى از روایات شريفه ای که تعبير نموده به اينكه: رسول 
الله و امير مؤمنان صلوات الله و سلامه عليها و آفا نور واحدی بودند» 
يس خداوند تبارک شأنه تقسيم نمودند اين نور را به دو نیمه» یکی از 


سم و سا و یں 5 ۱ 
آنها رسول خداصطال؛ و دومی امير مؤمنان ابو الحسن على لا شد 


۲۶ ص۳۲۸؛ بحار الأنوان ج۰۲ ص۲۲۶؛ ریاض الأبران ۲ ص ۳۲؛ تفسير نور الثقلین» ج۱ ص۹٩۴‏ 
۷۳ تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب» ج١2‏ ص۳۲۳؛ عوام العلوم والعارف والأحوال من الآيات 
والأخبار والأقوال للعلامة الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني الاصفهانی ج۰۱۷ ص ۱۴۲: مستدرك 
الوسائل» ج0١.‏ ص۱۴۴ ۱۷۸۰۵؛ منهاج البراعة ف شرح نهج البلاغة للخوثي, ج ۰۲ ص‌۳۸۵؛ إلزام 
الناصب. ج۱. ص۳۷؛ سفينة البحان ج١.‏ ص۱۶۵؛ دلائل الصدق لنهج الحق» ج؟. صء١؟؛‏ جامع 
آحادیث الشبعة للسيد البر و جردی بل بال ۲۶ ص۷۲۶ ۰.۱۱۵۷ 

می گویم: ما در اين مختصر به ذکر برخی از مصادر حدیث منزلت از تب شيعه بسنده ش4ودیم؛ 
ولكن اين حديث شريف در بسيارى از مصادر قریقین ذكر شده است.. 

.١‏ و اما ذكر برخى از اين دسته روايات شريفه: 


۰۲ تألیفی حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 


علامه ابو سعید حسن شيعى سبزواری ل مى فرمايد: روايت است. از جابر بن عبد الله الأنصارى 
رحمة الله علیه» از رسول عا كه كُفت: «حق تعالی نور مرا و نور علی, را پیش از عالم و آدم 


=z و‎ 


آفريد به جهارده هزار سال» ما به تسبیح و تهلیل حف تعالی بوديم در وقتى که هيج مسبحی و 
مهللی نبودء حَقَ تعالى چون آدم را بيافريد, نورٍ ما را در صلب آدم نهاد, آدم در بهشت بود و ما 
در صلب وى بود يم و نوح در كشتى نشسته بود و ما در صلب وى بوديم و ابراهيم در آتش 
انداختند و ما در صلب وى بودیم. حَقَ تعالى ما را صلب هاى ياك به رحم هاى باك قل می كرد 
تا كه به صلّْبٍ عبد المُطلب رسانید. آن نور را به دو نيم كرد: نور مرا در صلب عبد الله نهاد و نور 
على را صلب ابو طالب» مرا نبوت و على ر امامت دوم نام از نام هاي خود را از براي ما اشتقاق 
کرد» خداوند عرش» محمود است و من محمد ام و او على الأعلى است و اين على است». 
راحة الأرواح» باب اول» فصل اول» ص۲۶. 
شيخ صدوق كفت: حديث كرد ما را حافظ محمد بن عمر بغدادی» كفت: حديث كرد من راابو 
محمد حسن بن عبد الله بن محمد بن على بن عباس تمیمی رازی» گفت: حديث کرد من را يدرم, 
كفت: حديث كرد من را سيد من على بن موسى رضاء فرمودند: حديث كرد من را يدرم موسى بن 
جعفر فرمودند: حديث كرد من را پدرم جعفر بن محمد. فرمودند: حديث كرد من را يدرم محمد 
بن علی» فرمودند: حديث كرد من را پدرم على بن حسينء فرمودند: حديث كرد من را يدرم 
حسين بن علی» فرمودند: حديث کرد من را برادرم حسن بن علی, E‏ جنك سوفن زا 
پدرم على بن ابی طالب لا فرمودند: رسول خداوَكلهُ فرمودند: «خُلش”ث أنَا و علي من ثور 
واحد؛ من و على از نور واحدى خلق شده ايم». 
مراجعه شود به: أمالي الشيخ الصدوقء المجلس ۰۴۱ ۱۰؛ الخصال, جا ص ١"؛‏ 
عيون أخبار الإمام الرضا رای > ۲ ص۰۵۸ ح۲۱۹ . ۱ 


محمد بن جریر بن رستم طبری آملی امامي گبیر > گفت: و روایت شده است از محمد بن آبان» از 
فصّیل» اتور بزيدء ازخالد بن معدان» از زاذان» از سلمان» كه كفت: شنیدم از رسول 


من ۵ سر سے 


خداوكلالة که می فرمایند: ۰ كنت آقا و علي دا بین يدي الله قبل أن یخلق الله دم پزبعة عقر 
اف عام. فما خَلَقَ الله آدم قسم ڏَلكَ النور جزهء‌ین ركبا في آدم فجزه أنَا و جز علي بِن أي طالب 
قنور الحق معنا تال حبثما تَر نا؛ من و علی» چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم. نوری در پیش 
روی خداوند بودیم. وقتی خداوند آدم را آفرید» اين نور را دو قسمت کرد و در صلب آدم آن را 
ترکیب مود يس يك قسمت از آن نور. من هستم و قسمت دیگر آن علی. يس نور حق با ما می 
باشد و با ما نازل می شود هرجائى که ما نزول بيدا کنیم». 

مراجعه شود به: اطسترشد. ص ۲۳۰ ۰۲۹۵ 


بسند آخر: الخرائج والجرائح» ج۲ ص۸۳۸ ح۵۳؛ وعنه: بحار الأنوارء ۳۵ ص۲۸ ۲۳. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادَتٍ ثالثه 3 


اما سند اين حديث: فطب راوندى يللي كفت: جماعتى كفته اند: و حديث كرد ما را برمکی» حديث 
كرد ما را عبد الله بن داهرء حديث كرد ما را حمانی» حديث كرد ما را محمد بن قُضَيلء از تور بن 
یزید» از خالد بن معدان, از سلمان, از پیامبر كرامى اسلام ا ... 

شيخ على بن محمد خَرَاز رازی» گفت: حديث كرد ما را على بن حسن بن محمد كفت: حديث 
كرد ما را هارون بن موسی, گفت: حديث كرد ما را جعقر بن على بن سهل دَفّاق دوری» كفت: 
حدیث کرد ما را على بن حارث مروزی» گفت: حدیث کرد ما را آیوب بن عاصم همذانی» گفت: 
حديث كرد ما را حفص بن غياث» از يزيد بن مکحول, از واثله بن آسقع» می گوید: سل 
رسول خداوكلة كه -به نقل از خداي متعال در شب معراج- مى فرمايند: «.. ٠‏ قاجعل علي بنَّ أي 
طالب الْإِمَامَ و الوصي من بعدك ی خَلَقْنَكُمَا من تور واحد.. » يس على بن ابی طالب را امام و 
وصی بعد از خودت قرار بده. پس همانا خلق کردم من شما را از نوری واحد». 

مراجعه شود به: كفاية الأثرء ص۱۱۰. 

قاضى تُعمان بن محمد تميمى مغربی» به حذف اسانيد از سلمان فارسى و > از رسول 
خداولاة روایت می کند. که آن حضرت فرمودند: «خُلفت اتا ۳ علي من ور واحد قبل 


أنْ خَلَقَ الله ؛ آدم ال بأربعة آلاف عام فرب ذلك فیه» ولم نزل ف شيء واحد 
ارقا في صلب عبد المطلب؛ من و على از نور واحدی خلق شدیم. چهار هراز شال 
قبل از آنکه آدم خلق شود يس اين نور در آدم ترکیب شد. و اين نور در هیچ چیز نبود 
که یکی نباشد تا آنجا در صلب عبد الب از هم جدا شدیم». 
مراجعه شود به: شرح الأخبارء ara‏ ص۲۲۰ ح۰۰ . 
و نیز مراجعه شود به: معاني الأخبان ص۵۶؛ وعتّل الشرائع» ج١2‏ ص۱۳۴؛ والرسالة العلوبة 
للكراجكي» ص۳۵ وص۴۸؛ وكنز الفوائد. ج۲ ص۵۶؛ ومائة منقبة. ص۶۰ ح۳۲؛ وروضة الواعظين, 
ج ص۷۷ وص۱۲۹؛ وجامع الأخبان ص6 ١؛‏ وبشارة ا ممصطفى ا > ص ۱۹۰ وص۲۳۵؛ ومناقب ابن 
شهر آشوب» ج۱ ص۲۷ وج ص۲۶۹؛ والفضائل لابن شاذان» ص۷ وص۵۴ وص۹۶ وص۱۲۷؛ 
والروضة لابن شاذان» ص۰۲۸ ۱۳2 وص۱۰۹ ح۹ العمدق ص۰۸ ۱۰۵ وص ٩۱‏ ۱۱۲2 وص۲۰۹؛ 
واليقين تلف ابن طاوس ص۴۲۵ ح۱۵۸ وص ۴۸۶» ح۱۹۴ وعنه: بحار الأنوان ۰۸ ص۳۹۸ 
ح۱۰۱ وج۴۰ ص۱۸ ح۳۶؛ والطرائف. ج١.‏ ص۱۵ وعنه: بحار الأنوان چ۳۵ ص۲۴؛ وعوام العلوم» 
جا ۱> ص۴۸۶؛ واندر النظیم. ص۲۱۰ وص۲۲۹ وص۳۲۷: وکشف اليقين. ص ١١؛‏ ومشارق آنوار 
اليقين» ص ۶۲؛ وغرر الأخبار للديلمي. ص۲۰۴ ونهج الحق > ص ۳۲۱۲؛ ومختصر البصائر» ص۳۱۸ 
e‏ وعوالي اللتالي ج۴. ص۰۱۲۴ ح١‏ ۱ وتأويل الآيات الظاهرة. ص۳۹۳ وعنه: البرهان في تفسير 
الفرآن. ج۴» ص ۰۱۹۲ ۷۹۶۰؛ وبحار الأنوارء ج۳۵» ص۰۲۸ ح۲۴؛ وتفسير كنز الدقائق» ج٩‏ ص۵۱۸؛ 
عوام العلوم» ج١١2‏ ص ۳۱؛ وجواهر المطالب في مناقب الإمام أمير ا مؤمنين, ليلا لابن الدمشقي. 
چ ص۱۷ مقدّمة الؤلّف؛ وينابيع المودة للقندوزي الحنفي, > ج» ص ۴۲۲ الباب ۴۸؛ وشرح إحقاق 


٤‏ تألیفی حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
بن دو ةيراق كس كهدوايات كمه و روایات شف ی 


ا 1 ۱ کر 
داله بر فضائل رسول خدا و امیر مؤمنان صلوات الله عليه و آهم| تدبر و 


و 
ء3 


آمل كند واضح شده و قطع و يقين حاصل می شود به محبوبيّتِ ت لازم 
شرطی در فضيلت هاي ميانٍ اين دو شخصيّتٍ مبارك عليه و آضیا سلام 


2 و 


اه و جدائى ای ميانٍ آن مکن نیست به جرد اینک» شيخ صدوق در 
طعن بر قاتلین به شهادت ثالثه افراط کرده و ايشان را در کتابش "من 
کرش هی غاد موف وه ردیر سینت 
كه قائلین به شهادت ثالثه به آن اعتماد کرده اند طعنه وارد ساخته است» 
همان روایاتی که دلالت دارد بر اینکه: (آل محمّد خر البريّة؛ خاندان 
رسول خدا بهترین مردمان هستند) جزئی از اذان است... متأسفانه 


مانا کسانی كه نسبت به ولایتِ اهل بیت عصمت و طهارت یل 


الحقّ للحجة النجفي المرعشيء ج4۸ ص۶۸۰ وح۲۳ ص۱۴۱ وبحار الأنواره ج۵ باب تاريخ ولادته 
وحلیته وشمائله اش (که شامل بعض از احاديث شریفه که بحث از نور واحده بودن آن 
حضرات صلی ال علیهما وآلهما داردء می باشد)؛ وآبهی المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ج ۰۲ ص۲۶۸. 

می گویم: در اين زمینه روایات بسیار وارد شده» که ما به ذکر همین مقدار بسنده مودیم. 

۱. مراجعه شود به: من لا يحضره الفقیهء ج١23‏ ص ۲۹۰ ذيل ح۷٩۸.‏ 

و نيز مراجعه كنيد به: لوامع صاحب‌قرانی (معروف به: شرح فقبه) تأليف علامه مجلسى اوليك » 

ج۲۳ ص۵۶۵ ؛ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقیه» ج١2‏ ص ۲۹۰؛ الوافيء جلا ص۵۷۹» ذیل 
ح۶۶۲۷؛ وسائل الشيعة» چ۵ ص۴۲۲ رقم ۶۹۸۶؛ بحار الأنوان ۸۱ ص۱۱۱ ذيل ح۷؛ شرح 
الفروع من الكافي تألیف علامه ملا محمد هادي مازندرانىيل» ج۲ ص۵۲۳. 


اه و براهین واضحه بر لزوم شهادّتِ اه 1 
مُقَصُر هستند» اين فتوای صدوق را -به جهت تقصيرشان و ضعیف 
بودن ایمانشان و كمي علم و حصیل فقهی و علمي شان- همچون 
وحبی که از خدای متعال رسیده است قرار داده اند» با وجود آنکه به 
آنچه شيخ صدوق (كه خدا او را بیامرزد) در حق معصو مل لا مُعتقد 
است که نسبت سهو را به معصو مط( ار داده وکسانی که سهو را از 
a‏ انار gE‏ وصف کرده 
است که ایشان از بن درجه ی غل را بالا رفته اند !!- آگاهی دارند. 

يس عَجَّب و باز عجّب از او!! -بر فرض صحتِ انتساب اين 
دو کلام به او- چگونه به واسطه ي موصوف كردن کسانی که 
معصوم ا را مه از سهو می دانند به غلاب خارج از دين -به جرد 
اينكه پیامبر اکرم و اهل پیت طاهريئش طا را از سَهو مره دانسته 
اند. عفاي کرده است! !! من که نمی دانم به جه اساسی اعتاد 


ورزیده اسن ؟ و در کدامن جهت سير کرده اسح ۱۱ : پس اعتفاد د باطل 


3 مراجعه شود به: من لا بحضره الفقبه. چا ص ۳۲۵۹ ذیل ح‌چ۱۰۳۹. 

و نيز مراجعه كنيد به: لوامع صاحب قرانى (معروف: به شرح فقيه)» ج۶. ص۲۹۹؛ روضة المتقين في شرح 
من لا يحضره الفقبه. ج ۲ ص ۴۵۱؛ الوافيء ad‏ ص۵۶ ذيل ح۷۴۷۸ بحار الأنوارء ج۷ ص ۰۱۰۲ 
ذيل ح۸؛ شرح الفروع من الكافي تأليف علامه ملّا محمد هادي مازندرانی بر فز ج۲ ص ۲۵۲. 

برای پاسخ از اين شهه مراجعه كنيد به: الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية, چ اء ص۹٤٤‏ - ص ۱۲>. 


55 تیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
خودش -در اثباتِ سهو برای معصوم بر - را فراموش کرده» سپس 
در همان زمان له ی پراکنده ای را بر علیه کسانی که بر اخبار دا بر 
ضحت شهادت ثالثه اعتاد نموده اند آغاز می کند.. اشنا سبحان 
الله» چگونه فتوای او همچون تبری که خطا نمی رود و خورشیدی که 
غروب نمی کند» و نورى که هیچ كاه خاموش نمی شود شده است!! 
پس اين کلام مسموعّش برای کسی كه در قلبّش مرضی است کعبه ای 
شده است. و مثل اینکه وحبی است که خدا آن را نازل کرده و 
شخصی أبّر نیرومند به او تعلیم داده است» يس به جاي آل الله 
آطهار یج او معصوم شده است.. !! پس جه راست گفته شيخ محدّث 
محمّد بن حَسَنِ خر عاملی در آنچه از شيخ بهائى حکایت کرده که او 
صدوق را اینگونه وصف کرده است که: "أن کسی که سهو کرده 


اوست» نه پیامر گرامی اسلا م و امل بيت طاهريد ینش لاج . ١‏ 


۱ و شود به: التنبيه با معلوم -البرهان على تنزيه المعصوم لقلا عن السهو والنسيان- (شيخ 
۳ عاملىياة )ء الفصل الأول: ف ذکر جملة من عبارات علمائنا الأبراره ص٩۵.‏ 

و همچنین شيخ احمد بن زین الدین احسائی که گفته است: «صدوق (< 
هميشه راستگو) در اين مسأله كذوب (= بسبار دروغگو) است». 

می گویم: در خصاتص فاطمیه سلام الله علیها للكُجورى يل (فارسی)» ص۳۲۶ -طبع حجری- و 
(عربی). ج ۰۲ ص۲۴۵ اين قول را به ا مرتضی بل نست داده است. 


اده و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ ثالث ۷ 
وجودوم: آنچه را طبرسی در احتجاج باسناد خودش از قاسم 
بن معاویه روایت کرده. گفته است: به امام صادف ار لل عرض کرد: 
در حدیثی كه مردم در معراج رسول خداع ا E oy‏ 
است كه آن حضرت در شب معراج در عرش مكتوبى ديد كه: «لا اله 
إا N‏ بو بكر الصدّیق ) [آيا صحيح است]؟ 
آن حضرت فرمود: سبحانالله! همهجيز» حتى اين را تغيير دادند؟! 
عرض كردم: آرى 
آن حضر-ت لا لا فرمودند: هفرس که داو غ وجل 


واز شيخ بهائىياة حكابت شده كه: كسى از او در مورد سهو النبى يي واينكه شيخ صدوق بلق 
به آن معتقد بوده پرسید» و شيخ پاسخ داد كه: ابن بابويه نسبت به سهو آولى از ييامبرعوية است. 
مراجعه شود به: الدر المنثور من المأثور وغير المأثور (شيخ على سبط شهيد انیت » ج۱» ص15. 

.١‏ می كويم: در مورد اين لقب «صذیق» كه اهل سقيفه آن را از امير مؤمنان امام على هل به 
سرقت برده اندء مراجعه كنيد به: كتاب سليم بن قيس فا ج۲ ص ۰۸۱ ۵۲ الاحتجاج تأليف 
شيخ طبرسیء ص۱۵۷؛ الفضائل تألیف ابن شاذان قمی > ص۱۶7؛ الروضة في فضائل أمير 
المؤمنين علي بن آبی طا تأليف ابن شاذان مه > ص۶۷ ۰۱ ۱۲۷؛ اثبات الهداق رگ 
بالنصوص وال معجزات تأليف شيخ خر عاملی» > چ۳ ص۱۹۵ ح۹۰۱؛ بحار الأنوان ۳۸ ص۲۰ ح۲. 

سلمان كفت: كه من و ابو ذر و مقداد كواهى مى دهيم بر آن كه هر سه از حضرت رسول الله 
شنيديم كه می فرمود: همانا على همان "صدّيق" و "فاروق ميان حق و باطل" است. يرسيده شد: 
يس مردمان جرا ابو بكر را صدّيق و عمر را فاروق می‌نامند و آن دو نفر را باين دو اسم مى 
خوانند؟ سلمان كفت: جنان جه ايشان غصب خلافت رسول خداوَاكة از حضرت على نموده و 
تصرف در آن کردند اين دو ت را نيز به نا حق به خود اضافه کردند مانند امارت مؤمنان كه 
تصرف در آن نيز نمودندء و حال آن که رسول خدای متعال. ما و ایشان بلکه همگي مخلوقات را 
امر کرد که تماماً به امارت مؤمنان بر حضرت ولي پروردگار سبحان حضرت على إلا سلام کردیم. 


۸ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 


وقتی عرش را آفريد بر آن مكتوب داشت كه: «ثا اه الا الله 


ر عى و 


محمد رسول الله على أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ). 


و هنگامی كه آب را خلق نمود در مجراى آن مكتوب داشت كه: 


م هر مر و 


«ثا إله ۳ ا رسول الله على أمیر المُؤْمِنِينَ). 


و هنگامی که کرسی را آفرید در ستون های آن مکتوب داشت 


وو ام a‏ و 


كه: «نا اه ۳ الله محم رسول الله على أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ). 


4 و 


و هنگامی كه لوح را خلق كرد در آن مكتوب داشت شت كه: نا إلة 


۸ فى ر ١‏ 


۳ ا رسول الله على مير المُؤْمِنِينَ). 


و هنگامی که اسرافیل را آفرید بر پیشانی او مکتوب داشت که 


م هر مر و 


«ثا إله ۳ اللا رسول الله على أَمِيرٌ المُؤْمِنِينَ). 


نس ور ےر ر١‏ 


«نا اه ان الله محمد رسول الل على مير المُؤْمِنِينَ). 


داشت كه: «نا إله رن الله محمد سول الله على أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) . 


و هنگامی که زمین ها را حلق کرد در طبقات آن نگاشت: 
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«ن إلة إلا الله محمد سول اللهء عَلِي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ) 
١ 5‏ و 
و هنگامی كه كوه ها را آفريد در رَس هر کدام مکتوب داشت 
5 «نا إله ۳ الله جما رسول الله على آمیر الموّمنین) 


و هنگامی که خورشيد را آفريد بر آن مكتوب داشت كه: « نا اله 


و 


إلا اللا شون الله غل آمیر اوی 


و هنگامی که ماه را آفرید بر آن نگاشت که: « تا اله ۱ الل 


محمد ريون الل على امير ات زف ین 


-و آن همان سياهى و لکه‌ای است که در ماه می‌بینید -؛ 


پس هرگاه فردی از شم می‌گوید: «نا اله الا الله محمد 


8 


سول الله»» يس بلافاصله بگوید: «علِي آمیر الموّمنین لا ٠‏ 


.١‏ الاحتجاج» ج١,‏ ص‌۱۵۸؛ وعنه: مدينة المعاجزء ج۲ ص۳۷۵ ح۶۱۲؛ وبحار الأنوار. ۰۳۸ ص۳۱۸ 
ذيل ح۲۶ (قطعة منها) وج١8.‏ ص ۱۱۲ ذيل ح۷ (قطعة منها)؛ ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
للخوني ج۱. ص۴۱۲؛ سفینة البحار. ج۱. ص۶۶ (قطعة منها)؛ الحدائق الناضرق ج۷» ص۴۰۴ (قطعة 
منها)؛ كشف الغطاء. ج۳ ص۱۴۴ (قطعة منها)؛ غنائم الأيام, ج۲. ص۴۲۳ (قطعة منها)؛ رسائل 
ومسائل للنراقي» ج۲ ص۱۵۷ (قطعة منها)؛ مستند الشيعة. ج؟. ص۴۸۷ (قطعة منها)؛ جواهر 
الکلام. ج٩‏ ص۸۶ (قطعة منها)؛ مصباح الفقيه. ج١١2‏ ص۳۱۳ (قطعة منها)؛ مستمسك العروق 
ج۵» ص۵۴۵ (قطعة منها)؛ موسوعة الت الخونی» ج۰۱۲ ص۲۵۹ (قطعة منها)؛ مهدب الأحكام 
للسبزواري جع ص ۲۱ (قطعة منها)؛ من فقه الزهراء عل › ج ص۱۴۲ (قطعة منها)؛ دروس 
تمهيدية في الفقه الاستدلالي على ال مذهب الجعفري» ج١2‏ ص ۲۱۱ (قطعة منها)؛ تعليقات على فراع 
الإسلام للعلّامة السيد صادق الحسيني الشيرازي ذف ج۱. ص ۶۰ (قطعة منها)؛ الزبدة الفقهية 1 
شرح الروضة البهيةء ج۲ ص۱۳۶ (قطعة منها)؛ الدلائل في شرح منتخب المسائل للعلّامة السيد 


۷۰ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 

وما از این روايتٍ جلیله» وجوب تلازم ميان شهادتِ ثالثه و دو 
شهادتِ متقدّم بر آن را استفاده می کنیم» بر خلافی فقهای اعلام غير 
افا شراكة ان لوو انف قريقة E‏ تن وه 
اند به جهتِ مُرسله و محذوفة السند بودن آن مگر نسبت به قاسم بن 
معاویه که او نيز به نظرشان جهول است» و ما نيز تا قبل از اين زمان در 
اين مورد با فقهاي اعلام مراهی می کردیم» ولکن بعد از تدبر و تأمّل 
به چیزی بر خلاف آنچه به آن مايل شده اند و به سوی آن رفته اند 
دست يافتيم» به اين جهت که همانا آنچه از قاسم بن معاویه براي ما 


آشکار شده است او همان قاسم بن بريد بن معاویه ی عجلی -که از 
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اجلاي أصحابٍ حضرت امام جعفر بن محمّد صادق ]ا لا بوده و تمامي 


تقي الطباطبائي القُمي له ج۲ ص۳۰۱؛ مباني منهاج الصالحينء ج۴» ص۳۴۹ فقه الصادق افلا 
للعلامة السيد محمد صادق الحسيني الروحاني لث ج۴» ص۳۱۳؛ الأنوار النعمانية, ج۰۱ ۱۲۹. 
مى گویم: علامه مجلسیل آخر حدیث را اینگونه روایت نموده اند: هرگاه فردی از شما می‌گوید: 
«لا له لا الله محمد سول الله»» يس بلافاصله بگوید: «على أمير الْمُؤْمنِينَ ول الله». 

مراجعه شود به: بحار او جات ص۳۱۸ ذيل ع« 000000000000 

ونيز آن جه مؤيد محبوبيت ذکر شهادت ثالثه می باشد. همان است كه در روايات مطلقه ,وارد 


شده است که: : «متی ذکرثم محمدآعكلة ها قَاذْكُروا ] آله ومتی فلتم: خود رشول الله فَقُولُوا: : علي ولي 
الله؟ هرگاه رسول خداعلاة را ياد کردید پس خاندان آن حضرت را نيز ياد کنید» و هرگاه که گفتبد: 


+ ٠4+ 


محمد رسول خدا اسٽت» يس بكوئيد: على ولى خدا است». و اذان نيز از اين موارد است. 
مراجعه شود به: غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام (میرزای شمی‌یلف) ج۲ ص ۴۴۲۳. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۷۱ 
اضتخات‌ها ایرآ نی نموه اند ی ا 
و 1 ۰ 9 1 5 
بن معاوبه كان است.را؛ اک نی کی 
امراقّل: گنت روایت قاسم بن بريد بن مُعاويه عجلی از امام 
صادقإلِيْلاٍ در حالى كه اصلاً از قاسم بن معاويه در اصحاب امام 
صادق ا د نشده تنج يس در زمانٍ اطلاق لفظ "قاسم بن 
مُعاويه" آنجه به ذهن مُتبایر می شود -به جهت آنکه تنها کسی که در 
اصحاب امام صادق )ئلا به اين اسم بوده مین شخص است- همان 
قاسم بن بريد بن مُعاويه می باشد» يس اطلاق لفظ قاسم بن معاويه 
27 5 هر و 5 : ا 


دیگری تا آنکه ادُعاى جهول بودن او بشود تا آنکه به دنباله اش روایت 


۱ مراجعه شود به: رجال النجاشي ص۲۱۳ رقم ۸۵۷: ورجال ابن داود» ص۲۷۵ رقم ۱۱۸۷؛ 
وخلاصة الأقوال» ص۱۳۴ رقم ۳؛ وخاتمة مستدرك الوسائل ج۵ ص٩۸‏ رقم ۲۵۸؛ ووسائل الشيعة, 
ج۳۰ ص۴۴۹ واستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار لابن صاحب العامل ج۶ ص ۲۲۲ ذیل <۴؛ 
وروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقیه, ج۱۴. ص۲۲۷؛ ونقد الرجال» ج۴» ص۳۶ رقم ۴۱۶۶؛ 
الوجيزة في علم الرجال للعلامة امجلسي ص۱۴۰ رقم ۱۴۵۲ وص۲۴۳. رقم ۳۸۸؛ ومنتهی القال 
جه» ص۲۱۸ رقم ۲۳۰۵؛ وشعب اهلقال للنراقي» ص۱۱۵ رقم ۷ ومعجم رجال الحدیث» ج۵١‏ 
ص۱۴ رقم ۹۵۰۷؛ وموسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني التبريزي» جا ص۴۵۴ رقم ۶۰۶. 

می گویم: و همكى اتفاق بر وثاقت و جلالت قدر وی دارد. 


۷۲ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
را از مقام استدلال إسقاط کرده و آن را تحت اخبار تسامُح در ادله ي 
سنن وارد کنند. و عل‌ای اعلامی که مُنکر وثاقتٍ راوی قاسم بن 
مُعاويه شده است به اين نکته ملتفت نبوده اند كه اين روايتٍ شريفه در 
مورد تثبيتٍ ولايتٍ امیر مؤمنان اللا بر عرش و کرسی و لوح و آب و 
پیشانی اسرافيل و بال هاى جبرائيل و آسمان ها و زمين ها و كوه هاو 
خورشيد و ماه می باشد... و تثبيتٍ ولایتِ شريفه ی آن حضرت )لا 
تنها به نحو لزوم و وجوب است نه به صورت استحباب» و واجب 
بودنٍ ولايت كُبرائى كه بر عرش و فرش نقش بسته آمری است که به 
خلافتِ غاصبین جهاركانه ابی بكر و عمّر و عشان و مُعاويه ضرّر و 
لطمه وارد می کنّد» پس تابعین آن ملاعين سَعى در تحریفب مضمون 
حدیثِ معراج رسول خدايَكِلةِ نموده اند بلكه معراج جسني آن 
حضرت را نیز انكار نموده و قائل به معراج روحانى شده اند به جهتٍ 
آنكه اين کرام خاصّه ی امیر مؤمنان ا رادفع نمایند» تا آنجاكه 
نوبتٍ اين تحريف به دعاي ندبه رسيد و بعضى از شیعیان بّترى -كه 


همان شيخ محمّد هویدی و امثال او از حزب دعوه هستند- "وَعَرَجْتَ 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۷۳ 
بروحه إلى سمانک" را بدل از "وعرجت به إلى سمانک بت 


نموده‌اند » يس زمانی که نوبت به دعای ندبه و غير آن -از روایاتی که 


.١‏ علامه ي محَدّث شيخ عباس میب ب صاحب مفاتیح الجنان در کتاب علم اليقين خود که 
خلاصه وتحريرى از كتاب حق الیقین علامه مجلسی بل است- اين حنين می‌نگارد: قصل ششم ۱ 
در وجوب اعتقاد به معراج رسول ل خد و بیان آن كه معراچ آن حضرت. به بدن بوده-: 

بدان که معراچ حضرت رسول ی از جمله 5 ضَروربات دين اسلام است. و واجب 
است اعتقاد به آن, و منكر آن» کافر است. و آن چه از آبات كريمه و احاديث متواتره ي 
خاضه و عامه ظاهر می شود آن است که حَق تعالی حضرت رسول هي را در یک شب 
ازمّكه ي معظمه. به سوي مسجد الأقصَّىء > که در شام است. برد و از آن جا به آسمان 
ها تا سدرة المنتهى و عرش آعلی سير قرمود و عجائپ خُلق سماوات را به آن حضیت 
مود و رازهاي تهانی و معارف نامتناهی به آن جانب القا فرمود» و آن حضرت» در بيت 
العمور و تحت عرش الهی به عبادت حق تعالی قيام فود و با آرواح انبياء 82 يا 
آجساد ایشان ملاقات کرد و داخل بهشت شد و منازل اهل بهشت را ملاحظه نمود. 

و احادیث مُتواتره ي خاضه و عامّه دلانت می گند بر آن كه عُروج آن حضرت به بدن 
بوده» نه به روح بی بدن و در بیسداری بوده. نه در خواب. و معراج مذکور» پیش از 
هجرت واقع شده و محتمل است كه بعد از هجرت به مدینه ي طيبه نيز واقع شده 
باشد؛ چنان که جمعی قائل شده اند که معراج» گر واقع شده است. 

و ابن بابویه و صقار و دیگران» مسنداً از حضرت صادق لإ روایت کرده اند كه: «حَقٌ تعالی 
حضرت رسول را صد و بيست مرتبه به آسمان برد و در هر مرتبه» آن حضرت را در باب ولایت و 
امامت امير امؤمنين و سائر امه 5 طاهرین صلوات الله علیهم آجمبعن زیاده از سائر فرائض 
تأکید و مبالغه نمود». و از حضرت صادق ليلا منقول است كه: «از ما نيست کسی که یکی از 
چهار چیز را انکار كُند: : معراج» و سؤال قب و مخلوق شدن بهشت و دوخ و شفاعت». و از امام 
رضاء ليلا منقول است که: : «هر که ایمان تباورد به معراج» تکذیب کرده است حضرت رسول را». 


فائده: از كلمات سابق معلوم شد كه معراج حضرت رسول یا به بدن عنصری بودهء 
تا و و اكر بعضی از کسانی كه مُبتلا به آمراض قلبيه و عقاشد فاسده هستنده 
عبارت دعاي ندبه را که در بحار و تُحفه و زاد العاد مذکور اسيك که تین است: 
وت بروحه إلى سمائك" دلیل و مستمسک خود رده اح م او 
كُسيخته تمائيم به آن كه اولاً این عبارت» تحریف شده و آصل آن, ' "وعرجتّ به " است 


V٤‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
دلالت بر عَلُوٌ فضل اهل بيت خصوصاً مولای ما امير 
مومنان اا - دارند» برسدء پس چگونه اين آعلام -بى آنکه به 
تک یش اد توت با ای بدا تعدو كود يط امور 
اطمینان تسش از او قیاق 


بیان این مطلب آن که ذعای ثدبه در سه کتاب مزار تقل شده. که علامه مجلسی با از 
بعضی آن ها تقل فرموده در بحار و تحفه: یکی مزا مُحَمّد بن الشهدی است که علامه 
مجلسى بل از آنء تعبير به مزار كبير فرموده, و ديكرء مصاع الزاشر سيد ابن طاووس 
است و دیگر مزار قدیم است» که نسخه 5 آن» پیش شيخ مرحوم ما علّامه نوری» 
صاحب مستدرک الوس‌ائل طاب ثراه بوده و به اعتقاد آن مرحوم. از مولفات فطب 
راوندی است» و برخی از حال آن کتاب را در خاتمه ي مستدرک ذکر فرموده. 

و اين سه کتاپ مزار, هر سه. دعاي تُدبه را از کتاپ ابن ابی قره تقل کرده اند و مستندی به غير 
اين کتاب تدارند. و در مزار قديم و سخ كتاب مزار مخ بن الممشهدى» تمام عبارت دعاء 


o 


۱ " استء و بعضی از تسخ مصباح الزائر نيز چنین است؛ ولکن, در جمله [ای] از سخ 
مصباح ' وعرجت بروحه " است» و نُسخه ي علامه مجلسی, که از او در كُتب خود. اين دعا را تقل 
فرموده نيز چنین بوده. و آن مرحوم. دعا را به همان قسم تقل قرموده. و به جهت کارت اشتغال 
و نوشتن کتاب» آدعیه و آحادیث طولانی را در ُسخ اصل تألیفه چنان جه از مشاهده ي جمله 


[اى] از آن ها معلوم شده, التفات به اين اختلاف نفرموده. 
و از آن جا كه ملاذ و مرجع كافُه ي مرد در آمنال اين مقامات» موْلفات آن معظم 


است و به مَأخَذْ کُب آن مرحوم مراجعه نگننده لهذا اين فقره ي محرفه, شائع و منتشر 
شده و سبپ شبهه در بعضی قُلوب مریضه گشته. و الحمد لله كه اساس شبهه, از بيخ 
منهدم و خراب است؛ چنان چه بر آهل بصیرت پوشیده نیست. 

و انب ا: على تسلیم صحت اين فقره» باز دلالت بر صحت آن عقیده ي فاسده, 
كه معراج به روح بوده نه به چسم» تكتد؛ ؛چه آن كه مراد از روج» همان جسم 
است در اين جا به تقريبى كه ذكرٍ آن» مناسب با اين مختصر نيست... 


مراجعه شود به: علم اليقين ف معرفة أصول الدین» ص ./١‏ 


ادلّه و براهينٍ واضحه بر لزوم شهادت ال ۳۵ 
کتند..؟! همانگونه كه به ديده ی اعتبار به عنصّر عَرضه كردن روايت بر 
قرآن كريم و روایاتِ قطعيّه ای که دلالت بر وجوب ولايتٍ امير 
مؤمنان و خاندانٍ طيب و طاهرَش طبلا و وجوب اطاععتٍ حضراتِ 
معصومين لي بر تمامى مخلوقات حتى بر جبرئيل و میکائیل و 
اسرافیل و و تمامي بيامبران و رسولا نال آخذ نكرده اند در نتيجه 
دلالت را رَها كرده و به سنل روايت -كه توشه ی افراد مريض و تنبل 
در تحصيل منابع فقه و عقيده از مصادر حَقيقي آن. "كه قرآن و روایات 
موثوق الصدور (همانطور که به إذنٍ خداي متعال به زودى به آن اشاره 
ای می كنيم)" می باشد. و علاوه بر آن كسانى هستند که در تحصيلٍ 
علم عقيده و كلام ضعيف بوده اند - اعتناء مى كنند... منزه است 


يروردكارت -كه داراى عزت است- از آنچه او را به آن توصيف می کنند» 


امردقم: همانا مُتداول بودن عرف عام -برای اسم کسی که ذکر 
آن را کرده ايم به قاسم بن مُعاویه بَدَل از قاسم بن رید بن مُعاويه برای 


اختصار- همان جيزى است كه مَبّب آن شده كه اعلام برای او حكم 


7 تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
به جهالت كرده اند» هرگونه که باشدء عرف عام به دو جَهّت مرد را 
به بدر بزركش منتسب می کنّد: يا به جهتٍ اختصار و ساده نويسى نام 
پدر فرد را حذف كرده ولى نام يدر بزرگ او را باقی می گذاشتند» و 
یا به جهتِ آنکه يدر بزرگ او بیشتر معروف است به طوری که گاهاً 
پدرش معروف نیست ولی يدر بزركش معروف است يس او را به يدر 
بزرگش منسوب می کنند تا شناخته شود و بر این اساس سيره ي 
عقَلائیّه جاری شده است. همانطور که امروزه در بین خانواده ها و 
أسره ها متداول است به گونه ای که شخص را به اسم خودّش و اسم 
خانواده اش -كه همان اسم يدر بزرگ خانواده است- می شناسند» 
همچون خانواده ی "مود" به گونه ای که حانواده ي مادک اینکه 
بعضی در مورد ما اين اعتقاد را دارند- به يدر بزرگ اعلاییان -كه 
e E‏ ی یلای O‏ انش دقع رات 
می شود و *مجنين امروزه می بينيم كه افراد را به اسم خودش به 
همراه اسم پدر بزرگ خانواده يا شهزش يا طائفه اش می شناسند... و 


اين مسأله در کتاب های حدیثی نیز موجود است. همانگونه که در 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ الثه VV‏ 
زندگی نامه ی اشخاص بسیاری در علم رجال که بالقب های 
زاون ده یاسای راان را رف کرد ان امد 
می كنيم» #مجون ابن ریات که محمّد بن حُسَين بن ابی حطّاب است» و 
ابی حطاب كه زيد بوده و كُنيه ي حکّد» ابى جعفر ریات می باشد» پس 
محمّد به لقبّش ذكر شده است... و #مجنين حمّد بن حَسَن بن يوسف 
بن على بن مُطَهّر جلي ملقب به خر فقا به كونه ای كه اسم يدر 
بزرگ اعلايّش مُطَهّر جلى -به جهت شُهرَئش- بر او غلبه بيدا 
كرده... و همچون اطلاق اسم فاطمى يا عَلَوى يا خُسَينى يا حسّنی یا 
موسوى بر هر مَیّدی» پس عرف ايشان را به يدر بزرگ اعلايشانيا 
نان زر کا غناك ركان عسوت معن کک ھا نطوو که در شال هان 
u SEs‏ شوه اس سحن 
سَيّدى علوی يا فاطمى يا حَسَنى اسث... بدون اینکه به يدر ضلبی 
مُباشرَش منسوب شود بلكه به يدر بزرگ اعلایش -به جهتٍ شرافت 
يا تعظيم يا اختصار و مانند آن- منسوب می شود و به درستى كه 


روايات شريفه نيز آن را تأكيد كرده اند» همانگونه که در روایت کافی» 


۷۸ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
باب "من ادقن الا مامه ولیس بإمام" از مولاي ما 5 صادق اس د 
تفسیر کلام خدای متعال که می فرماید: (و یوم ١‏ تقیامة کری انق 
کنْبُوا عَلَى الله وجُوهُهُمْ مُسنْوَدّة...؛ و روز قيامت کسانی را که بر 
خدا دروغ بستند می‌بینی که صورت‌هایشان سياه است » فرموده اند: 
(.. [این آیه در مورد] هر کسی [است] که گمان کند که او امام است 
در حالی که امام نيست»» راوی به آن حضرت عرض کرد: و اگر جه 
فاطمی عَلَوى باشد؟ حض رت |للا فرمودند: «و اگر جه فاطمی 
لوی باشد"»... و كاهاً ذف اسم يدر و تبدیل آن به اسم يدر بزرگ 
تصحیفی توسّط راوی -يا از روي اشتباه يا از روی عمد- می باشد.. 

س در لتصد: مانا بسیار مُتداول بودن اسم يدر بزرگ به جهعت 
هائى که به آن اشاره کردیم موجب مجهول شَدَنِ او در بسیاری از 
اوقات شده است» پس در نزو عرف او را به اسم يدر بزرگش ذکر 
و كاسم پدر صلبی مباشری‌اش» يس لازم است دقتِ نظر در 


تتشخيص اسامی از ميان قرائن مُعَینه و حدّده برای تعيينٍ هويْتِ کی 


.۶١ سورة الزمر (۳۹). الآبة‎ .١ 


. الكافء ra‏ ص ۳۲۷۲ ۳ 


ادله و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ ثالث ۷۹ 
که زند گی‌نامه‌اش بحث می‌شود. تا -بنابر مٌسلک کسانی که وثاقت به 
سند روایات را شرط می‌دانند- آنکه از درجه ی اعتبار ساقط نشود. 

آمرسوم: با چشم پوشی از آن جه اين اعلام به تضعیفب قاسم بن 
مُعاويه خکم کرده اند يس در نزد ما در وثاقت و جلالتِ او -به همان 
جهتی كه در آمر ال ذكر کردیم- شكّى نیست» و به جه آن که ما 
مسلکمان همان طريقه ي فقهاي مُتقدم -كه قائل به حجَيِّتِ خبر موشوق 
صدوری که قرائن از آیات و روایات رمخت آن دلالت دارند می 
باشند- است» پس عل به روایت به جهتی نرت سند آن نیست بلکه 
به جهت قائم بودنٍ قرینه بر صحتِ آن است» و اين همان چیزی است 
که روایاتِ عرضه نمودن بر قرآنٍ كريم و روايات عامّه آن را تأكيد می 
كند» پس هرجه که موافق قرآن باشد» أخذٍ به آن می شود و هرجه 
حالف آن باشد بر رواياتٍ عامّه عَرضه می شود سپس هر روایتی که 
موافق عامه بود به دیوار کوبیده می شود [ حكنايه از كنار گذاشتن روایت های 


موافق با عامّه است]» و هرجه که حالف عامّه بود» اخذ به آن می شود... 


.١‏ مراجعه شود به: وسائل الشيعة . كتاب القضاء باب ٩‏ از أبواب صفات القاضی وما يجوز آن يقضى به؛ 
والفصول المهمة في آصول الأمّة لإا تألیف شيخ حر عاملىيللة» باب ۲۱ از آبواب الکلیات المتعلّقة بأصول الفقه 
وما يناسبها؛ ومستدرك الوسائل» كتاب القضاء باب ٩‏ از آبواب صفات القاضى وما يجوز أن يقضى بها. 


۸۰ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
و به درستی که ما سابقاً براي شخص گریم شم در آنچه گذشت به 
تفصیل طریقه ی خودمان را در عمّل نمودن به اخبار موثوق الصدور 
نه تنها اخبار ثقه بیان نموده ايم » و اين مسلک همان مسلک خقی است 
كه موافق با قرآنٍ كريم و رواياتٍ آمر کننده ی ما به عرضه است - 
یعنی: مانا مطلوب عرضه ی دلالتِ خبر بر قرآنٍ كريم سپس بر 
روایات عامّه است و تنها عرضه ي سن روایات شرعاً مطلوب 


۰ 4 1 0 5 لع .4 7 5 


۱. مبنای مؤلف محترم مرجعیت معظم 4 در كنار گذاشتن روایات مبنائی است مطابق با 
روایات شريفه -که بنابر مبنای ایشان- جایز نیست هر روایت ضعیفی را كنار گذاشت» ومعظم له 
در (الفتاوی البروجردية) یت به سؤال حقير سراپا تقصیر- می‌فرمایند: فلیس کل خبر ضعیف 
يجب طرحه بل الواجب طرحه انا هو الخبر المخالف للکتاب و السنة المطهرة و المتوافق مع آخبار 
العامة العمیاء و على فرض التسلیم بوجوب طرح کل خبر ضعیف سنداً فهو خاص بأخبار الفقه 
المتعلق بالفروع ولا يشمل آخبار الفضائل و الظلامات و املعاجز و الگرامات و غير ذلك مما لیس 
له علاقة بالحکم الشرعي الفرعي..؛ یعنی: يس اين گونه نيست که واجب باشد هر خبر ضعیفی را 
کنار گذاشت» بلكه آن دسته از اخبار ضعیف واجب است که كنار گذاشته شوند که مخالف با 
قرآن کریم و سنت مطهره و موافق با اخبار عامه‌ی کوردل (- اهل سنت دروغین) باشند و بر 
فرض اين که قبول کنیم که واجب است هر خبر ضعیف السندی را كنار بگذاریم يس [مى گوئیم 
که:] اين فقط مخصوص به اخبار فقهی است که فروع دين را شامل مى شوند و نه اخبار فضائل 
و ظلامات و معاجز و گرامات و از اين قبیل اخبار كه هیچ ارتباطی با فروعات دينيه و احکام 
شرعیه ندارند..» و اين مبناي مبارک ایشان موافق است با کلام نوراني اهل بيت عصمت و 
طهارت 3 است که در (عوام العلوم وابلعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال تأليف 
شيخ عبد الله بحرانی)» (وسائل الشيعة)» (بحار الأنوار)» (الكافي) وغير از اين کتب روایت شده‌اند. 


می گویم: جهت شناخت تفصيلي مسلک معظم له ذظ در علم رجال و درایه» به وبسايت مباركة 
"مركز العترة الطاهرةط يلام للدراسات والبحوث" (31]13.018.الاللاللا) مراجعه #ائيد. 


ادل و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ ثالث 4 
خبر می باشد» ولی علّتِ تامّه برای قبول نمودن روایت نبوده بلکه 
جزئى از علّت است» يس سند - به ياري قرینه‌ی خارجی يا داخلى- ارشاد 
به دلالت می كندء نه اينکه خودش مؤشسی برای دلالت باشد... 


اميد است تأَمّل کنید» پس همانا اين مسأله ظریف است. 


آمرچهارم: به اضافه ي آنچه به تازگی آن را ذکر كرديم؛ پس 
همانا شهادت ثالثه برای امير مؤمنان بل در روايتٍ احتجاج اشاره به 
خکمی عقاندی داشته و نه به خکم شرعی فرعی تا آنکه اذعا شود که 
به روايتٍ مذکوره به جهتِ مُرسله بودنش -همانگونه كه اين اعلام به 
آن اییاء داشته اند- در فقه استدلال نمی شود... يس همانا اين خطاي 
سختی است که بسیاری از اعلام -اگر نگوئيم همه ی شان- در آن 
افتاده اند بلکه آنچه پروردگار عظیومان -به فضل تثبیتِ ولایت امير 
مؤمنان و خضرت حُجَّتِ قائم ا - بر ما مضل نموده است. اين 
است که شهادت ثالثه زیر جموعه ی عقائد وارد می شود نه فقه» و در 
امور اعتقادیّه -تا زمانی که قرآنٍ كريم به واجب بودن ولایت براي 


امير مؤمنان على و خاندانٍ طاهرین اش #2 هميشه ماهر است 


۸۲ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
همانگونه كه در دو آيه ی بلاغ و اکال" و غير آن دو از آیاتی که بر 
وجوب اعتقاد به ولایتِ آن حضرت )بإ و کافر بودنٍ مُنکر آن دلالت 
دارد- احتیاجی به قوَت سند روایت نیست. به همین جهت احتیاجی 
به رخصّت و اجازه بر زیادت بر شهادتین و نیز احتیاجی به آنچه ملازم 
آن دو مى باشد از آقوالی که دلالت بر عظمت شهادت بر خداى متعال 
و رسولش دارد در روایتی صحیح نیست. بلکه همانا ملازم بودن 
شهادتِ ثالثه با واجب بودن ولایتِ خدای متعال و رسولش در 
وجوب ذکر شهادتِ الثه کفایت می کند و هیچ فرفی ميان اين 
ولایت عاق سه گانه نیست. پس هرگاه ولایت خدای متعال و 
رسولّش را ذکر کردی واجب است که ولایتِ امير مؤمنان و خاندان 
طیّب آن حضرت یله را ذکر کنی» همراه با آنچه که مقدّم می داری آن 
را از ولایتِ خدا و رسولش يس اگر مؤمن عارفی که شهادت می 
دهد -و فرقى نیست که به شهادت ثالثه در اذان و اقامه يا در تشهد ناز 


2 2 2 


اعلان می کند- بر شهادت اوَّلَّشُ اضافه کند: "!لها أحدا فردا صّمدا 


۰1۸ سورة امائدة (0) الاية‎ .١ 


۲ سورة امائدة (0) الآبة .٤‏ 


ادله و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ ثالث ۳ 
با فروفا ندا فقو سا وه وزیا بسن سد 
گناه کار نیست» و نزد خدای متعال نیز به جهتِ زیادتی که برای تنزیه 
پروردگار جهانیان الله مُتعال» ملول نمی باشد و «مجنين اگر مومن بر 
شهادتِ دوّمّش اضافه کند: "آرسله بالهدی ودين الحَقّ لیظهره على 
انون كله واقنين اف سا للعالمين والسراج المبين وعصمة 
الدین ورسول رب العالمین... تا آخر" همچنین به سَبّب تعظیم رسول 
دا به آنچه که تل و نور می باشد هرگز گداه کار نیست» و ایسن 
زیادت ها از لوازم شهادتین است ولی به نحو تلازم استحبایی» بر 
خحلاف شهادت ثالثه» يس همانا شهادت ثالثه متلازم بادو شهادت 
سابقه اش است به تحو وجوب شرعی يا لزوم عرفي عقلی» پس 
شهادت ثالثه از لوازم آن دو شهادت است. بلکه شهادت بر رسول 
خدا و بر امير مؤمنان و اهل بیت پاکشان يق از لوازم شهادت اول به 
توحيد است» يس زمانى كه فرع آوردنٍ شهادتِ دوم بر ال به جهتٍ 
آنكه شهادتِ دوم حرق ايك ادت اول الات یس در اب خبال 
فرع آوردن شهادتِ ثالثه بر دمی نيز جایز است. به اين اعتبار كه 


شهادت ئا از شهادت اول و دوم صادر لته اسنتة»: و اینجا نیز 


۸٤‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
همانند آيه ی اطاعت است» که خداى متعال می فرمايد: «یا أَيّمًا الذينَ 
ها اه اكوا الرسُولَ و آويي الم فك وا 
اطاعت نمودن رسول خدا فرعی از اطاعتِ خدای متعال است. و 
اطاعتِ ولیْ خدارثلا فرعی است از اطاعتِ رسول خدا... پس در 
اینجا فرع آوردن اطاعت» فقهی است. به خلاف فرع آوردن شهادت 
دوّمی و ثالثه كه عقاندی است» پس اگر عُنصر عقاندی ای که كُدّشت 
را به ديده ی اعتبار بكيريم» يس هیچگاه احتياجى به استعمالٍ قاعده 
هاى رجالى و فقهی برای اعلانٍ ولایت برای امير مؤمنان و خاندانٍ 
طیّب و طاهرش لبا نداريم» به جهتِ آنکه إعلانٍ وجوب ولايت به 
دا درا وی ترشیت ان یه نض 
احتیاجی نداریم به اينكه به یک روایت يا دو روایت بر صحتِ اعلان 
به ولایت در اذان و آقامه و غير آن دو دلیل بياوريم» بلکه همانا اعلانٍ 
آمر عقائدی واجب است در نماز و اذان و اقامه بلکه در تمامى احوال 
و از اینجا بعيد نیست كه ابو ذرٌ و سَلءان صلوات الله علیها» ولایت را 


برای امبر مومنان على قل" اعلان نمودند» تحت عنوان ولایتِ 


اه و براهین واضحه بر لزوم شهادَتٍ اه ۸٥‏ 
عقائدی نه تحتِ عنوانٍ فقهي تشریعی» و فرق ميانٍ خکم عقائدی و 
میانِ واجب فقهی واضح است. يس داخل كردن حكم عقائدی در 
اذان و اقامه و تشهد نماز تشریع مرّم نیست. زيرا همانا زمانی كه ما آن 
را در موارد مذکوره اعلان کردیم؛ آن را بيهوده و به جهتِ تَشفی و 
استحسانیان ذکر ننموده ايم تا آنکه بدعت باشد بلکه آن خودش از 
جانب خدای متعال در ات کم و شنت پیامرّش قانون گذاری 
شده و تشریع شده است. به خلاف آن جا که واجبی فقهی باشد. پس 
همانا ادخال آن بدونٍ عنوانِ فقهی» تشریع رم حسوب می شود... و 
نيز بیان خکم عقائدی در هر حال و در هر موردی -مانند مورد ما در 
شهادت های سه گانه- واجب است... امید است به خوبی تام 
كنيد» پس همانا این از آلطاف است» و حمد و شکر از برای خدا است» 
و فضل و منت برای اهل بيكش می باشد. 

آمفحم: فس توثيقى كه شيخ طبر سیل اوا كود 
کتاب احتجاج خود منتشر ساخته استء توثیق فرد ثقه است توسط 


فردی عادل» و اين به خودي خود موجب قبول روایتش می شود. و او 


۸٩‏ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
را از جهالت خارج كرده و در شار ثقات وارد می کند» به جهت آنچه 
که شيخ طبرسی خودش در مقدمه ی جلد اول کتاتش می نویسد: "و 
اسناد بسیاری از اخبار را به دلائلی چون اجماع عقل» و تواتر در کب 
فريقين نیاوردم. به جز احاديث [تفسير] امام ابى محمد حسن 
عسکر یا كه در حَد تواثر باقی احادیث نبود» هر چند از نظر حتوی 
مانند آنها است. و إسناد آن را فقط در اوّلین جزء آن آوردم...". 

پس همانا آن مرحوم خود را ملتزم کرده است به آنکه هیچ 
حدیثی را روایت نکند مگر آنجه که به یکی از اين سه طريق برایش 
ثابت شده باشد: اجماع يا شهرّت عَظیمه يا دلالت عقول قطعیّه بر آن 
روایت به گونه ای که در شريعتٍ ما ضروری باشد» و مَصِيرٍ آن مَصير 
مُفَسّرِ قمّى است در تفسيرّش و ابن قولویه در کامل الزیارت به گونه 
ای که آن دو اخبار صحيحه را تماماً از نات روایت کرده اند» همانگونه 
كه طبرسی انجام داده است» و به درستی که بسیاری از اعلام -به 
جهت نکته ای که به آن اشاره نمودیم- مُتسالم بر قبول روایاتِ على بن 


۲ 7 و 
ابراهیم بن هاشم قمی و ابن قولویه قمّى هستند» يس برای جه طبرسی 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادَتٍ ثالثه AV‏ 
در قبول رواياتى كه سندٍ آن هارا حذف کرده است -به جهتٍ 
5 ۲ و 

اعتادش بر ان جه ذكر كرده است از اجماع يا شهرّت يا دلالتِ عقل 

حکم- ای اذاهو غناك ا يسن آنا عام وا 

قولویه جر می دهد ولی بای طبرسى جر نمی دهد... ؟! (- 

الثلی است که در فارسی معادلش: "یک با و دو هوا نمی شود" می باشد.) 
وچکیل ی مطلب ابنکه: همانا به نظر ما روايتٍ احتجاج 

صحیحه است» و به جهت هائی که به آن اشاره کردیم مُرسله نمی 

باشد و به واسطه ی آن به وجوب تلارم ميان شهادت هاى سه كانه 

استدلال می شود... و خدا از قصد ما [آگاه افيك ]4و باز کشت ها ده 


سوی اوست. و وسيله وياور رما حضرت حجتِ قائم |لثلا لتلا است. 


“| al. 1 : ۳ ۳ E ا‎ 

امرششم: همانا روايتٍ احتجاج بنابر قاعده ی: "همانا عمل 
2 و ١‏ 0 یه 5005 
ان مى شود " سند آن صحيح است. به جهت انكه تفس عمل ايشان به 
.١‏ مراجعه شود به: دراسات في علم الأصول للشاهرودي» ج۴ ص۴۲۶؛ ودروس في مسائل علم 
الأصول تأليف علامه ميرزا جواد آقا تبریزی» ج۴» ص۱۱۱؛ ورسائل الْحَقّق الكلباسي» ص۵۲۹؛ وژبدة 


الأصول للروحانی» ج۶ ص۳۴۰؛ وقهید الوسائل في شرح الرسائل للمروجي. ج۶ ص ۱۳۲؛ وعمدة 
الوسائل ف الحاشية على الرسائل للشيرازي» ج١2‏ ص ۲۳۴؛ والبداية ف توضيح الكفاية للعارفي, ج۴ 


A۸‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 


روايتٍ ضعيفه ای» توثيق عملى ای برای راوي آن محسوب می شود. 


و مه 


پس به اين سبب ثقه بودنٍ او ثابت می شود پس در موضوع خجَیّت 
داخل می شود يا اينكه بنابر كمثرين تقدير ثابت می شود كه دلالت 


e 


و 


توثيق عملى برای راوي آن محسوب نشود. بنابر اينكه حجيت برای 


یا ی ل 
جهت آنجه را روایت کرده است» و شهادت می دهد به صحت آنجه 


معصوم. بار یلا روایت کند و ما يقين داشته باشیم که همانا آنچه که 


ص١"‏ ١؛‏ ودروس في الكفاية للبامياني. ج۶ ص۶۰؛ وطريق الوصول إلى تحقیق كفاية الأصول تأليف 
شي تشن گرمی حویزی» ۴ ص۳۰۲ ؛ ومنتهى الدراية ف توضیح الكفاية للجزاتري» ج۶ ص۴۹۸؛ 
ومع الأفکار ومطرح الأنظار للآمليء > ج ۳»> ص ۶۲۲؛ والعجم الأصولي للصنقور. ج١2‏ ص۳۵۶؛ 
ومعجم مفردات آصول الفقه الْقارن للبدري ص ۲۵۲؛ ومفتاح الأصول للمازندرانی ج۲ ص۲۶۷؛ 
ومنتهی الأصول للبجنوردي چ۲ ص۱۲۷؛ والنور الساطع في الفقه النافع للشیخ علي کاشف الغطاء 
جا ص۳۵۹؛ و رسائل آل طوق القطيفي, ج۲. ص ۲۷۲؛ والحاشية الثانية على الکاسب للخوانساري» 
ص۵۶؛ وكتاب الصلاة للنائيني» چ ص۲۷۸؛ وجامع داك تأللف علامه ما احمد خوانساری» 
جلاء ص۱۴۴؛ وا معام المأثورة للآمليء > جع ص ۳۸۱؛ وکتاب القضاء تأليف علامه تن محمد رضا 
موسوی کلیایگانی» ج۲ ص۱۱۴؛ ؛ وهدى الطالب في شرح الکاسب. ج۷ ص88 ١؛‏ وإيصال الطالب 
إلى المكاسب لسلطان الممؤلّفين العلّامة السيد محمد الحسيني الشيرازى» E‏ ص۳۹۷: وتنقیح مبا 
الأحكام -کتاب القصاص- للتبريزي ص۸ ١؛‏ والتهذيب ف مناسكث العمرة والحج للتبريزي» 3 
ص ۱۰؛ ودّخبرة العقبی في شرح العروة الوثقی للکليايگاني, ج۶ ص۲۷۰؛ والزِيدَةٌ الفقهية للترحيني» 
ج31 ص ۲۴۲؛ والبراهين الواضحات للقُمشه. ج۰۲ ص۳۱۷؛ وبسیاری از مصادر دیگر... 


ادلّه و براهین واضحه بر لزوم شهادَتِ ثالثه ۸۹ 
روايت کرده است صحيح و مطابق با واقع است» تكذيب نمودن و 
رَمِي آن به لفق بودن و جعلى بودن آن جايز نیست. بلكه برای ما 
تصدیق آنچه روايت كرده واجب است. به جهتِ آنکه اين مُقتضاي 
ادلّه ی حُجِیّتِ حر واحد ثقه است که قرآنٍ كريم و شنت طاهره بر آن 
دلالت دارد» و براي ما نیست که تصدیق کنیم او را در تمام آنچه خبر 
داده يا اينكه خبر می دهد از آن» به شرط آنکه موافتی واقع باشد. و اين 
آمری مُستّحيل است. به جهت آنکه همانا ما مُطلم به واقع نيستيمء تا 
آنکه تصدیق راوی ثقه را به شرط موافقتِ آن با واقع شرط كنيم» پس 
عمل کردن مشهور موجب اطمینان نوعی می شود همانطور که 


و 


موجب وثوق به صدور روايت از معصوم إلا است. 
تجدسوة ‏ ی ات وى قر 
بسيار بوده» و آنها بر دو گروه هستند: 
) گروهی از آن روایت ها از عامّه بوده 
۲ و گروهی دیگر از آن روایت ها از خاصّه (= شیعه) می باشد. 


أو اما یکی از روایات عامّه:] 


۰ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 

عامّه (= بيروانٍ مكتب سقیفه ی مشؤومه) از ابن مسعود از 
پیامبر كرام اساد ی در حدیلی طولانی :ووراحت کرده اند که ان 
حضرت فرمودند: همانا شان این چنین است که بر درهای پشت 
نوشته شده است: نا إنه زا الله محمد سول الله على وى انلیا 
و همانا شان این چنین است که نوشته شده است: هر کس قصد دارد که 

5 

وتان عکمی کو ا کے تست کم نی نات 


رس فى مر و 


بكويد: «لا له إا الله محمد رَسُولُ الله على وى الله». 

این روایت را حافظ هال الدين محمّد بن احا خنفی موصلی 
مشهور به ابن حسنئویه -و در سال ششصد و هشتاد وفات کرده- در 
کتانش "بحر الناقب" و نسائی -که در سال سيصد و سه هجری 
وفات کرده- در "الفضائل" OT‏ که در ال افش 
و شصت و هشت وفات کرده- در کتانش "مقتل الإمام الحَسَين للا" 
و شهید ثالث قاضی نور الله حسّینی شوشتری بل م -که در سال هزار و 


نوزده وفات کر و در کتاب جلیل "إحقاق ال روایت کر ده انل 


.١‏ مراجعه شود به: شرح احقاق الحق, > ج۴» ص۱۲۹؛ وعبقات الأنوان ج۷ ص۵۰۶: نظم درو 
السمطين تأليف شيخ محمد زرندی حنفی» » ص ۱۲۳ معارج الوصول تأليف شيخ ن زرندی حنفیء 
ص4ء؟ قادثنا كيف نعرفهم؟ تأليف علامه سيد محمد هادى میلانی» ج۲ ص ۵۶۲. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادَتٍ ثالثه ۹۱ 


و اما روایاتِ خاصه يس روايت كن در حالى كه هيج حَرّجی 


له 
م2 صر سم 


نیست» پس همانا روایات -که از خد تواتر تجاوز کرده است- به 
واسطه ی دلالت های شان بر اقتران شهادتِ ثالثه با دو شهادتِ قبل 
از آن» پس هركس به دنبال آن روایات است. مُراجعه کند به: بحار 
الأنوار» جلد بيست و هفتم» کتاب امامت باب: "إن سياتهم مكتوبة 
على العّرش والکرسی واللوح وجباه ا ملائكة وباب الجَنّة (همانا اسامي 
اهل بيت الم بر عرش و کرسی و لوح و بيشاني ملائكه و در بهشت نوشته شده 
یت بز نس ادك وتيك که ووانانت هن فعا و الا بران ار کا و ر کا 
کرده است فضلاً از غير از بحار الأنوار از مصادر حديثي شیعه.. 

و این روایات به واسطه ی دلانت های مُطلقه اش بر اقتران 
شهادتِ ثالثه با دو شهادتِ قبل از آن مانند روایت احتجاج و غير آن از 
روایات دلالت دارد... و همجنين روایات خاصه ای هستند که دلالت 
دارند بر اينكه شهادتِ ثالثه از اجزای اذان است» و اين اخبار همان 
روایاتی هستند که شيخ صدوق و شيخ طوسی آن ها را بیان نموده و 
آنا را تمك كناد بودن کرده اند» بلکه صدوق بر تعت طوسی اضافه 


کد واسظه ی ادكه ان اخار راساخته ی مقر ضبه‌دانسته استت. 


۹۲ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 

ا SS o‏ 
و د مروف فما اوا ر تون اباش Ee‏ 

و شيخ صدوق و شيخ طوسى سبب اينكه اين روايات شاد 
هستند -و اينكه اين جه داعى ای دارد كه اين روايات ساخته ی 
مُمَوّضه باشد- را براي ما بیان نكرده اند» يس ادّعاي ايشان همچون 
ادّعائى بی دليل بيش نیست. بلكه صدوق بنابر عادتش خالفینش -در 
مسأله ای فقهی یا اعتقادی- را تسق به شاد يا كفو فين یا مال م 
کند. و اينكه أعلامى که قائل به عصمت پیامبرتفا إ4 و ولیشلا از 
سهو هستند را این چنین وصف می کند که ايعان انان بلا عا را 
طی کرده اند» بر صدق کلام ما شهادت می دهد» يس چگونه مامی 
م اما وی نی یت 
حکم می کند» یعنی بنابر فتوای او ما کافر و نجس هستیم...! وب 

اضافه بر آنچه كه گفتيم يس همانا ضعیف بودن اسانید آن 
روایات در نظر کسی که آن ها را به شاذ بودن وصف کرده تنها 


.١‏ مراجعه شود به: المبسوط ف فقه الإمامية, جح ص‌۹۹. 


". مراجعه شود به: من لا يحضره الفقيه. ج235 ص ۲۹۰ ذيل ح۷٩۸.‏ 


ادل و براهین واضحه بر لزوم شهادتِ ثالث ۹۳ 
اجتهادی شخصی از سوی ایشان بوده» و برای ایشان حجت است نه 
براي ماء همانطور كه معنای اينكه آن روایات شاد بودن وصف شده اند 
به این معنی نیست که در کتاب های اولیّه از اعلام شيعه كه سابق از 
صدوق و طوسی بوده اند موجود نبوده است. همانطور لازم است 
ونت كلو در اينكه واجب نیست هر خر شاذى را كنار بگذاریم» بلکه 
ھا کو :لوو انناف ا کا ا و هان 
روایات شالف قرآن كريم و ضرورت قطعيّه می باشد» و واضح است 
که روایاتی که شهادت ثالثه را بیان می کنند» موافق با قرآن کریم و 
بسیاری از روایات هستند که ولایتِ امير مؤمنان عليه السلام را با دو 
تاديف قبل از آن‌مقاون نموده اتا چن افا شاد نودو تب کی تفن 
نواه قدا رماس از اا ها روصت وه انلس دنا 
اهل دقت..؟! مگر اينكه شاذ را بر مبنای کسانی بكيريم که: آن را به 
حالف با آنچه مشهور روایت کرده است؛ تفس کرده اند حتّی در 
صورتی که روایت کننده ی خبر شاد ثقه باشد و اين امری است که 


وابسته به اجتهاد هر فقیهی است» پس هر فقیهی شاد را به آنجه كه آن 


٩٤‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذظ 
را حَجّتِ بر خودّش می بيند تفسير می کند» پس برای فقيه به واسطه 
ی مبنايش بر ديكر فقهاء هیچ إلزامى نيست... و اما اينكه اين اخبار را 
به شاذ بودن وصف کرده اند» پس مبنی است بر صسّت تعریف ایشان 
برای روات شاف پس آیا افوا كود تنا نا سا تیه 
دلالتی؟ آشکار است که صدوق و طوسی معني اوّل از تعریفي شاد را 
قصد کرده اند» به جهت آنکه اعتراف کرده اند -همانطور که در لا به 
لاي کلام ايشان در زمان تَعَرَّضْسْان به اجزاي اذان در دو کتابشان فقيه 
و استبصار آمده است- به اين که "آل محمد خير البَريّة» ون أمير 
المؤمنين ولي الله "۰ اين زيادى كه در اصل حَقّ می باشد» ولى ساخته 
يي راويانٍ ال (= جَعل کننده ی حديث) ا وواد حافت 
كه توضيح معناي شاد و مُعالجه ی آن بر فرض حاصل شدنش بر ما 
لازم می باشد» يس با طلب يارى از خداى متعال می گوئیم: 
بددرستىكهدرتفسير"اخبارشاذ"اختلان شل؛ ودراين زمينه 


جندنظروجود دارد »که آن نظرتات حتلفه راد ردونظ رخلاصه ی کنم: 


۱. مراجعه شود به: من لا يحضره الفقبه» ج۱. ص ۲۹۰ ذیل ۰۸۹۷ 
آن جا که شيخ صدوقيلة می فرماید: «... ولا شَكٌ في أنَّ علياً ولي الله وأنّه أمير المؤمنين حقّاً ون 
محمداً وآله صلوات الله عليهم خير البرية, ولكن ليس ذلك فى أصل الأذان...» 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۵ ٩۹‏ 
تطراول: قاد آن چیزی است که راوی ثقه آن را روایت می کند 
ولن لفیا ان کر ی :ايت كه اکر یت ان وا روات كردة ان 
4 ۹ ۹۹ 2 ۱ ۹ ۰ 
و این نظر را شهید انی در رساله ی درایه ی 
۲ 34 0 
مهائی بان اد " و شيخ طريحى ال در جامع القال اختیار کرده اند. 
نظردوم: همانا شاد آن چیزی است که سند آن صحیح است 

۳ ۳ ع ۰ رم 

ولی غير مشهور پس اگر در اين ميان اگر دو روایت بود که هر دو 
rE 2‏ ۰ و ۰ + مق ۷ 0 
كه مشهور به ان عمل نموده» و دیگری در مضمونش غير مشهور بوده 
و مشهور به آن نكرده است» يس دومی شاذ می باشد. 
ا اسلف رم 2 اس 9 

و هر دو نظر مور و گزافه گوئی است و ايه یا روایتی شاهد بر 
آن دو نمی باشد. بلکه اين نظر تنها تعریفی هستند که نه جامع افراد 
بوده و نه مانع أغيار» و کسی که شاذ را به موافق با قرآن پاک و سنتٍ 
۱. مراجعه كنيد به: البداية فى علم الدراية (المطبوع ضمن رسائل في دراية الحدیث)» ج١2‏ ص۱۲۷؛ 
الرعاية لحال البداية فى علم الدراية (املطبوع ضمن رسائل في دراية الحدیث)» ج۱» ص۱۸۴. 

۲ نگاه کنید: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار (المطبوع ضمن رسائل في دراية الحدیث)» ج١2‏ ص۴۱۰ 
آن جا كه شيخ حسين بن عبد الصمد حارئیبن مى فرمايد: «أما الشادٌ والنادر فهو عندنا 


والشافعي: ما خالف الشهور وإن كان راويه نقة لا أن يروي ما لا يرويه غيره. وقد عمل بعضهم 
به» كما اتفق للشيخَين في صحيحة زرارة في من دخل في الصلاة بتيمم ثُم أحدث.. .«. 


۹٦‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
طاهره تعريف کند» ديده نشده» مثل اينكه اين گروه بی اعتناء به قرآن و 
و ا ا مركن ا 
است و غبارى بر آن نمی‌باشد» و -به شکر داي متحال- ما -به واسطه‌ی 
شناختن شاذ از صحيح- مَسَلَيٍ تكيهكاو وَسَط را پیموده‌ایم» در 
خلال دقّت در آنچه كه از مولايما امام صادق قل و غير آن حضرت 
از امامانٍ هدايتكر و جراغهاي فروزان در شبهاي تاریک ال 
روايت شده است» پس ديديم كه حق در شناختٍ شاذ درخشنده 
اتی أن خی ایت که از ھا روا يو ان اهدي اشن " 

به مُقتضاي آنچه که در رواياتٍ شريفه ی ما آمده است که: "هر 
كاه دو حديث و سخن خلاف يك دیگر به شما رسید هر دوي آن ها را 
به کتاب خدا (قرآن کریم) عرضه نموده و نشان دهید» يس آنچه 
(حدیثی که) موافق و سازگار با کات خدا است آن را فرا گرید و 
آنجه خالف و ناسازگار با کتاب خدا است آن را رها كنيد (وطبق آن 
عمل نکنید)» يس اگر (شاهدٍ راستی) آن حدیث را در کتاب خدا 


نيافتيد بر اخبار عامّه عرضه نائيد» يس آنچه موافق اخبار ایشان است 


دله و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ الثه ۹۷ 

آن را رها کنید و آنجه حالف اخبار آنان است سن أن را آخذ کنید"". 
و در کافی از ابن آبی يَعفُور روایت شده است. که گفت: از امام 
جعفر صادق ا در مورد اختلاف حديث سوال کردم: که آن را 
روايت كند کسی که به او اعت اد داريم و کسی که به او اعتماد نداريم لو 
در مضمون مختلف باشند پس تکلیف ما چیست؟] آن حضرت الا فرمودند: 
چون حدیثی به شما رسيد و از قرآن يا قول پیغمر تلا شاهدی بر 
[راستی] آن يافتيد أخدّش كنيد و در غير اين صورت» برای آورنده‌اش 
او ای اعت متنا ان را تیوه کی كد نفل مین کل كرد افيد ] .. 
به درستى كه روايتٍ ابن آبی يَعفور به وضوح اشاره کرده است به 
اينكه معیار در قبول نمودنٍ روایت و كنار گذاشتن آن» مانا موافقتِ آن 
با کتاب خدای متعال است» پس آن حضرت ترجیح را براي روايتٍ 
موافق با قرآن قرار داد و به واسطه‌ي روایت را ترجیح ندارد» و به سائل 
نفرمودند: به آنچه اعتماد داری عمل كن و به آنچه که اعتاد نداری عمل 
نکن با آنکه سوال کننده از اختلاف ناشی از روايتٍ ثقه و روايتٍ غير 


۱. مراجعه شود به: وسائل الشیعة. ۰۲۷ ص۰۱۱۸ ۳۳۳۶۲. 


۲ مراجعه شود به: وسائل الشيعةء ج۰۲۷ ص ۰۱۱۰ <۳۳۳۴۴. 


۸ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
ال هه اق ووو يدو اس را شاد جک کل وب 
درستی كه رواياتٍ شهادتِ ثالثه را از شاذ بودن خارج کردیم.. 

س درنتحه: همانا رواياتِ خاصّه ای که مطلقه بوده و شهادت 
ثالثه را به دو شهادتِ سابق از آن ربط داده است. -و شيخ طوسی آن ها 
را به شاد بودن وصف کرده- در آن روایات تصریح واضحی است به 
اينكه : شهادت برای امير مؤمنان و خاندانٍ طاهرینش +21 23 (آشهد أن 
علیّا ولي الله وال محمد خير البریُة) از دو شهادت سابق از آن قابل 
انفکاک و جدائی نمی باشد. و اين همان روایاتی است که خود شيخ 
طوسی و علامه حلی و شهید اوّل و غير ايشان به لزوم آن ها در اذان 
شهادت داده اند و اقرار به ورود روایاتی در اين زمینه نموده اند» ولکن 
ايشان» -همانطور كه به آن اشاره کردیم- اين روایات را به شاد بودن وصف 
e‏ این روایات را به شاذ بودن وصف کرده آنده 
انشا وا از حت > حجيت و اينكه از اجزاي اذان و اقامه باشد خارج نمی کند. و 
و مُجَرّدٍ اینکه ايشان آن روايات را متروک گذاشته‌اند» مُستلزم این است 


و از روایات خاصه -كه دلالت دارد بر اينكه شهادت ثالثه برای 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۹۹ 
امير مؤمنان اش از اجزای ادان بوده و بعد از دو شهادت سایق از 
خودّش به عنوانٍ جزئيّت آورده می شود-. آن جيزى است كه آن را عالم 
مُستبصر خردمند علامه شيخ عبد الله مراغی مصری -از علّماي قرنٍ 
هفتم هجری- در کتاب خود السلافة في آمر الخلافة مُستفیضاً روایت مى 
E 2 4 ۰ 8 5‏ یب و 
كند كه: همانا سلان فار سی يئه -بعد از حجة الوداع- شهادت به 
ولايت برای امير مؤمنان علی الا را -در اذان و اقامه- بعد از شهادت 
به رسالت در زمانٍ ييامبر كرامى اسلا م چا ذکر کرد سپس کسی بر 
4 مسر و 5 کک 0 
رسول خدا ی وارد شده و عرض کرد: ای رسول خدا چیزی شنیدم که 
قبل از اين» هر گز آن را نشنیده بودم حضرت فرمودند: آن چیست؟ يس 
عرض کرد: سلان در اذاتش بعد از شهادت به رسالت به ولایت برای 
على شهادت می دهد پس آن حضرت فرمودند: خوب چیزی شنیدید. 
و همجنين از وی در همان کتابش روایت شده است. به اینکه: 
4 سرا | او 8 24 
کسی بر رسول خدايكاة وارد شد. و عرض کرد: ای رسول خدا همانا 
ابا در بعد از شهادت به رسا لت در اذان» شهادت به ولایت برای علی 
۲ ۰ و af.‏ وو س٣‏ س بل سر | و 
راذكر می کند» و می کوید: اشهد أن عليا ولي الله» يس يبامبر ین 


سم و 
فرمودند: همینطور است. به درستی که ايا کلام من در غدیر خم - هر 


٠‏ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
كس من مولای او هستم يس على مولاي اوست.- را فراموش كرديد؟ 
پس هركس پییان شكنى كند بر عليه خودش پیان شكنى كرده است. 

وبه این مضمون‌روایات فراوانی وجوددارد که مكمي 
وقت‌این اجازه رابه مانغی دهدكد ثمارايارىنمودهوتماى آنها 


را كر رکنم وآن روایات‌شرنه رابرایتان ع دهم .ولکن 
مالينبحث رابا ذ کر دو روایت شریفه به پایان ی رساني: 

روایتاؤل: آنچه كه کلینی در اصول كافى در مونّقه ي ابن طريف 
از مولای ما امام صادق لا يِل روايت می كند'» كه آن حضرت فرمودند: 
ما نخستين خاندانی هستيم كه خدا نام ما را بلند ساخت. چون خدا 
آسیان ها و زمين را آفرید به مُنادى ای دستور داد پس مُنادى فریاد سر 


.١‏ بحث در وثاقت رجال سند حديث شریف: 

)١‏ "سهل بن زياد" که على الأصح ثقه (مراجعه شود به: خاتمة مستدرك الوسائل» ج0. ص‌۲۱۳) است. 
۲) "محمد بن ولید" که ثقه. ولی فطحی مذهب (وسائل الشیعف ج۳۰ ص‌۴۸۸) می باشد. 

۳ "يونس بن یعقوب "» که از خاصان اصحاب امام صادق و امام کاظمي. و از وگلای امام 
کاظم اش بوده. ثقه. و ممدوح» و صحيح العقبده (وسائل الشيعة. ج۳۰ ص۵۱۴) مى باشد. 

۴( "سنان بن طریف" والد عبد الله (روضة المتقين ف شرح من لا بحضره الفقیه. < NE‏ ص۲۷۳ و 
از اصحاب ب امام صادق ام (رجال الطوسي يغ > ص ۲۲۱ رقم ۲۹۴۸) بودهه. و جه (منتهى المقال 
ف آحوال الرجال. ج۲ ص۴۱۴ رقم ۱۳۸۹) می باشد. كه در مدح او به سند قوى از عبد الله بن 
سنان از حضرت امام جعفر صادق ِا (روضة المتقين ف فرح من لا يحضره الفقیه. ۰۱۴ ص ۱۷۱) 
روایت شده است که: «يا عبد الله! الم آباك» رن أيَاكَ لا یزداد على الکبر إلا خَيرا». 


اه و براهينٍ واضحه بر لزوم شهادت ال ۳۹1 
داد: گواهی دهم که شایسته جز خدا کسی شایسته ی پرستیدن نیست 
-سه مرتبه- گواهی دهم که مدا رسول خداست -سه مرتبه- 
گواهی دهم که على از روی حق امير مؤمنان است -سه مرتبه- . 

روايتدوم: آنچه صدوق به سند متصل خود به على بن ابی مزه 


فالی از امام صادی ای و از پدرانشاجلا روایت کرده است که حضرت 


.١‏ مراجعه شود: الكافي. ج١2‏ ص۴۴۱ ح۸. 

۲ آيت الله علامه حاج میرزا محمد تقی موسوی اصفهانى ,ل (فقیه احمد آبادی - صاحب کتاب 
شريف مکیال امکارم) اين حدیث شریف را قوی کالصحیح و يا بنابر بعض وجوه صحیح می دانند. 
مراجعه شود به: مکیال ایلکارم چ٥‏ ص۰۷۹ ۳۲ (عربی)» وج۱. ص۷۳ (فارسی). 

بحث در وثاقت رجال سند حديث شریف: 

)١‏ "محمد بن موسی بن متوگل" ثقه (وسائل الشيعة, ج۳۰. ص۴۸۷) می باشد. 

۲) و "محمد بن ایی عبد الله کوفی" (که همان: "محمد بن جعفر بن عون آسدی" است» ثقه و 
صحیح الحدیث (وسائل الشیعف ۳۰ ص۴۵۶ وص۴۶۵) مى باشد. 

۳) و "موسی بن عمران نخعی" که از رجال تفسیر میب (ج۱» ص۲۸۸ وج۲» ص۳۴۲) و کامل 
الزيارت (باب ٩‏ ح۷ وباب ۸۰۵ ح۶) می باشد. و "ثقة نقة جليل القدر مطل بن ابى عبد الله کوفی" 

بسيار از روايت مى كندء و نيز عدم تضعيف او جهت اثبات وثاقت و جلالت قدر او كافى است. 

۴ و "حسين بن يزيد توفْلی" ثقه (مراجعه كنيد به: خاتمة المستدرك » ج۴ ص۱۵۹) می باشد. 

©) "و حسن بن على بن ابی حمزه ثمالى". که بزركان از محدئین از او روايت می کنند» همجون: 

"على بن حكم كوفى" (در: بحار الأنوارء فد ص ۲۹ ح۲۲) كه ثقه و جليل القدر (وسائل الشيعة. 

ج۳ ص۴۲۸) می باشد. و علامه مجلسی اول (در: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقیه. 

۱۲ ص۸۴) اين حديث شريف را صحيحه می داند» که دلالت بر وثاقت و عدالت او دارد؛ و نيز 
"اسماعيل بن مهران د يق ان نصر سكونى" (در: جاع الأخبار. باب ۲۲ ص۴۷؛ ثواب الأعمال» ثواب 
من قرأ سورة ق پس) كه ثقه. معتمد علیه, تقی» خی و فاضل (وسائل الشيعة, ج۳۰ ص۳۲۱) مى 
باشد؛ و نيز خی بن يزيد توقّلی" (در: كفاية الأثرء ص" ١؛‏ كمال الدین ج ص۲۵۸؛ إعلام 
الوری» ص۳۹۸؛ قصص الأنبياء علیهم السلام للراوندي ياه ل ص۳۶۸ فصل ۰۱۷ ح۴۴۰) که على الأصح 


5 تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
رسول دام فرموده اند: جبرائيل از پروردگار عِرّت جل جلاله حديث 
كرده است من راء فرموده است: هر كس بداند كه هيج معبودى جز من 
نيست و محمد بنده و فرستاده ي من است و همانا عل بن أبى طالب 
جانشين من است و همانا ائمّه ی از فرزندان او حجت هاى من هستند» 
او را به رمت خود به هشت داخل می‌سازم و به عفو خود او را از آتشم 
نجات می‌بخشم ... و هر كس گواهی ندهد که من معبود یکتا هستم يا 


به آن شهادت دهد اما گواهی ندهد که محمّد بنده و رسول من است يا به 


آن شهادت دهد اما گواهی ندهد که علنّ بن آبی طالب جانشین من است 


ثقه (خاتمة مستدرك الوسائل. ج۴ ص۱۵۹) می باشد؛ بنابر این» با روايت سه تن از بزرگان 
محدثین پل از او و نیز عدم تضعیف او براي اعتماد ما بر وی کفایت می کند. 

مى كويم: شايد ايراد كرفته 0 كه "حسن بن ابی حمزه" مشترک است بین "ثمالى" و "بطائنی". 
پاسخ می دهیم که: شيخ جنر عاملىي إل (در: إثبات الهداة بالنصوص والعجزات» ج۲ ص۷۶ 
ح۲۱۵)» و سيد هاشم بحرانی ل لك (در: الإنصاف» ص۳۴۳ E‏ و علامه مجلسىيلة (در: بحار 
الأنوار جع ص۲۵۱ ج۶۸ وج۶۵ ص۱۱۸» ح۴۵)» و علامه حویزی لظ (در تفسير نور الثقلین» چ 
ص۵۳۲)» و شيخ محمد قمى مشهدى يإ (در: تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب» ج١21‏ ص۴۱۰)» و 
شيخ عبد الله بن نور الله بحرانى اصفهانى ا (در: عوام العلوم والمعارف والأحوال من الآبات 
والأخبار والأقوال مجلّد النصوص» ص 4۵۰ ۴). و فقبه احمد آبادی (در: مکیال الکارم. ج 
ص۰۷۹ و مولف محترم ظا بر اين اعتقاد هستند که او "حسن بن ابی حمزه مالی" است. و در 
همجون ما نحن فيه شهادت اين STS‏ 

۶) و "على بن ابی حمزه نمالی" نيز ثقه» فاضل (رجال الكشيى ص۲۰۳ وص۴۰۶ رقم ۷۶۱؛ رجال 
العلامف ص۵۰ رقم ۱۳ وص۹۶؛ امتقماء الاعتبار ف شرح الاستبصا ج۲ ص۲۸۲؛ مناهج الأخيار 
في شرح الاستبصار. ج؟, ص۲۷ وص۲۰۶؛ روضة المتقين في شرح من لا بحضره الفقيه. ج۰۱۴ ص۱۷۹ 
وص ۳۹۰؛ وسائل الشيعة. > ج۲۰ ص‌۴۲۳) و ممدوح (رجال ابن داود» ص۲۳۶ رقم ۹۸۹) است. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۴ 

یا به آن شهادت دهد اما گواهی ندهد که امامان از فرزندان او حجت 
های من هستند به حقیق كه جنين شخصی نعمت مرا انکار کرده و 
عظمت مرا کوچك شمرده و به آیات و کتامای من کافر شده است.... 

زمانی که مُتأَمّل به ديده ی بصيرت در اين دو روایت -فضلاً از 
غير اين دو روایت- ملاحظه کند. به درستی که می یابد که همانا 
اطلاق در آن دو روایت از جهت واجب بودن اقتران شهادت الشه 
براي امير مؤمنان و خاندانٍ طاهرینش 22 با دو شهادتِ سابق از آن 
-در تمامي موارد» بدون هیچ تخصيصى - تام است» يس شهادت ثالثه 
نيز داثر مدار دو شهادت سابق از آن می باشد» يس هرکجا باشند 
شهادت ثالثه نيز با آنباست. و به واسطه ی اين مطلب آنچه که گفته 
می شود به اينكه شهادت ثالثه از قبیل مُستحبٌ عام در خاص است» 
فع می شود" هركز! شهادت الثه از اين قبیل نمی باشد» و اين است 
و جز این نیست كه شهادتِ ثالثه -همچون جزئی تابع هر دو شهادت 
متقدم بر آنهاست- واجبه و لازمه می باشد» به جهتِ آمری که در 


.١‏ مراجعه شود به: كمال الدين وتام النعمة. ج۱ باب ۲۴ ص‌۰۲۵۸ ح۳. 


۲. يعنى: مستحب عام در خاصى كه به دلالت عام بر آن دلالت دارد. 


٤‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
وجوب و تلازم و إقترانٍ به تحو اقترانٍ شرطی -در رواياتٍ ظاهره به 
آن شده- است» پس إتيانٍ به شهادتِ الثه در هر جائی که رسول 
دام ذِكر شود لازم است. حتّی اگر آن مورد مستحب باشد» 
مانند آنکه هر دو شهادت در مجلسی عام يا خاصٌ ياد شوند» يس ذکر 
شهادتِ ثالثه با آن دو شهادت» لازم است» پس مورد آن از استحباب 
و وجوب مَلحق می شود. يس در هر موردی -«مجون آنچه در جالس 
غا ادر فير اقول از انم اه قرون شهاجین سف اسه راد 
كردنٍ شهادت ثالثه در اين هنكام مُستَحبٌ است. و در هر موردى كه 
-همچون آنجه 1 ناز است- ياد کردن شهادتین -به تب واجب 
بودن شهادتین در تشه نداز- واجب می باشد... و اگر فقیه از آن دو 
لزوم ار ا فعلی را استظهار نکردنده پس ينايز کمترین تقدیرات بر او 
بنابر احتباط -اجهار به شهادت ثالثه در اذان و اقامه و غير از آن دو- 
واجب است... اين همان چیزی است که نظر تازه ي ما بر آن استقرار 
يافته در واجب بودن شهادت ثالثه در تشهّد. و همچنین لزومش همچون 
جزئی که قابل انفکاک از شهادتِ برای خدای متعال و برای رسولّش در 


اذان و اقامه است» و خدای متعال به حقیقت های احكامّش و آسرار 


اده و براهین واضحه بر لزوم شهادّت ثالثه ۱۰۰ 
اولياي مُقَرَبّش محمد و اهل بيتِ طرش ليا آگاه است. 

یر ۱۳۳ 
از فرزندان امير مومنان اس -چه در اذان اقامه و چه در غير آن دو 
باشد به مُقتضاي اطلاقی که در دو روايتٍ متقدم و غبر آن ها از 
روایاتی که آمر به اجهار ولایتِ مقدسه‌ی آن حضرات ال می‌کنند- 
امری است که شرعاً مطلوب می باشد... اين از ناحیه ی تصوص.. 

و اما از ناحيه ی اصل عملی: يس همجنين شهادت براي ولایت 
ايشان 2 به انضیام شهادت به ولایتِ جَذشان امير مومنان سا 
جایز است. به جهت آنکه دلیل ويا اصلی دیگر كه آقوی باشد و با 
اصلی كه حکم به جایز بودن یاد آن حضرت و می کند تعارض» 
وجود ندارد» و زمانی که کلام در خلال اجزای ادان و اقامه -مانند 
ستایش و شکر و دعاء براي مؤمنين- جايز باشد» يس به طریق آولی یاد 
كردن ائمه ی طاهرین ماو سَروَرٍ بانوانٍ هر دو سراي در ضمن 
شهادتِ ثالثه براي امیر مومنان|لثلا جايز است» به جهت آنکه همانا 


شهادت براي آن حضر ات از دعای برای خود و براي مؤمنين 


۱۰۹ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
مهم تر است. بلکه آصل واجب بودن ولایت مباركشان يا بر اصل 
اذان و اقامه و ناز و روزه و حَج و زکات مقدم است» به مُقتضاي 
حدیثی كه مُستفيضاً روایت شده است که: "اسلام بر ينج چیز بنا شده 
است: بر ناز» و زکات» و حَج» و روزه» و ولایت. و به چیزی ندا داده 


نشده به جیزی آنجنان که به ولایت ندا داده شده است"" 


و در تصی دیگر در آن تصریح واضحی است به ولايت ائمّه ی 
طاهرين221 » همانگونه كه در موثّقه ی محمّد بن سنان» از مُمَصَل بن 
عمّرء از مولاي ما حضرت امام جعفر صادق) لا روایت شده است» 


که آن حضرت ال( لا فرمودند: "پنا شده است اسلام . شتا ایا 45 


٠١ح مراجعه شود به: وس‌ائل الشيعة. ج۱. ص۰۱۳ ۱2 وح۲ وص۱۵. ح۵ وص۰۱۸‎ .١ 
و۱۱ وص۲۰ ۱۸2 وص۲۳ ح۲۴ وص۲۶. ۳۱ وص۲۷ ۲۳2 وص۲۸۶ ۳۵ وج۰۱۰‎ 
۰۱۱ ۰۷۳ ص۳۹۵ ۱۳۶۷؛ ومستدرك الو > ج ص۰۷۱ ح۷ وح۸ وص‎ 

علامه شيخ ابو سعيد حسن بحسن شيعى سبزوارى يا از خاندان حضرت رسول خدايية 
روايت می کزد: :ن مثل هذا الدین کشجرة تابتة: الاهان أصلهاء وَالصَلَوَاتُ اكمس جذڏعهاء 
والزکوة فرعهاء > والصيام. لحاؤها -وفي رواية: عروقها- والحج أَعْصَائْها وأورافهاء وولایتنا أهلّ البيت 
ê‏ رها؛ ما لا ْمل الشَّجِرَةُ ال بتمرة طيبة, ذلك لا يَكْملُ الاهان إلا بولایتنا أهل | لبیت؛ [این 
دين همچون درختی است که اصل این درخت. ایمان است؛ و نماز آهای] ينج گانه. تن او است؛ 
و زکات» فرع او؛ روزه ی ماه رمضان» يوست اواست؛ و حج اسلام شتخ و برگ او است؛ و ولايبت 
ما اهل البیت میوه ي او است؛ چنان كه درخت کامل و تمام نباشد إلا به ميوه. همچنین درخت 
دين و اسلام تمام نباشد الا به ولایت و متابعت ما اهل بيت رسول». 

مراجعه شود به: مصابیح القلوب» فصل اول» ص۸. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۷ 
می فرمايد: - و ولایت امير مؤمنان وائمّه ی از فرزندانش ل '". 
و 2 ٠‏ 5 : ان 
يس به درستى كه اين نصوص» ولايت را -با آنکه از مهم ترين 
اصول است- مقرون کرده است با فروعى همچون نماز» و روزه» و 
حَجٌء وزكات به جهتٍ دلالّت آورى بر اينكه همانا اين فروع مُرتبط به 
اصل ولائى برای اهل بيت اليا است. و بدون ولایتشان 22 اين 
فروع در نزد خداى متعال يذيرفته نمی شود. 
و اما سم سوال دوم -كه در مورد بیان خکم شهادتِ ثالثه به 
ولایتِ امير مؤمنانإلئْلاٍ به انضام شهادت به ولایتِ مرور تهامي 
a E‏ 4 2 
بانوان لم و فرزندانٍ طاهرینش طا در تشهد ناز می باشد-: 
»8 » و و و ۰ مه 92 
از خداي متعال يارى گرفته و می كويم: به درستى که بیان حكم 
شهادت ثالثه براي امير مؤمنان على )ٍلا را دانستید» و آن لزوم 
لاديف ال مر باب ككها دحك بای فا لو ننه و 
E ۳ 5‏ 5 4 #۵ 
باشد» يس هيج كاه -نه در ادان و اقامه و نه در تشهدٍ ناز يا غير از 


ناز - از آن دو انفکاک نمی يابد» پس شهادت ثالثه در تمامى حالات و 


.١‏ مراجعه شود به: وسائل الشيعة. ج١23‏ ص6" ح۲۹. 


۸ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
زمان ها لازم می باشد» و آن قدر مُتيقن از روایاتی است كه ذکر آن 
حضر ت )لإ را واجب می داند» و اما ذكر همسر طاهره اش صدّیقه ي 
کبری و فرزندانٍ طاهرّ شإ لي » يس احتياط آن است بلكه بعيد نيست 
كه ذکرشان به انضام به شهادت ثالثه براي امیر مزمنان سا به هر 
صیغه ای که باشد» آقوی است. و افضل آن است که به این صیغه 
باشد: (وآشهد أن علیّا آمیرٌ المؤمنين وأهل بیته الطيّبين الطاهرین 
خجح الله وأولياؤه»» و از این افضل ذکر نمودنٍ آن حضرات لو با 
نام هاى مبارکشان استء مشل آنکه بگوید: (واشهد ان عليّاً آمیر 
ينو وكين كا لض دک فط و له اء ةك 
العالمین والحسن والحسّين وعلي بن الحسّين ومحمّد بن علي 
وجعفربن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمّد بن 
علي وعليٌ بن محمد والحَسّن بن علي والحجّة القائم الهدي حجج 
الله وأولياؤه.. اللَهُمَ صل على محمد وآل محمٌّد) و راز در آقوی 
بودن انضمام نام هاى مبارک ايشانإ ياج به شهادت الثه به ولایتِ 
براي امير مؤمنان لكلا اين است كه مانا قسم وافری از روايات بر 
شهادت ثالثه به ولايت براي اهل بیت:2 به شكل مُطلق تأكيد 


ادلّه و براهينٍ واضحه بر لزوم شهادتٍ ثالثه 4 
نموده اند» كه از له ی آنا روايتٍ كمال الدين است كه در آواخر 
جواب شُوال اول به آن اشاره کردیم» و اين روايت همان كلام مولاي 
ما حضرت امام جعفر صادق اس لا از جد مكرّم اش رسول خدام َي 
ا ا و تام 
ندهد كه محمد بنده و رسول من است يا به آن شهادت دهد امّا كواهى 
ندهد كه عل بن أبى طالب جانشين من است يا به آن شهادت دهد اما 
گواهی ندهد كه امامان از فرزندان او حجّت هاى من هستند به تحقيق 
كه چنین شخصی نعمت مرا انکار کرده و عظمت مرا كوجك شمرده و 
به آیات و کتابهای من کافر شده است و اگر قصد مرا کند حجوبش 
می‌کنم و اگر از من درخواست کند حرومش می‌سازم و اگر مرا ندا 
کند ندایش را نمی‌شنوم و اگر مرا بخواند دعایش را استجابت 
نمی‌سازم و اگر به من اميد ببندد نا امیدش می گردانم و اين ججزاى او 
از جانب من است و من هرگز به بندگانم ستم نمی‌کنم ". 
.١‏ مراجعه شود به: كمال الدین وقام النعمة» ج باب ۲۴ ص۲۵۸ ح۳. 


و اما متن کامل اين روایت شریفه تیمناً و تبرکاً در زیر نقل می شود: 
قال اللي الققية الو جشقر مد بن عي بن اسي بن موبی بن وه المي الققف: : حَدَّتَنا 


و اناو 


محمد بن موسى بن المتوكل ی » قال: حَدَتَنا محمد بن أي عبد الله الکو قال: اموس بن 
عمرانَ النْخَعي» من عه الحَسن ين ندید عن الحسن بن علي بن أي حَمَرْة عَنْ أبيه» عَنِ الادق 


۱۱۹۰ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
پس روایت به واسطه ی عمومش در شامل شدنِ شهادت براي 
خجج طاهرین ال واضح است. پس مولای ما صدّيقه ي كُبرى از 
آن خارج می شود ولی به جهتِ آنکه آن حضرت إإِيّلا تفس امير 
مؤمنان است و همانا ولایتِ مبارکه اش از ولایتِ پروردگار جهانیان 
است و ولايتٍ آن حضرت بر تمامی پیامبران و رسولان و اوصیاء 
عرضه شده است و آن حضرت )ل حَجَّتٍ خداست بر حجح 


ای 2 » پس بايد شهادت بر ولایتِ مرور تمامي بانوان به 


۳ أنه قال: 000 و ار 


سه اس 


طالب خليفتي, <9 أ زر من ولده خججي. أذخلهة الْجَنَهَ برحمتي» و و تَجیته من النار بعفوي و 


و سوم ت سم و وو 1 


يحت که جواري» و آوجبث له كرامتي» و ممت عليه نهمتي, و جع من حَاصتي و خالستي, إن 


تادانی لته 35 إن دعانی جبتة. و إن سائبي أعطيثة» و ان نكت ابتدّأثة, و و ان أساء رحمتهة و 11 


قر مني دوه و إن رجح اقب و إن قرع باي فتحتة. و من لم يَشْهَدْ أنّْ لا إل إلا آنا وخدي 


أو مهد پذلك و لم يَشْهِدْ ا ن مُحَمَداً عبدي و رسولي, أو شهد بذلكَ و لم بشهد آن عاي بن آي 


¢ oor 


طالب حَليقتيء أو شَهِدَ بذلك و لم بشهد ال من ولده حججيء فَقَدْ حِحَدَ نعمتي» و صغر 


عظمتي, و گفر بآياني و کتبي» إن قصذني حجبه و إن سالني حرمته. و نادنم سمخ دا 
و إن دعاني في لم أستحب دعاءف و إن رجاني خببتف و لك جزاوٌه مني» و ما أت نا بظلام ‏ للعبید» كَقَام 


7و و و 


جابر بن ۳ الله انار فَقَالَ: «يا يا رسو ان 3 من اه من ولد علي بن آی في طالب؟» فال: 
«لحسنُ و كم سيدا باب هل الجنة ثم سد اانا في زمانه علي بن الحست:. ثم الباقر 


Sr‏ ۵ و مس روہ و هو و 


محمد بن علي و ستدركة با جابن كَإدًا أدرَكْتَهُ قَافرمٌ منيالسلام گم الصادق جخفر بن محمد تم 


اه سے كي "ا وے ۵ 2 3 ه و 


1 ثم الا علي بن موسی, ثم التقي محمد بن عي ثم النقي علي بن 
ثم الزي الحسن بن علي ثم ابنه 4 القائم بالحق مهدي أمتي الذي لا لارض قسط و عذلا 

UR‏ > هَؤُلاءء یا جابرا لقن و أوصياني و آولادي و عارتيء مَنْ أطاعهم فقذ 

آطاعني و من عَصَاهُم ققد عصان و من ألكرهم أو ألكر واحدا منهم فقذ ألكرنيء بهم يسك الله 


هه سن ماوع 


عز و جل السماء أنْ تقع على الأرض إا بلدْنه» و بهم يَحفَظ الله الأرضَ أنْ ميد بأهلها». 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۱۱ 
شهادت ثالثه برای همسرش. اس( لا ضمیمه بشود» و اين به جهتِ داخل 
شدن آن حضرت است در و كلام خداي متعال: (إنّما لن الله 
و سول و الدین آمَنُوا النین... 4 سرپرست شما فقط خدا و رسول 
اوست و کسانی که ایمان آورده اند [كه على بن ابی طالب لو می 
باشد]»» و حصر در ولايتٍ امير مومنان لا به اعتبار اينكه همانا آيه 
در حت آن حضرت الا -به حيثٍ آنكه ولي خداى متعال است- 
نازل شده است. و منحصر بودن آیه در شخص کریم آن حضرت ی 
منافاتی ر باولایت حضرت زهراء2 و ولایت فرزندان 
طاهرينش ل ندارد» به جهت آنکه ولایت أن حضرت و ولایت 
فرزندان 2 همان ولایتِ امير مؤمنان اس( ابر به همان ملاک و مناط 
بض این روایت شریفه و غ از أن از روایاتی كه دلالت بر این دارند 
که همانا اطاعتِ آن حضرات .9 یکی بوده و همانا ایشان در عصمت 
وولایت در درجه ی واحدى ا تماميش افتضای انضیام آن 


۱. سورة امائدة (۵) الآبة ۵۶. 

۲ علامه امينىيلة در اثبات اين که حضرت صذيقة آطه رال در عصمت و ولایت با سیزده 
معصوم 2 دیگر در درجة واحدی محر باشند. در كتاب شريف فاطمة زهراء لا استدلالات متقن 
و محکم و مبارکی ارائه داده اند من جمله استدلال نموده اند به: آبة تطهیر آية مباهله, آبة 
توبة حضرت آدم ول آي ابتلاء حضرت ابراهیم شا > آيهُ موذت آيهُ اطعام. و آیة امانت. 


5 تألیفی حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
حضرات را به شهادت ثالكه در اذان و اقامه و شوك را دارد و اكرهه 
در روايتٍ فقه الامام الرضا لا -که به چند نسخه نقل شده به 
جهت زیادی دستبرد در آن» به جهتٍ تحریف آن از مَسارٌ آن» به اعتبار 
سس ویس یبن 


مراجعه شود به: کتاب شریف و گرانسنگ و مبارک فاطمة هرا تألیف: حضرت آیت الله علامه شيخ 
عبد الحسین امینی تجفیبٍ, با مقذمه و پاورقی و تعلیقات: دکتر محمد امینی نَجَفى. 

تتميم: : شيخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسى ييخ روایت می کند. ازمحمد بن آحمد بن داودء از 
محمد بن وهبان بصری از أبو محمد حسن بن محمد بن حسن سيرافى» از عباس بن وليد بن 
عباس منصورىء از إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد عريضىء كه كفت: روزى از روزها 
عضرت امام جواد ,اكلا فرمودند که: : چون به زیارت جذه ات" حضرت فاطمه چا خود رفتى» > بگو: 
دير ممتحت! امتحتك لله الذي خَلَقَك قبل أنْ يَخْلْقَك قوجدك لما امتحنك صابرة وزعمتا نالك 
أولياء. ومصدفون وصابرون لکل ما تاتا به ول وان به وصیك. فِا سأك إِنْ کنا صَدَّفْنَاكَ 
إلا الحفتتا بتصديقتا لهما البشری لثبشر أنْفْسنَ با قد طهرنا بولايتك؛ ای کسی كه حق سبحانه و 
تعالی با تو معاملةً آزمایندگان فرمود چنان که با دوستان خود هميشه فرموده است و تو را 
امتحان فرمود آن خداوندی که تو را آفرید پیش از آن که تو را بيافريند -يعنى: مقدر گردانیده بود 
اين بلاها را از جهت توء و يا اين اشعار به خلقت نوری آن حضرت دارد که قبل از خلقت آن 
حضرت بوده است- و تو صبر کردی بر جمیع بلاها و تو را در زمره صابران مقربان جا دادند و 
اعتقاد ما اين است که از جمله دوست داران تو هستیم و از جملة تصدیق کنندگان و صابران 
هستیم -يا فرمان بر دارانیم- جمیع آن چه را آورده است يدر توو و وصی تو پس ما 
درخواست می‌کنیم از تو كه اگر تصدیق کرده ايم تو را كه البته ما را شفاعت کنی که داخل شویم 
در زمره مصدّقان به نبی و وصی تا خوشحال شویم به آن که ما به سبب دوستی شما مطهر و 
پاکیزه شده‌ایم -يا زاده‌ایم» چون علامت حلال زادگی دوستی ایشان است». 

مراجعه شود به: ترتيب التهذيب تأليف علامه سيد هاشم بحرانىيلق» ۲ ص ۶۹۰. 

مى گویم: در کم حضرت امام جوا که می فرماید: «اَتََا به وصیك؛ آورده است وصى تو». 
ظرافت های بالاتی است که بر متأمل آبیب مخفی نیست. .پس قت کن. 

.١٠١ مراجعه شود به: الفقه الرضوي با ص6‎ .١ 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۱۳ 
آن وارد شده است. و در آخر آن سلام بر خاندانٍ ابراهیم که همان 
خاندان محمّد هستند وجود دارد» مانطور كه صلوات خاصه ای بر 
صدّيقه ی کبری سَروّر ما حضرت زهراءجل( و المّه ی هدایتگر و 
چراغ های فروزان در شب هاي تاریک و کشتی های نجات 2 در 
آن وجود دارد » يس #مجنين اقرار به شهادتٍ برای سَروّر بانوان دو 


شرا و فرزندان طاهريئش یل از باب ثیح تناط جایزاست ه قلا 


.١‏ اما نض اين صلوات مبارکه: «... الُم صل عَلَى محمد و آل محمد و بار عَلَى محمد و آل 
محمد و ام مُحَمداً و آل مُحَمدء أفضَل ما صَلَيْتَ و بارت و ترحمت و سَلَمْتَ علي إبراهيم 
و آل إبراهيم في العالمین, إِنْكَ حمید مجید. هم صل صل عا على محمد المضطقی, و علي المرَة .9 
قاطمة الزهراء» و الْحسن و الحسین» و على الأمّة ة الراشدينَ من آل طه و يَاسِينَ. لیم صل عآی 
ورك الأنور و و على حبلك الأطول» و علی عروتك اوق و و على وجهكَ الأكرم, و علي جنبك 
الأوجپ. و و على بابك ك الصراط. هم صل علی لهادین المهدیین الراشدينَ 
لقاضلین, الطیبین الطَاهرِينَء الأخيار الأبرار. الهم صل على جبرائیل و میگائیل. و إسرافيلٌ و 
عزرائيلٌ» و على مَلائكتكَ المقربينء و و آنبیانك المرسلین» 3 رسلك أجمعين من ُهَل ا و 
الأرضينَ » > و أهل طاعتكَ أكُتعين» > و اخصص محمدا ا بأفشّل الصلاة و التسليم...» 

مراجعه شود به: الفقه الرضوي اء ص۱۰۸؛ لوامع صاضقراتی جع ص۱۱۷ بحار ا ج1( 
ص۲۰۹ الحدائق الناضرة. ج ص 6۵۱؛ مستدرك الوسائلء ج ص۰۷ E‏ مستند الشيعة 
تأليف محقق نراقی» ج» ص۳۳۵؛ الينابيع الفقهية تأليف شيخ على اصغر مروارید» ج۳ ص ۱۳؛ 
جامع أحاديث الشيعة تأليف آيت الله علامه سيد حسين بروجردى > ج0, ص ۳۳۲ ح۳۳۱۲. 

۲ حال كه كلام به اين جا رسيد به نظر نيكو آمد كه فضل صلوات فرستادن بر صذيقة آطه رل 
را طبق فرمايش حضرت آيت الله علامه امین یبا (در: كتاب فاطمة زهراءیجل. ص۲۲۷) نقل كنيم: 
دليل ديكرى كه «ولية اللّه» بودن حضرت صديقة هُ كُبرى سلام الله عليها را اثبات می کند» استقلال 
اوست در موضوع صلوات فرستادن بر آن حضرت و کیفیت زیارتش که همانند صلوات بر يبامير 
اكرم و امیر مؤمنان و حسنین و ز يارات آنان است. یعنی: همان گونه که به صلوات بر آن چهار 
وجود مقدس و زیارتشان امر شده است» نسبت به حضرت زهراء سلام الله علیها نیز در اين موارد. 


٤‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذظ 


همگان مأمور و مأجورند. فاطمة زهراء صلوات الله علیها که مشمول آي تطهير و ازاهل بيت 
بیامر ر اكرم ]35 -يعنى: از آل محمد اا اسث- كيفيت صلوات بر او را رسول خد اماش (در: 

الصواعق ا محرقة,, و ينابيع المودة, و رشقة الصادي) به اخزت حنين بیان داشته است که: 
«بر من صلوات بتر اء (< ناقص» دم بريده و بريده شده) نفرستيدء سؤال شد: يا رسول الله! صلوات 
بترا (= دریده شده) چیست؟ فرمود: اين كه (بر من صلوات بفرستید و( بگوئید "الهم ص عَلَى 
محمد ولى دربارة آل من ساكت باشید. شما بايد بگوئید: "الهم صل على محمد و آل محمد"». 
[علمای عامه اتفاق نظر دارند كه منظور از آل محمد اة : على و فاطمه و ات 

ابن حجر در صواعق می گوید: یقیناً لفظ آل. همسران پیامبر را در بر نمی گیرد... 

به روايت شيخ صدوق ل (به سند صحيح» در: امالى/ مجلس هفتاد و نهم/ حديث اول» و عیون 
أخبار الإمام الرضا افلا / باب ۲۳/ حديث اول) مأمون در محاوره اى كه به همراه علماء با امام 
رضا رم داشته است از حضرت پرسید: : آيا عترت همان آل ييامبر است؟ حضرت و بلی» 
مأمون گفت: در احادیث پیامیر آمده است كه پیامبر فرمودند: "أمت من همان آل من هستند" و 
صحابه هم می گویند: "آل محمد امت او هستند". حضرت رضا فلا از مأمون و حضّار يرسيدند: 
آیا بر آل پیامبر صدقه حرام است؟ گفتند: بلی» حضرت فرمودند: آيا بر امت محمد صدقه حرام 
است؟ گفتند: : خيرء امام رضارااكلا فرمودند: تفاوت ميان آل پیامبر و امت همین است. 

در همین محاوره, حضرت رضااقِلٍ از مأمون عباسی و علماء پرسیدند: در آية «يس + و القرآن 
الحکیم + إِنْك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 على میراط مُسكقيم» منظور خداوند از «یس» کیست؟ علماء 
گفتند: «یس» محم دیا است. و هیچ كس در اين موضوع شكى ندارده حضرت رضا ءافلا 
فرمودند: پس خداوند متعال به محمد و آل محمدعٍُ فضلی عطا موده است که کسی به 
حقیقت آن پی نخواهد برد مگر اين که آن را (به خوبی) درک نماید. خداوند بر آحدی سلام 
نفرستاده است مكر بر انبياءء چنان كه می فرمايد: «سّلام على توج فِي الْعَائَمِينَ»» و می فرماید: 
تلم علق تراه و ھی رقرما بد اكلا على سوت و هارن خلا وند ور درن لفرهودة است؛ 
«سلام على آل نوح»» و نفرموده است: «سلام على آل إبراهیم» و نفرموده است: «سلام على آل 
موسى و هارون» بلكه فرموده است: «سلامٌ على آل يَاسِينَ» يعنى: سلام بر آل محمد اا . 

یک تذكّر: در خصوص قرائت آية شريفة «سلامٌ على آل يَاميِينَ». تحريفات بسيارى صورت گرفته 
است و در آن ها سعی شده واژۀ «آل یاسیین» به كونه هاى دیگری قرائت شود. نقطة اوج اين 
تحریفات اين است که ابن خالویه (در: کتاب مختصر في شوادٌ القرآن) می گوید: «قرائت ابن 
مسعود "سلام على إدراسين". و قرافت بن کعب "سلام على پاسین" بوده است». . يعنى: در 
اين کتاب اذعاء شده که در قرائت ت أبى اصلاً كلم «آل» وجود ندارد! اين تحریفات حتی در دوره 
های معاصر نيز ادامه بافته است. به عنوان مثال: سبوطی (در: الدر ال منثور) از کتاب های ابی 
حاتم و طبرانی و ابن مرذویه نقل کرده است که: «ابن عباس قرائت آيه را به صورت «آل يَّاسِينَ» 
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خوانده است» ولی در کتاب ب معجم کبیر طبرانى (كه در ببروت» دار إحياء التراث العربي به طبع 
رسيده است). محقق كتاب (= حمدى عبد ا مجيد سلفی) عبارت ابن ا را تحریف نموده و آن 
رابه صورت «إل ياسين» ضبط كرده است. .. خوانندگان محترم مى توانند متن الدر ا منثور (ج۵» 
ص۲۸۶) را با مت معجم کبیر طبراني (ج۱۱ ص۵۶) مقابله نمايند و خود قضاوت بفرمايند.] 
صلواتی که شامل علی» فاطمه و حسنین 820 نباشد» مقطوع و بریده بوده. و مورد قبول خدا و 
رسولش ما نیست. لذا حضرت صذّيقة زهراء 2 هم‌ردیفٍ و برابر افرادی است که جمیع 
مسلمین با ایمان جهان -از شيعه و سنی- هر شبانه روز در تشهد نماز های ينج كانه بر او درود 
می فرستند؛ و او در ايم مقام همتاي رسول الله محمد بن عبد ال و امير مؤمنان على, و 
حَسَنَين82 است؛ و همین لزوم صلوات بر فاطمة اطهرئهه در هنكام اقامة هر نماز یک منقبت 
و فضيلت ساده نیست» بلكه نشان گر مرتبة آعلی و منصب والاى آن حضرت سلام الله عليه است 
كه اين چنین در جنب صاحبان رسالت و امامت قرار كرفته است. بدون ترديد بايد فاطمه خود 
«ولية اللّه» و دارای ي مقام ولايت بوده باشد تا هم رديف و همتاي اولياء خداء مورد خضوع و 
مشمول صلوات و درود جميع موّمنینِ جهان در هر زمان و مكان باشد. 
از امیر مومنان اش (در: بحار الأنوان ۴۳ ص۵۵ ذیل ۴۸) روایت شده از فاطمة زهراء یج كه 
پدر ارجمندشان پیامبر گرامی اسلام ءا به آن حضرت فرمودند: «يا فاطمه! هر كس بر تو 
صلوات فرستد. خدای تعالی از او درگذرد» واو را در بهشت به من ملحق می گرداند». 
و مقصود از تعبيرات «همدرجه شدن با رسول الیش » يا «ملحق شدن به ييامبر ر اکرم ا 
در بهشت». و با «همسایه بودن با آن حضرت لش ». که در روایات مکرز به كار رفته اسثء 
جمع شدن مومنین در مرتبةٌ «درجة الایمان» است كه جامع قام آن کسانی است که با عقاند 
درست» و با ايمان به آن چه از رسول خد ا به ما رسیده است. از جهان رفته اند. در آن 
درجه همة مؤمنين يكسان هستند و در كنار هم مى باشند. 
ولی جاي هیچ گونه تردیدی نیست که مراتب و درجات دیگر که شمار آن ها برابر با تعداد بشر و 
بسيار متفاوت است. كاملاً ملحوظ بوده. و مقام هركس مخصوص به خود او مى باشد. ۱ 
در روایتی (در: بحار الأنوان علي ص۵» 36 عوام العلوم وا معارف والأحوال من الآيات 
والأخبار والأقوال تأليف شيخ عبد الله بن نور الله بحرانی اصفهانىيا. ۰۱۱ ص۲۴۹ ح۷) حضرت 
رسول اكرم ينك یکی از (بی‌شمار) فضائل حضرت فاطمة زهراءئيجة را جنين بیان می فرمايد: «... 
جبرئيل (- روح) به نزد من آمد. و گفت: هنكامى كه فاطمه قبض روح می شود و دفن می گردد» 
دو ملک در قر از او سؤال می کنند: پروردگار تو کیست؟ می فرماید: الله يروردكار من است 
سپس می پرسند: پیامبرت کیست؟ در پاسخ می فرماید: پدرم. آن كاه سوال می کنند: ولی تو 
کیست؟ در جواب می فرماید: على بن ابی طالب» همین کسی که در كنار قبرم ایستاده است. 
(سپس پیامبر اکرم اا می فرمایند:) آيا باز هم فضائل دیگر زهراء را بیان کنم؟ (شاید پیامبر 
اکرم َة می خواهد به اين وسیله تذكّر دهد که: در عالم» فاطمه تنها کسی است که پدرش 


۱۱٦‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
از اطلاقاتی كه مُطلقاً دلالت بر وجوب إجهار به ولايتٍ آن 
حضرت ,2 دارند» بدونٍ آنكه تقييد يا تخصيص -به وقتى غير از 
وقتِ دیگر ويا به جيزى غير از جيز دیگر- در ميان باشد.. 
TS‏ 


ود 


مانا حدئین باب خاصی را در كية میت کیفیّت تشهد منعقد کرده اند و آن 
همان شهادتن است نه شهادت های سه گانه. 
پاسخش أن است که: 


اشکالی در آنچه که ما به آن اعتقاد داریم -که همان واجب بودن 


"رسول الله" و همسرش "ولی الله" است» پیامبر اکرم در ادامة سخن خويش می فرمایند:) همانا 
خدای تعالی یک دسته از فرشتگان را براي محافظت فاطمه گماشته است» تا از چهار طرف 
نگهبان او باشند؛ و اين ملائکه در حال حیات» و هنگام مرگ او و كنار قبرش پیوسته در خدمت 
او هستند. و کارشان صلوات فرستادن بر فاطمه و پدرش و همسر و فرزندان اوست. (یعنی: در 
منطق را و لسان فرشتگان صلوات بر پیامبر اکرم و على و حسنین همواره بايد با صلوات بر 
فاطمه سلام الله علیها توأم باشد. و در اين منقبت نيز آن حضرت برابر و هم‌ردیف آن چهار وجود 
مقدس دیگر می باشد» سپس پیامبر اکرم مش چنین به سخن ادامه می دهند:) هركس مرا بعد از 
وفاتم زيارت کند. مثل اين است كه مرا در حال حيات زيارت كرده است؛ و کسی که فاطمه را 
زيارت کند» گوئی مرا زيارت نموده است؛ و هركس على را زيارت نماید مثل زيارت كردن حسنين 
است؛ و آن کسی که زيارت گند دري آنان راء همانند زيارت خود آنان اسث...». 

لذا زيارت حضرت عبد العظيم را در شهر رىء با زيارت حسین بن على له در كربلاء همانند دانسته 
اند (رجوع كنيد به: كامل الزیارات» باب ۱۰۷)» و اين مطلب را [صلوات بر اهل بيت ييامبر برابر با 
صلوات بر پیامبر است] علّماي عامه هم عنوان كرده اند مخصوصاً موضوع صلوات بر فاطمة اطهر 
سلام الله عليها راء چنان كه سهیلی در كتاب الروض الأنّف (ج۲» ص۱۹۶) در ذيل مطلبی می نويسد: 
«هركس بر فاطمه صلوات فر ستد» در حقيقت بر يدر او صلوات فرستاده است». 

از حديثى كه نقل شد نيز وليّة الله بودن حضرت زهراى مرضيه سلام الله عليها استنباط می شود. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۷ 
شهادتِ ثالثه براي امير مؤمنان و خاندانٍ مُطهّرش صلوات الله علیهم 
أجمعين می باشد- به جهت امری كه در روایات به آن شده است می 
باشد -به حَسَبٍ آنجه كه به آن اشاره كرديم در آنجه كه كُلّشت- و 
اكرعةانن امو دهان ساد شور الوا E‏ 
این آمر بر استحباب حمل نمی شود به جهت آنكه آمر ظهورش در 
وجوب است نه استحباب -همانطور که دليل عقلی آن را ثابت كرده 
است. و در اصول فقه معلوم است- تا آنجا كه به قرينه ای دست يابيم 
كه آن را به استحباب مُنصّرف سازد. كه در اين ميان مَفقود است... 
همانطور كه همانا شأن جنين است كه سزاوار نيست مورد تقيّه -كه بر 
ائمّه ی طاهرين مايا مفروض شده است- از خاطر ما غيب شود. 

بس هركسى كه زیر تبغ بر قیّه زندگی می کد 
جكونه برای او جايزاست که براي مؤمنين به وجوب 
چهر به ولايت در اذان و اقامه و غير آن فتوا بدهد..؟!" 

ا بر ا که 
.١‏ آيت الله آقا میرزا ابراهيم اصطهباناتی ب فرموده‌اند : شهادت به ولايت جزء اذان و اقامه است» 


مانند سائر اجزاء» و اوضاع مساعد نشد كه پیامبر اسلام ا آن را به أمثت اسلام اعلام دارند. 
مراجعه شود به: نداي ولايت تاليف سيد جعفر رفیعی ص۱۱۵. 


۱۱۸ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
۰ »0 #2 ° | ۹ ۰ 5 7 
يس همانا روایاتی که -در تشهد ناز- افتصار بر دکر شهادتین 


دارد» تو جه به آن از جهت تقيّه معروف است. ولی اطلاقات دیگر در 


رواياتٍ دیگر سهد را به شهادت الثه مُقَيّد کرده است» پس» از باب 

دَوَرانِ آمر میان مطلق و مُقَيِّد می‌باشد. بايد ملق را بر مُقَیّد مل كنيم 
پس کلام ائمّه ی آطهار لل که فرموده اند: "کمترین چیزی که 

فون لبوق E‏ اميت هخا تراد تالت 


م ا" 93 e‏ ۰ 
به جهت تقيه می باشد » پس شهادتين كمترين جيزى است که در 


۱. مراجعه شود به: الفقه الرضوي از > ص۱۱۱ والکانیي ج۲ ص۳۳۷ ح۳؛ وتهذيب الأحکام ج۲ 
ص۱۰۰ وص ۰۱۰۱ ۱۴۳؛ والاستبصار» ج۱. ص۳۴۱ ح۲؛ وروضة المتقين في شرح من لا بحضره 
الفقيه تأليف علامه مجلسی اول» ج۲ ص ۳۵۲؛ الوافي» ج8. ص۷۶۶ ۷۰۷۹ ووسائل الشيعة. ج۶ 
ص۳۹۸ ح۵۲۷۷؛ وهداية الأمّة إلى أحكام الم ج۳ ۰۱۷۳ ح۱۰۷۶؛ وملاذ الأخيارء ج۳ 
ص۵۹۴ وصع66. ح۱۴۳؛ ومرآة العقول » ۱۵ ص ۱۶۱ ح۳؛ وبحار الأنوان ج ۰۱ ص ۰۲۱۰ ۳ 
وج ۰۲ ص ۰۲۸۱ ح۳ وص۲۸۳؛ ومستدرك الوسائل» ج۴. ص ۰.۸۹ ۴۲۰۹ وچ۵ء ص۱۰ <۵۲۴۴. 
۲ . فتح الدین على محمد حنفی -درگذشته در سال ۱۳۷۱ هجری- بعد از نقل از مصابیح الرشاه 
اق محمد طبرسی» كه می گوید: أنه كان في عهد التبي ٤ا‏ و ترك في زمان خلفاء بني 
أمية؛ يعنى: ذكر شهادت ثالثه در زمان ييامبر اكرم ی بوده و در زمان خُلفاي بنى أميه ترک 
5 است» می كويد: أقول -وبالله آستمد- الواجب على إخوان ار أن لا يسخروا على أذان 
الشيعةء وان شهدوا بولاية أمير امؤمنن العا ف الأذان» لأنه تعالى حدد من تمسخَّر على الأذان» 
بقوله: :»و إذا ناديتم 3 الصلاة انََخَذُوها هزوا ۳ لعباً.. .». ولنا ف اثبات هذه الشهادة إثباتاتٌ كافية 
من القرآن الكريم . قال تعالى: «و الَذينَ هم بشهادانهم قامُونَ». . ومن مسلمات أهل الفِن أنَّ أدنى 
الجمع يطلق على الثلاث وفي الأذان ثلاث شهادات» شهادة التوحيد. وشهادة الرسالة. وشهادة 
الإمامة؛ يعنى: با استعانت از خداى متعال مى كويم: كه بر برادران مسلمان واجب است كه بر 
اذان شيعيان ايراد نكرفته و آنها را به مسخره نكيرند اگرچه آنها (شيعيان) شهادت بر ولايت امير 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادَتٍ ثالثه ١1‏ 
تَسَهّدِ ناز جايز می باشد» ولکن قضيّه در زمانی که تقیّه ای در ميان 
نباشد فرق می کند» يس چاره ای به جُز ؤكر شهادتِ ثالثه نمی باشد 
و این همان چیزی است که روایات آن را مقت نموده اند» همانطور که 
در صحیحه‌ی قاسم بن بريد بن مُعاويه در احتجاج شيخ طبرسی آمده» 
ونيز ق سنان بن طريف که در اصول کافی روایت شده. وروایت 
على بن ابی تمزه در کمال الدين إتمام النعمة كه ذكرشان كُدّشت.. 

والله تعالى من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل» عليه توكّلنا 
وإليه أنيب» والسلام علیکم ورحته وبركاته. 


العبد» كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد/ 
الشيخ محمّد جيل مود العام 


بيروت - بتاريخ ٩‏ حمادى الآخرة 1ه 


مؤمنان ليلا در اذان مى دهند چون خداوند متعال منع كرده و بازداشته كسى را كه بر اذان 
تمسخر کند. آنجا که می فرمايد: «و إذا ناديتم إلى الصلاة انّخَدُوها هزواً أ و لعباً.. .». و ما براي اثبات 
شهادت هاى سه كانه (در اذان و اقامه) دلائل و اثبات های کافی از قرآن کریم اريم چنانکه 
خدای متعال می فرماید: «و الَّذِينَ هم بشهادانهم قامُونَ». و از مسلمات اهل فَنّْاست كه آَل 
جمع بر سه اطلاق شود (لذا اين آيه 5 شریفه كه می فرماید «بشهاداتهم» لفظ جمع است) و در 
اذان سه شهادت است: شهادت بر توحبد» و شهادت بر رسالت» و شهادت بر امامت. 

مراجعه شود به: نداي ولایت» ص۱۴۴ (به نقل از: فلك النجاة في الإمامة والصلاة). 


هدررورررود 2 یهد 


منابې ماخذ و مصادر 
؟. مشارق أنوار اليقين» شيخ رجب بن محمّد بن رجب بُرسى حلّی (حافظ رجب 
بُرسى)؛ تصحيح: سيّد على عاشورء بيروت: مؤسّسة الأعلمی» ۱۴۲۲ ه قء اول. 
۳ قطره ای از دریای فضائل اهل بیت اج (ترجمة کتاب نفيس القطره)» سيّد 
احمد مستنبط تبریزی» ترجمه: شيخ محمّد حُسَّين رحيميان - محمّد ظریف» 
قم مقدسه نشر الماس» ۲۳ هاشء سيزدهم. 
۴ موسوعة الفاضل القطيفى» شيخ ابراهيم بن سُلیمان قطيفى (فاضل قطیفی» تحقيق: شيخ 
او سل قم مقداسه: مؤسّسةٌ طيبة لإحياء التراث. ۱۴۲۹ هق اول. 
۵. مصابيح القلوب» ابو سعيد حسن بن حسین شيعى سبزواری» تصحيح و تحقيق: 
دكتر محمد سيهرىء تهران: ميراث مکتوب» ۱۳۸۳ هش اول. 
۶ راحة الأرواح در شرح زندكانى و فضائل و معجزات ائمّة اطهار یل ابو 
سعيد حسن بن حُسَّين شيعى سبزواری. به كوشش: دكتر محمّد سبهرىء تهران: 
اهل قلم - با همكارى ميراث مکتوب. ۱۳۷۸ ه ش, دوم. 
۷ من لا يحضره الفقيهء شيخ محمّد بن على بن سین بن بابويه قمّی (شيخ صدوق» 
تصحیح و تعلیق: على اکبر غفاری» قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامىء ۲۳ هھ ق» دوم. 
۸ الکافی» محمّد بن يعقوب کلینی رازی (ثقة الاسلام)؛ تصحیح و تعلیق و تحقيق: على 
اکبر غفاری - محمّد آ خوندی, تهران: دار الکتب الاسلامیّف ۷ هھ ق. چهارم. 
٩‏ تهذيب الاحکام. شيخ محمّد بن حسن طوسی (شيخ الطائفة - شیخ) تحقیق و 


تصحيح: حسن موسوى خرسان» تهران: دار الکتب الاسلامیت ۱:۰۷ ه ق» جهارم. 


5 تأليفي حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
.٠‏ لوامع صاحبقرانى (مشهور به شرح فقيه)» شيخ محمّد تقى بن مقصود على 
مجلسى (مجلسى اول)» قم مقدسه: مؤسّسة اسماعيليان» ۱۴۱۴ ه قء دوم. 
۱ زهر الربیم» سیّد نعمت اه بسن عبد الّه موسوی ج رارق (محداث 
حزائری)» بیروت: موّسة الأعلمی؛ ۰ م اول. 
۲. تاریخ طبرستان و رویات و مازندران مير سيد ظهیر الدین مرعشىء . به 
کوشش: عبّاس شایان تهران: بی جاء ۱۳۲۳ ه شء اوال. 
۳. الأمالىء شيخ محمّد بن حسن طوسی (شيخ الطائفة - شیخ)» تحقیق: 
مؤسّسة البعثةء قم مقدسه: دار الثقافت ۱۴۱۴ همق اول. 
۴ مناقب آل اہی طالب ِا ابو جعفر محمّد بن على بن شهر آشوب سّروى 
مازندرانی (اين شهر آشوب) قم مقا سه هو تة انتشارات علامه ۱۳۷۹ هى اول. 
۵. الدر النظيم فی مناقفب ا اللهاميم ال يوسف بن حاتم 
شامى» قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی. ۱۴۲۰ ه قء اول. 
۶ مدينة معاجز الآئمّة الإثنى عشر ليج ودلائل الحُجَّج على البشر 
(مدينة المعاجز). سيّد هاشم بن سيّد سُليمان موسوى بحرانی» قم 
مقدسه: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة. ۱۴۱۳ همق اول. 
۷ بحار الانوار الحامعة لدرر آخبار الآئمَهٌ الطهار ل شيخ محمّد باقر بن 
شيخ محمّد تقى مجلسی (علامه مجلسی - مجلسی ثانى)» تحقیق و تصحیح: 
جمعی از محققان. بیروت: دار إحياء التراث العربی» ۱۴۰۳ ه قء دوم. 
۶ ندای ولایت. سيّد جعفر رفیعی, قم مقدسه: نشر یاران قائم اه ۰ ه ش, اول. 


۷. الفرحة الأنسيّة فى شرح النفحة القدسيةء شيخ حُسّين آل عُصفور بحرانی» 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۳۳ 


وب سایت مُلتقى صفوى الشيعة - شيخ مُحسن آل عصفور (نسخة اینترنتی). 

۸. الامالی؛ شي محشد بسن علسی بسن سین بسن بابویه قشی (شیخ 
صدوق). تهران: مكتبة کتابچی. ۶ هھ ش» ششم. 

4. دلائل الامامة محمد بن جریر بن راستم طبری آملی شيعىء 
تحقیق: مؤسّسة البعثث قم مقدسه: مؤسّسة البعثف ۱۴۱۳ ه ق» اول. 

.روضة الواعظین؛ شهید شيخ محمّد بن احمد بن فتال نیشابوری» قم 
مقداسه: منشورات الشريف الرضی» ۱۳۷۵ ه شء اول. 

۱ العدد القوي لدفع المخاوف اليوميّةٌ. رضى الدين على بن يوسف بن مطهر 
حلی (برادر علّامه حلّى)؛ تحقيق: سيّد مهدى رجائى - سيّد محمود مرعشی» قم 
فة كنا ان ا بت الله موعشی نف ۱۳۰۸ هون اون 

۲ رياض الأبرار فى مناقب الأئمَّة الأطهار عليهم السلا بد ت ات ك اند 
موسوى جزائرى (محدّت جزائرى)» بيروت: مؤسّسة التاريخ العربی» ۱۴۲۷ ه قء اول. 
۳ عوالم العلوم والمعارف و الأحوال من الآيات والأخبار والأقوالك شيخ عبد الله بن 
نور الله بحرانی اصفهانی» تحقيق و تصحيح و استدراك: سيّد محمّد باقر بن سيّد مرتضى 
موسوى موحد ابطحى اصفهانىء قم مقدسه: مؤسّسة الإمام المهدی 85 

۴ كفاية الأنام, جمال الدين شيخ محمّد بن حُْسَّين بن حسن رازى اوی» تهران: 
کابخانه: و فر قن استاه محل شور ای اعا شماره ا ۱۷۹۰ ی 

۵ یک دوره فقه کامل فارسی (حديقة المتقین)» شيخ محمّد تقى بن مقصود 
على مجلسی (مجلسی اوّل)» تهران: مؤسّسة انتشارات فراهانی» بی تا. 


۶ تعلیقات بر حديقة المتفين» شيخ محمّد باقر بن شيخ محمّد تقی مجلسی (علامه 


٤‏ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
مجلسى - محلسی ثانى)» نحف اشرف: مِوؤسّسةٌ كاشف الغطاء (مخطوط). 
۷ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. شيخ جعفر بن خضر 
کیک ت اضفهان: اتشازات فهتو یی تا اون 
۸ بشارة المُصطفى لشيعة المُرتضى صلى الله علیهما وآلهماء ابو جعفر محمّد بن ابی القاسم 
طبری آمُلی (عماد الدین طبّری)» نجف اشرف: المكتبةٌ الحيدريّة ۱۳۸۳ ه قء دوم. 
٩‏ مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأثمّهُ صلى الله عليه وعليهم» ابو الحسن 
محمّد بن احمد بن على بن حسن قُمّى (ابن شاذان» تحقيق و تصحيح: مدرسة الإمام 
المهدى 225 قم مقداسه: مدرسة الإمام المهدى 5ك ۱۴۰۷ هاقء اول. 
۰ زاد المعاد ومفتاح الجنان» شيخ محمّد باقر بن شيخ محمّد تقی مجلسى 
(علامه مجلسى - مجلسى ثانی» تحقيق و بازآفرینی متن: يوسف اسد زاده قم 
مقدسه: نشر پیام مقدس. ۱۳۹۲ هاش» سوام. 
۱ مفاتیح الجنان» شيخ عبّاس بن محمّد رضا قمّی مقابله و تصحیح: احمد سعيدى - 
احمد رضا فيض پور قم مقدسه: انتشارات مسحد مقدس حمکران ۱۳۹۰ هش اول. 
۲ فاطمة زهراء لاء شيخ عبد الحُسَّين بن شيخ احمد امینی نجفى (علامه 
امينى - صاحب الغدیر)ء تهران: انتشارات استقلال» ۱۳۷۶ ها شء اول. 
۳ موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة: صحيح البُخارى» صحيح مسل جامع الترمّذى» سنن 
بي داؤف سنن النسائی -الصفری- ستن ابن ماجه»؛ به کوشش: شيخ صالح بن عبد العزیز بن 
محمّد بن ابراهیم آل شیخ» ریاض - ایتالیا: دار السلام للنشر و التوزیع» ۱۳۲۹ ه قء چهارم. 
۴ سؤال و جواب (استفتائات صاحب عروه» سیّد محمّد کاظم طباطبائی بزدی 


5 ۰ مد 
(صاحب روو ا تحميق: حسن وحدتى شیبیری - محمود مدنى بحستانی» به 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۲ 


اهتمام: سيّد مصطفی محقق داماد تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. ۱۳۷۶ ه شء اول. 
۵ کتاب سلیم بن قيس الهلالی. ابو صادق سُلیم بن قیّس هلالى عامری کوفی, تحقیق: 
محمّد انصاری زنجانی خوئینی» قم مقدسه: نشر الهادی» ۱۴۰۵ ه قء اول. 

۶ تفسير فُرات الکوفی ابو القاسم فرات بن إيراهيم عق عزانت کو 
تحقيق: محمد کاظې تهران: وزارت ارشاد اسلامی. ۱۴۱۰ ه قء اول. 

۰۷ بصائر الدرجات فى فضائل آل محمّد عليه وعليهم السلام. محمّد بن حسن 
صفارء تحقيق و تصحيح: شيخ محسن بن عبّاس على كوجه باغىء قم مقدسه: 
كتابخانة آيت الله مرعشى نجفی» ۱۴۰۴ ه قء دوم. 

۳۸ هداية الأَمَّهُ إلى أحكام الائمْة لاا شيخ محمّد بن حسن خر عاملى 
مشغرى (شيخ خر عاملى - صاحب وسائل)» تحقيق: بنياد پژوهش هاى اسلامى, 
مشهد مقدّس رضوى]إيَا: بنياد پژوهش هاى اسلامی. ۱۴۱۴ ه قء اول. 

۹ التوحید. شيخ محمّد بن على بن حُسّين بن بابويه قمّی (شیخ صدوق)» تحقيق: سيّد 
هاشم شبن تهرانی قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۳۹۸ ه قء اول. 

الراك مین تحدم تناه مر تین اا رم یه هن اا 
اصفهان: کتابخانة عمومى امام امير المؤمنين على سا SANE‏ 

۱ البرهان فى تفسیر القرآن» سيّد هاشم بن سيّد شلیمان موسوی بحرانی» 
تحقیق: مؤسّسة البعثف قم مقدسه: مؤسّسة الیعثث ۱۳۷۴ ه شء اول. 

۲ منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة, میرزا حبیب الله هاشمى خوتی» تحقیق 
و تصحیح: سيّد ابراهیم میانجی» تهران: المكتبة الاسلامیث ۱۴۰۰ هت چهارم. 


۳ تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترةٌ الطاهرة ساق سيّد شرف الدین على حسینی 


۱۷۰ تلف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
استرآبادى» تحقيق: حُسین أستاد ولى» قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۰۹ ه ق» اول. 
۴ إثبات الهْداة 2 بالنصوص والمعجزات. شيخ محمّد بن حسن خر عاملی مشغری 
(شیخ حر عاملی - صاحب وسائل)» بیروت: موسّسة الأعلمی» ۱۴۲۵ ه قء اول. 

۴۵ ریاض السالکین فى شرح صحيفة سيد الساجدین لبلا سيّد على بن سيّد 
احمد مدنی شیرازی (سیّد على خان كبير)» تحقیق: سیّد محسن حسینی امینی؛ 
قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی. ۱۴۰۹ ه ق اول. 

۶ تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب. شيخ محمّد بن محمّد رضا فمّی مشهدى, تحقيق: 
شيخ حْسَّين د ركاهىء تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۳۶۸ ه شء اول. 

۷ تفسير نور الثقلين» شيخ عبد على بن جُمعه عروسی حویزی» تصحيح و تحقيق: سيّد 
هاشم رسولى محلاتی. قم مقدسه: مؤسّسة اسماعيليان» ۱۴۱۵ ه ق» چهارم. 

۸ مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل» ميرزا حْسّين بن شيخ محمّد تقى نورى 
طبرسى (محدّث نورى - صاحب مستدرک» تحقيق و تصحيح: مؤسّسة آل البیت ال 
قم مقداسه: مؤسّسة آل البیت 2 لإحياء التراث. ۱۴۰۸ ه قء اوّل. 

٩‏ كفاية الأثر فى النص على الاْمَة الاثنی عشرط اء شيخ على بن محمّد خزاز رازی» 
تحقیق: سيّد عبد اللطیف حُسَينى كوه کمره ای» قم مقدسه: نشر بیدار» ۱۴۰۱ ه ق. 

۰ إرشاد القلوب إلى الصواب ابو محمد حسن بن محمّد دیلمی قم 
مقداسه: منشورات الشريف الرضی» ۱۴۱۲ ه قء اول. 

بیط الا اوق او ال و الأطهار عليه وعليهم السلام» سيّد هاشم بن سيّد 
سلیمان موسوی بحرانی» قم مقدسه: مؤسّسة المعارف الإسلاميّك ۱۴۱۱ ه قء اول. 


۲ صافی در شرح كافىء ملا خلیل غازی قزوینی» تحقیق: محمد حسین درایتی - حمید 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۳ 
احمدی حلفائی؛ قم مقدسه: دار الحدیث ۱۴۲۹ هق - ۱۳۸۷ ه شء اوّل. 
۳ نبرد جَمَّل (ترجمهة: الجمل و النصرة لسیّد لر ولا فی حرب لرن 
ابو عبد الله محمّد بن محمّد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مُفيد)» تحقیق و 
تصحيح و ترجمه: محمود مهدوى دامغانى» تهران: نشر نی» ۱۳۸۳ ه شء اول. 
۴ ترجمة شرح نهج البلاغه. كمال الدين ميثم بن على بن ميثم بحرانی (ابن ميثم 
بحرانی)» ترجمه: قربان على محمّدی مقلم - على اصغر نوائى - يحيى زاده. مشهد 
مقدس رضوى )ٍلا : بنياد پژوهش هاى اسلامی» ۱۴۱۷ ه قء اول. 
۵ حديقة الشيعة منا احمد بن محمد اردبيلى نجفى (مقدس اردبیلی) 
تصحيح: صادق حسن زاده قم مقدسه: انتشارات انصاريان» ۱۳۸۳ هم ش. سوام. 
۶ انیس الموخدین» ملا محمّد مهدى بن ابی ذر بن محمّد نراقی» تصحيح و 
پاورقی: شهيد قاضى طباطبائى» تهران: انتشارات الزهراءء ۱۳۶۹ ه شء دوم. 
۷ حق الیقین. شيخ محمّد باقر بن شيخ محمّد تقى مجلسى اصفهانى 
(علامه محلسی - مجلسی ثانی» تهران: انتشارات اسلامیّه» بی تا. 
ار لقتسي فر ال و ی روت ی 
تهران: انتشارات انحمن آثار مل ۱۳۵۸ هش 
٩‏ ترجمة دلائل الصسدق» شيخ محمد حسن مظفر نجفىء ترجمه: 
محمد سيهرى» تهران: انتشارات امير كيين ۱۳۷۷ هش اول. 
۰ ضياء القلوب شيخ محمّد بن عبد الفتاح تنکابنی (فاضل سراب)» تحقیق و تصحیح: 
باون تحن ا شکور ری قم مقدّسه: مجمع ذخاثر اسلامی. ۱۳۸۲ ه ش. اوّل. 


۸ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
الحُسّين شرف الدين موسوی ترجمه: محمّد جعفر امامی. كزينش و باز نويسى: على 
اصغر مروج خراسانى» قم مقدسه: بنياد معارف اسلامی. ۱۳۸۳ ها ش. هفتم. 

۲ کلم الطیب در تقرير عقايد اسلام. سيّد عبد الخسین طيّب (صاحب تفسير 
اطیب البیان)؛ بی جا: کتابخانة اسلام» ۱۳۶۲ ه ش» چهارم. 

۶۳ غاية المّرام وحُجَة الخصام فى تعيين الامام من طریق الخاص والعا سیّد هاشم بن 
سيّد سُلیمان موسوی بحرانی» بیروت: مؤسّسة التاریخ العربی» ۱۴۲۲ ه قء اول. 

۴ صحيفة الامام الرضا لياو ابو على فضل بن حسن طبرسی (امین 
الإسسلام طبرسى) تحقيق: محمد مهدى نف مشهد مقلاس 
رضوی إلا : كنكرة جهانی امام رضا ریا ع-18 هداق اول 

۵ وقعة صفين» ابو الفضل نصر بن مُزاحم بن سيّار منقری» تحقيق و شرح: عبد السلام 
محمّد مارون, قم هه کار انم ام انه مرعشى نجفىء ۱۴۰۴ ه قء دوم. 

۶ تفسیر المّی, ابو الحسن على بن ابراهیم بن هاشم قمّی» تحقیق: سيّد طیّب 
موسوی جزائری» قم مقدسه: دار الکتاب الجزای» ۱۴۰۴ ه قء سوم. 

۷ تفسير الإمام الحسن العسكرى )لاء ابو الحسن محمّد بن قاسم مقر افر ا اد 
تحقیق: مدرسة الامام المهدی کان قم مقدسه: مدرسة الامام المهدی یت ۱۴۰۹ هق اول. 
مع الا اف خر | ماو فاصم ی الد ر فو شين خلال الد تشن 
ای ا ارم قم وا الكت الإسلامية ۱۳۷۱ هقی دوم. 

4 بلاغات النساءء ابو الفضل أحمد بن ابى طاهر طیفور» قم مقدسه: 
منشورات الشريف الرضىء بی تاء اول. 


۰ تفسير العاشی» ابو نضر محمد بن مسعود بن عيّاش سلمی سَمَرقندى (عیّاشی)» 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۳۹ 
تحقیق: سيّد هاشم رسولی محلاتی» تهران: المطبعة العلمیّ ۱۳۸۰ ه قء اول. 
۱ المسترشد فى إمامة على بن أبى طالب لاء محمّد بن جرير بن 
رستم ری آمُلى شيعى كبيرء تحقیق: شيخ أحمد محمودی» قم 
مقدسه: مؤسّسةً وھک کشا يورء ۱۴۱۵ هھ قء اول. 
۲ فضائل أمير المؤمنين لتلا احمد بن محمّد بن سعيد كوفى (ابن عُقده)» جمع و تحقيق 
و مقدمه: عبد الرزاق محمد حسین حرز الدين» قم مقدسه: دليل ماء ۱۴۲۴ هقء اول. 
۳ الهدايّة الکبری. ابو عبد الله حُسین بن حمدان خصیبی» بیروت: دار البلاغ» ۱۴۱۹ ه ق. 
۴ اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) ابو عمرو محمّد بن عُمَّر بن عبد العزیز کشی, 
انتخاب و اختصار: شيخ محمّد بن حسن طوسی (شیخ الطائفة - شیخ)» تحقیق و تصحیح: شيخ 
حسن مصطفوی» مشهد مقدّس رضوى الیل : موْسّة نشر دانشگاه مشهد. ۱۴۰۹ ه قء اول. 
۵ تحف العقول عن آل الرسول عليه وعليهم السلام ابو محمد حسن 
بن على بن سین بن شعبه حَرانى» تصحیح و تعليق: على اكبر غقارىء 
قم مقدّسه: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۰۴ ه قء دوم. 
۶ الغيبة. محمّد بن إبراهيم نعمانی (نعمانی - ابن ابی زينب)» تصحیح و 
تحقيق: على اكبر غفارىء تهران: نشر صدوقء ۱۳۹۷ ه قء أوّل. 
۷ دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا والااحکام ابو حنيفه نعمان بن محمد 
بن منصور بن أحمد بن حیون تمیمی مغربی (قاضی عمان - ابو حنيفه مغربی)» تحقیق: 
آصف فیضی» قم مقدسه: مؤسّسة آل البیت ]نا ۱۳۸۵ ه قء دوم. 
۸ شرح الأخبار فى فضائل الائْمَةٌ الاطهار طلا ابو حنيفه نعمان بن محمّد بن منصور 


۶ 


0 رت 2 


1 . 3 11 ۷ 5 4 ۳ 53 ت م2 

۰ تاليف حضرت ايت الله علامه شيخ حمد جمیل مود عاملی د 
سيّد محمّد حسین حسینی جلالی. قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی. ۹ همه ق اول. 
٩‏ الخصالء شيخ محمّد بن على بن حسین بن بابویه قمّی (فیخ صدوق) تحقیق: على 
اک غفار ی قم مقداسه: دفتر انتشارات اسلامی. ۱۳۶۲ ه شء اول. 
۰ عیون آخبار الامام الرضا ِليلء شيخ محمّد بن على بن سین بن بابویه قَمَى (شيخ 
صدوق). تحقیق: سد مهدی حسینی لاحوردی. تهران: نشر حهان. ۱۳/۸ هم.ق. اول. 
۱ كمال الدين وتمام النعمةء شيخ محمّد بن على بن حسّین بن بابویه فّی (شيخ 
مادو اال كان | كرد هنا زرك تفر اق وان لت الإسلاميّك ۱۳۹۵ هقی دوم. 
۲ معانى الآخبار. شيخ محمّد بن على بن حُسَين بن بابويه قمّی (شيخ صدوق)» تحقيق: 
علق که غفاری» قم مقدسه: دشر انتشارات اسلامیء ۱۴۰۳ هقی اول. 
صدوق) قم مقدسه: مکتبة الداوری» ۱۳۸۵ هش اول. 
۴ الاختصاص, شيخ محمّد بن محمّد بن نعمان عکبری بغدادی (شيخ مفید) تحفیق: 
على اکبر غفآری. قم مقدسه: كنككرة جهانی هزارة شيخ فید. ۳ مه ق. اول. 
۵ الارشاد فى معرفة حُجَج الله على العباد ليل شيخ محمّد بن محمّد بن 
ا عكبرى بغدادى (شيخ مُفيد)» تحقيق: مؤسّسة آل البست ِا قم مقلاسه: 
کنگرة جهانى هزارة شيخ مُفيد ۱۴۱۳ ه ق» اول. 
۶ الأمالى» شيخ محمّد بن محمّد بن نعمان عكبرى بغدادى (شيخ مُفيد)» تحقیق: شيخ 
حُسین استاد ولی - على اکبر غفاری» قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی. ۱۴۱۴ ه قء دوم. 
۷ الفصول المّختارةً من العیون والمحاسنء شيخ محمّد بن محمّد بن نعمان عکبری 


بغدادی (شیخ مُفيد)» انتخاب و اختصار: سيّد على بن حُسین موسوی (شریف مُرتضى)» 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۳۱ 
تحقيق: على مير شریفی» قم مقدسه: کنگرهٌ جهانی هزارة شيخ مُفید. ۱۴۱۳ ه قء اول. 
۸ الإفصاح فى الإمامةء شيخ محمّد بن محمّد بن نعمان عكبرى بغدادى (شيخ مُفيد), تحقيق: 
كنكرة جهانى هزارة شيخ مفید. قم مقدسه: كنكرة جهانى هزارة شيخ مُفيد ۱۴۱۳ ه قء اول. 
٩‏ غرر الفوائد وذرر القلائد (أمالى سيّد مُرتضی) سيّد على بن حُسین موسوى (شريف 
مُرتضى)» تحقیق: محمّد ابو الفضل إبراهيم» قاهره: دار الفكر العربی» ۱۹۹۸ ع. اوّل. 

۰ تقريب الما او ا لحني حي ري تبريزيان 
ae‏ قم مقدسه: نشر الهادی» ۱۴۰۴ ه قء اول. 

۱ کی ار ابو ات و علیبن عا ی ای ی تعلیو: 
شيخ عبد الله نعمةء قم مقدسه: دار الذخائر» ۱۴۱۰ ه قء اول. 

۲ التعجب من أغلاط العامة فى مسألة الإمامق ابو الفتم محمّد بن على بن عثمان 
كراجكى طرابلسی. فارس تبریزیان (حَون)» قم مقدسه: دار ای ۱۴۲۱ ه-ق» اول. 

۳ المناقب (الکتاب العتيق)» سیّد محمّد بن على بن حُسَّين علوی» تحقیق: سيّد 
حسین موسوی بروجردی» تو ا كر كعدو اول 

۴ مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. شيخ محمّد بن حسن طوسی (شیخ الطائفة 
- شیخ) بیروت: موس فقیه الشيعة. ۱۴۱۱ ه قء اول. 

۵ اعلام الوری بأعلام الُدى ]نيا ابو على فضل بن حسن طبرسی (آمین 
الاسلام)» تهران: دار الکتب الاسلامیّف ۱۳۹۰ هت سوم. 

۶ قصص الانبیا َلك قطب الدین سعید بن هبة الله راوندی, تحقیق: میرزا غلام رضا 
عرفانیان پزدی مشهد مقدّس رضوی الكلا: يُنياد پژوهش های اسلامی» ۱۴۰۹ ه قء اول. 


۷ الأربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين صحابيًاً فى فضائل الامام آمیر 


06 تأليفي حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
المؤمنين على بن أبى طالب إل (الأربعون عن الأربعين من الأربعين)» منتجب 
الدين على بن عبد الله بن بابويه رازىء تحقيق: مدرسة الإمام المهدىة: قم 
مقدسه: مدرسة الامام المهدی یک ۱۴۰۸ ه ق. اول. 

۸ متشابه القرآن ومختلفه» ابو جعفر رشید الدين محمّد بن على بن شهر آشوب سَروی 
مازندرانی (ابن شهر آشوب) قم مقدّسه: نشر بیدا ۱۳۶۹ ه ش» اول. 

٩‏ الاحتجاج على آهل اللجاج, ابو منصور آحمد بن على بن ابی طالب طبرسىء تعلیق: سيّد 
محمّد باقر موسوی خرسان. مشهد مقدس رضوى الاو : نشر المرتضی ۱۴۰۳ هقی اول. 
التغباكل :انو النضل سد الف ی تشم تا أنن انس اطا ی زان 
شاذان فمّی)» قم مقدسه: منشورات الرضی» ۱۳۶۳ ه شء دوم. 

۱ الروضة فى فضائل أمير المؤمنين على بن ابى طالب لط لاء ابو الفضل 
سديد الدين شاذان بن جبرئيل ابن ابی طالب قَمَّى (ابن شاذان قُمّى)» تحقيق: على 
يه قم مقدسه: مكتبة الأمينء ۱۴۲۳ ه قء اول. 

۲ عمدة عيون صحاح الأخبار فى مناقب إمام الابرار سل (العمده)» شيخ يَحيى بن حسن 
بو مجسن: اد ن (ابن بطريق)» قم مقداسه: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۰۷ ه ق» اول. 
۳ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام ابو حسین ورام بن ابی فراس عیسی 
بن ابی نجم بن ورام بن حمدان بن خولان بن إبراهيم بن مالک اشتر نخعی (ورام بن ابی 
فراس - جد مادری سيّد بن طاوس»» قم مقلّسه: مكتبة الفقیه. ۱۴۱۰ ه قء اول. 

۴ المزار الکبیر ابو عبد الله محمّد بن جعفر مشهدى (ابن مشهدى)» تحقيق: شيخ 
جواد قیّومی اصفهانی قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۱۹ ه قء اول. 


رف الله لت کف رف سا تسا وه الما کی وس ا 


س همست سس ۳ ۱۳۳ 


تصريحه بالوصيّة والخلافة لعلى بن ابى طالب طح ا 
موسی بن جعفر بن طاوس (سیّد ابن ا ی یت و 
مشهد مقدّس رضوی لاد : مؤسّسةٌ پژوهش و مطالعات عاشوراء ۱۴۲۰ ه قء اول. 
ENA‏ فان دما a‏ ار فيال ان ی 
على بن موسی بن جعفر بن طاوس (سیّد ابن طاوس) تحقیق: شيخ جواد قتومی اصفهانی 
قم مقدسه: دفتر تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۶ ه شء اول. 

۷ اليقين باختصاص مولانا على لاا بإمرة المؤمنين والتحصين لأسرار ما زاد من کاب 
اليقين» سيّد رضى الدين على بن موسى بن جعفر بن طاوس (سيّد ابن طاوس). تحقيق: شيخ 
اسماعيل انصارى زنجانى خوئینی» قم مقدسه: مؤسّسة دار الکتاب» ۱۴۱۳ ه قء اول. 

۱۰۸ جمال الأسبوع بکمال العمل المّشروع سيّد رضى ال علج ن موسق دن 
جعفر بن طاوس (سیّد ابن طاوس). قم مقدسه: منشورات الرضىء بی تاء اول. 

۹ سعد السعود. سیّد رضی الدین على بن موسی بن جعفر بن طاوس 
(سيّد ابن طاوس» قم مقداسه: دار الذخائر, بی تاه اول. 

۰ کشف المحجة لثمرة المهجة. سیّد رضی الدین على بن موسی بن جعفر بن طاوس 
(سيّد ابن طاوس) تحقیق: شيخ محمّد حسون» قم مقداسه: بوستان کتاب» ۱۳۷۵ ه ش» دوم. 
۱ الطرائف فى معرفة مذاهب الطواتف. سيّد رضى الدين على بن موسى بن جعفر بن طاوس 
(سيّد ابن طاوس)» تحقيق: سيّد على عاشور, قم مقداسه: مطبعة خَيّامء ۱۴۰۰ هقی اول. 

۲ بناء المقالة الفاطمية فى نقض الرسالة الحثمانية» سند احد ين موسی بن طاوس, تحقیق: 
سیّد على عدنانی غریفی» قم مقداسه: موسّسة آل البیت طلا لإحياء التراث. ۱۴۱۱ ه قء اول. 
۳ كشف الغمَةٌ فى معرفة الأئمَة طالبلا ابو الحسن على بن عیسی بن ابى الفتح اربّلی» 


۶ تأليفي حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
تعليق: سيّد هاشم رسولى محلاتی» تبريز: مطبعة بنى هاشمی» ۱۳۸۱ ه قء اول. 
۴ کثف اليّقين فى فضائل أمير المؤمنين لاء جمال الدين ابو منصور حسن بن شيخ 
سديد الدين يوسف بن على بن مطهّر حلی (علامه - علامة حلی). تحقيق: شيخ خسین 
در کاهین تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامن: 1855 هو اول 
۵ نهج الحق وكشف الصّدقء جمال الدين ابو منصور حسن بن شيخ سديد الدين یوسف 
بن على بن مطهّر حلی (علامه - علامةٌ حلی) بيروت: دار الكتاب اللبنانی» ۱۹۸۲ م» اول. 
۶ المزار فى كيفيِّةٌ زیارات النبی والائَْة عليه وعليهم السلام ابو عبد الله 
شمس الدین محمّد بن مکی بن محمّد شامی عاملی جزینی (شهید - شهید اول)؛ 
به کوشش: سيّد محمّد باقر بن سيّد مُرتضی موسوی موحّد ابطحی اصفهانی» قم 
مقدسه: مدرسةً الامام المهدی اد قم مقدسه: ۱۴۱۰ هق اول. 
۷ منتخب الأنوار المْضینة فى ذکر القائم الحجة إن سيّد على بن عبد الکریم نیلی نجفیء 
تحقیق: سيّد عبد اللطيف حسینی كوه کمره ای قم مقدسه: مطبعة خیّام ۱۳۶۰ هش اول. 
رو ال خا ور واا فى هاف ا اة الأطهار عليه وعليهم السلام اقزر 
ی مس کرام تحقيق: اسماعيل ضيعم قم مقدسه: دليل ماء ۱۴۲۷ ه ق اول. 
۰ الصراط المُستقيم إلى مستحقی التقدیم» شيخ زين الدین على بن محمّد بن 
على بن محمّد بن يونس عاملی نباطی بیاضی, تحقيق: ميخائيل رمضان» نجف 
اشرف: المکتبهةٌ الحیدریِت ۱۳۸۴ هق, اول. 
۰ تسلية المجالس وزينة المجالس, سيد محمّد بن ابی طالب حسینی موسوی, تحقيق: 
فارس حون كريم» قم مقدسه: موسّسة المعارف الاسلامیّ ۱۴۱۸ ه قء اول. 


۱ الصوارم المُهرقة فى نقد الصواعق المُحرقة. سيّد نور الله بن سيّد شرف الدین 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۳۰ 


شوشتری (قاضی نور الله -شهید الها قحفیق: میر جلال الدین حسینی آرموی (محدت 
aa‏ النيضة ۱ ال 

۲ مجموعة نفيسة فى تاريخ لامج . جمعی از غلماء و محدئین» به کوشش: 
سيّد شهاب الدین مرعشی نحفی» بيروت: دار القاری» ۱۴۲۲ ه قء اول. 

۳ الذريمة إلى حسافظ الشريعة (شرح أصول کسافی)» رفيع السدین 
محمّد بن محمّد مومن كيلانى (منا رفيعا گیلانی) تحقيق: شيخ محمّد 
حسية در ي قم مقدسه: دار الحدیت ۱۴۲۹٩‏ ه قء اول. 

۴ روضة المتقين فى شرح من لا بحضره الفقيه» شيخ محمّد تقى بن مقصود على 
مجلسى اصفهانى (مجلسى اوّل) تحقيق: سيّد حسین موسوى كرمانى - على يناه 
اشتهاردی» قم مقدسه: مؤسّسةً فرهنگی كوشان يورء ۱۴۰۶ هاقء» دوم. 

۵ شرح الکافی» شيخ محمد صالح بن احمد مازن درانی» تحقیق: 
SRR aa ak‏ و ول 

۶ الشافى فى شرح الکافی» منّا خليل بن غازى قزوينىء تحقيق: شيخ 
محمد حُسَين درايتى» قم مقدسه: دار الحدیت ۱۴۲۹ ه قء اول. 

۷ البضاعة المّزجاة (شرح روضه كافى). شيخ محمّد حسین بن قارياغدى, 
تحقيق: حميد احمدی جلفائى» قم مقدسه: دار الحدیت ۱۴۲۹ همق اول. 

۸ مجمع البحرین ومطلع النيرين» شيخ فخر الدين بن محمّد على بن احمد بن على بن 
احمد طریحی خفاجى عزيزى اسدى رماحی (فخر الدين طریحی) تحقيق: سيّد احمد 
حُسَينى اشكورىء تهران: المكتبة المرتضويّة ۵ هاشء سوم. 


۱۳۹ لعجو افو لا از :نوها داك يرا حلص ل الدین» محمد محسن بن شاه 


۱۳۹ تأليفٍ حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
مرتضى كاشانى (منا محسن - فیض» تحقيق: شيخ مهدى انصارى فَُمَى 
تهران: وة مطالعات و تحقیقات فرهنگیء ۱۳۷۱ هش اول. 

۰ تفصیل وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة (وسائل الشيعة)» شيخ محمّد بن 
حسن خر عاملی مشغری (شیخ خر - صاحب وسائل)» تحقیق: مؤسّسة آل البست لش 
قم مقدسه: مؤسّسة آل البیت 2 لإحياء التراث. ۱۴۰۹ ه قء اول. 

ET‏ اسك بحي رق ددني" الأريطيةة PEN‏ افیا ات ترش 
شيخ محمّد بن حسن خر عاملى مشغرى (شيخ خر - صاحب وسائل)» ترجمه: 
زین العابدين كاظمى خلخالی» تهران: انتشارات دهقان» ۱۳۸۰ ها ش» سوام. 

۲ ترجمة الانصاف فى النص على الأئمَّةٌ الإثنى عشرإليَاك» سيد 
هاشم بن سيّد سُليمان حُسَّينى بحرانیء ترجمه: سيّد هاشم رسولى 
محلاتی» تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی» ۱۳۷۸ ه قء دوم. 

۳ بهجة النظر فى اثبات الوصاية والامامة للآئمّة الائنی عشرلیال. سيد 
هاشم بن سيّد سُليمان حسّینی بحرانی» تحقیق: عبد الرحیم مبا رکه مشهد 
مقدس رضوی لاا بنیاد پژوهش های اسلامی. ۱۴۲۷ ه قء دوم. 

۴ مرا العقول فى شرح آخبار آل الرسول عليه وعلیهم السلام» شيخ محمّد باقر بن 
شيخ محمّد تقی مجلسی اصفهانی (علامه مجلسی - مجلسی ثانى)» تحقیق: سیّد هاشم 
رسولی محتی تهران: دار الب الإسلاميّ ۱۴۰۴ هق دوم 

۵ إلزام الناصب فى إثبات الحُجَّة الغائب #6 شيخ على يَزدى حاثری» 
تحقیق: سیّد علی عاشورة بیروت: مؤيسة الأعلمی» ۱۴۲۲ هقی اول. 


۶ سفينة البحار ومدينة الحکم والائان شيخ عبّاس بن محمّد رضا 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۳۷ 
ا قم مقدسه: دار الأسوةٌ ۱۴۱۴ هقی اول. 
E N‏ سای هس RR‏ 
البيت اجو و قم قد سه و ست ال البيت ياج تلم لإحياء التراث. ۱۴۲۲ ه قء اول. 
۸ منابع فقه شيعه (ترجمة: جامع أحاديث الشيعة)» سيّد حُسَّين آقا طباطبائى 
بروجردی - شيخ اسماعیل مُعِرَى ملایری» ترجمه: جمعى از مترجمين» تهران: 
انتشارات فرهنگ سبزء ۱۳۸۶ هش اول. 
۵۹ الخرائج والجرائح» قطب الدین سعید بن هبة الله راوندی, تحقیق: مؤسّسة 
الإمام المهدى تيك قم مقداسه: مؤسّسة الامام المهدی خا ۱۴۰۹ ه قء اول. 
۰ الرسالة العَلَويَهُ فى فضائل أمير المؤمنين اليل على سائر ابر ةه 
ابو الفشتح متكت بسن علی بسن علمان كز شكس طرابلسی تحقیسق: عبد 
العزیز کریمی. قم مقدسه: دلیل ماء ۱۴۲۷ هاقء اول. 
۰۱ جامع الأخبارء تاج الدين محمّد بن محمّد شعیری سبزواری» 
نحف اشرف: منشورات الرضىء بی تا اول. 
a a‏ وفنا تر" ارات تاو یه هارمه 
انتخاب و اختصار: شيخ عر الدین حسن بن سُليمان بن محمّد حلّی, تحقیق 
مشتاق صالح مظفرء قم مقدّسه: دفتر انتشارات اسلامی. ۱۴۲۱ ه قء اول. 
۳ وان اسان لته نیال شش ا انس تن ماه انب 
على بن ابراهیم احسائی (ابن ابی جمهور)؛ تحقیق: شيخ مجتبی عراقی؛ 
قم مقدسه: دار سیّد الشهدا ام سر للنشرء ۵ مق اول. 


۴ حواهر المطالب فى 0 الإمام ا المؤمنين يلاء فضي تنم انم 


۸ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
البركات محمّد بن احمد دمشقى باعونى شافعىء تحقيق: شيخ محمّد باقر 
محمودی, قم مقدّسه: مجمع إحياء الثقافة الاسلامیّف ۱۴۱۵ ه قء اول. 

۵ شرح إحقاق الح وإزهاق الباطل سيّد نور الله بن سيّد شرف الدين شوشتری 
(قاضى نور الله - شهيد الث)» شرح: سيّد شهاب الدين مرعشى نحفی» تصحيح سيّد 
إبراهيم میانجی» قم متفه انان امت اله مرغ نف دن ذا 

۶ ينابيع المودة لذوی القربَى» شيخ سلیمان بن إبراهيم قندوزی حَنفىء تحقيق: سيّد 
علی حمال آشرف حسینی» قم مقدسه: دار السو ۱۴۱۶ هق, اول. 

۷ أبهى المداد فى شرح مؤتمر علماء بغداد. ابو الهيجاء شبل الدولّة مقاتل بن عَطبّة 
بن مقاتل بکری حنفى» مقدمه: سيّد شهاب الدين مرعشی نجفی. شرح و تحقیق: شيخ 
فين كي ف LN a‏ ا وال 

۸ شرح الفروع من الكافىء ملا محمّد هادى بن ما محمّد صالح مازندرانى» تحقيق: 
محمّد جواد محمودى - شيخ محمّد حسین درايتى» قم مقدسه: دار الحدیث ۱۴۲۹ ه قء اول. 
. التنبيه بالمعلوم (البرهان على تنزيه المعصوم )لاإ عن السهو والنسیان)» 
شيخ محمّد بن حسن خر عاملی مشغرى (شيخ خر عاملی - صاحب وسائل)» 
تحقيق: محمود بدری. قم مقداسه: بوستان کتاب» ۱۴۳۰ ه قء دوم. 

۰ خصائص فاطمیّهلل!. محمّد باقر کجُوری مازندرانی (واعظ تهرانی» طبع حجری. 
۱ الخصائص الفاطمية ا محمد باقر کوش مازندرانی (واعظ تهرانی). ترحمه: 
سيّد على جمال اشرفء قم مقداسه: منشورات الشريف الرضىء ۱۳۸۰ ه شء اول. 

۲ الدر المنثور من المأثور وغير المأثورء شيخ على بن محمّد بن حسن بن 


زین الدين عاملى (سبط شهيد ثانى)» تحقيق: منصور ابراهيمى» قم مقدسه: 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱۳۹ 


المركز العالمی للعلوم والثقافة الاسلامیّف ۱۴۳۳ ه قء اوّل. 

EE ۲‏ قن أحكام العترة الطاهره یال شيخ يوسف بن أحمد 
بن ابراهیم آل غصفور بحرانی (صاحب حدائق)» تحقیق: محمّد تقی ایروانی - 
سيّد عبد الرزاق مقرم» قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی. ۱۴۰۵ ه قء اول. 

۴ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء شيخ جعفر بن خضر نجفى (كاشف الغطاء)» 
و ور ات اسل مو تحر اسان قم مقدسه: دفتر تبليغات اسلامی» ۱۴۲۲ ه قء اول. 
۵ غنائم الأيّام فى مسائل الحَلال والحرام ميرزا ابو القاسم بن محمّد حسن كيلانى (ميرزاى 
ا تحقيق: دفتر تبليغات اسلامى خراسان» قم مقداسه: دفتر تبليغات اسلامی» ۱۴۱۷ ه ق» اول. 
۶ رسائل ومسائلء منّا أحمد بن محمّد مهدى نراقی» قم مقدسه: كنكرة 
بزر گداشت ملا مهدی نراقی وهلا حمد نراقی» ۱۴۲۲ هدو اول. 

۷ مستند ال إلى أحكام اک رها | حون و حكن فد نوات حدق مور 
ال البیت لا قم مقداسه: مؤسّسة آل البيت طا لإحياء التراث. ۱۴۱۵ ه قء اول. 
۸ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلای شيخ محمّد حسن نجفى (صاحب جواهر)؛ 
تحقيق: عبّاس قوچانی - على آخوندی» بيروت: دار إحياء التراث العربی. ۱۴۰۴ ه قء هفتم. 
۵ مصباح الفقیه آقا رضا بن محمّد هادى همدانی, تحقيق: مؤْسّسةٌ الجعفرية لإحياء 
التراث, قم مقدسه: موسسة الحعفر یه لإحياء التراث قم مقدّسه: ۱۴۱۶ ه قء اول. 

۰ مستمسک العْروة الوثقیء سيّد محمّد کاظم طباطبائی دی (صاحب غروه» شرح: 
سيّد محسن طباطبائی حکیم قم مقداسه: مؤْسّسةٌ دار التفسین ۱۴۱۶ ه قء اول. 

۱ موسوعة السید الخوتی. سيّد ابو القاسم بن سيّد على اکر موسوی 


۰ تألیفی حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
مل كئية انهاه بارس لفقا موا 
۲ مهذب الأحكام فى بیان الحلال والحرام. سيّد عبد الأعلى بن سيّد على رضا موسوى 
سبزوارى» تحقيق: مؤسّسة المنان قم مقلاسه: مؤسّسة المنان ۱۴۱۳ هاقء» جهارم. 
۳ من فقه الزهراء سلام الله عليهاء سيّد محمّد بن سيّد مهدى حُسَينى آل مجدد 
وان طن ا 0 مقدسه: انتشارات رشيد. ۱۴۲۸ ه قء اول. 


ص 


باقر ايروانى» قم مقدسه: بی جاء ۱۴۲۷ ه قء دوم. 
۵ شرائع الإسلام فى مسائل الخلال والخرام» نجم الد هر ن تخت جا 
ا EES E EE‏ 
رار قم مقدسه: انتشارات رشید» ۱۴۲۷ هاقء اول. 

۶ الزبدة الفقهيّة فى شرح الروضة البهيُّة» سيّد محمّد حُسَّين ترحينى عاملی» 
قم مقدسه: دار الفقه للطباعة واللش ۱۴۲۷ همق جهارم. 

۷ الدلائل فى شرح فحنت المسائل. سیّد كتين طباطب‌ائی في شرح: سیّد 
فى اطا ت قم مقدسه: کناب فروشی محلاتی» ۱۴۲۳ ه قء اول. 

۸ مبانى منهاج الصالحينء ل ل لق قد خوئی 
(محقق خونی)» شرح: : سیّد تقى طباطبائى فمّی» تحقيق: شيخ عبّاس حاجیانی» قم 
مقدسه: منشورات قلم شرق ۱۴۲۶ مق اول. 

۹ فقه الصادق شا سيّد محمّد صادق حسّینی روحانی. قم مقدسه: دار 
الكتاب E‏ الامام الصادق. سل ای ۱۴۱۲ همق اول. 


TT ۱۷۰‏ فی بیان OC EN‏ ةا و 
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حزائری (محدّت حزائری)ء ببروت: دار القاری - دار الکوفت ۱۴۲۹ ه قء اول. 
171 روهال ا نادو لاش امسج نر علش ان سس تاش ان 
اسدى كوفىء قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۳۶۵ ه شء ششم. 
؟. رجال ابن داودء تقی الدين حسن بن على بن داود حلی (ابن داود)؛ 
قم مقدّسه: منشورات الرضىء ہی تا. 
لا ب كف الاق ال قل سرت وال ازرسان رها ةا ان لدو اموا مسقيو 
حسن بن شيخ سديد الدين يوسف بن على بن مطهّر حلی (علامه - علامة حلی» تحقيق 
سيّد محمّد صادق بحر العلوم» نحف اشرف: دار الذخائرء ١‏ هھ ق» دوم. 
۴ استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصا فخر الدین ابو جعفر محمد بن حسن بن زین 
الدین عاملی (فرزند صاحب معالم - نوة شهید ثانی» تحقیق: مؤسّسة آل البيت له 
قم مقدسه: مؤسّسة آل البیت یلا سم لإحياء الترات ۱۴۱۹ ه قء اول. 
۵ نقد الرجال. سیّد مصطفی بن حسین خسینی تفرشی, تحقیق: مؤسّسة آل 
البیت الیل قم مقداسه: مؤسسّسة آل البیت 2 لإحياء التراث» ۱۴۱۸ ه قء اول. 
۱۷۶ ۳ 
(علامه مجلسی - مجلسی نانی» تحقیق: محمد کاظم رحمان ستايشء 
تقافر ارت ترسك و ار شاه اا مره هدق اول 
۷ منتهی المقال فى 0 الرجال. شيخ محمّد بن اسماعیل حاثری مازندرانی» تحقیق: 
مؤسّسة آل البیت ‏ لا ال قم مقدسه: : موَسة آل البیت الا لاحیاء التراث ۱۴۱۶ همق اول. 
۸ شعب المقال e‏ الرجال» میرزا ابو القاسم بن محمّد بن احمد نراقی. تحقیق 


محسن احمدی. کنگرة بزر گداشت ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی. ۱۴۲۲ ه‌ق. دوم. 


05 تألیفی حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
4۷4 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجالء سيّد ابو القاسم 
بن سيّد على أكبر موسوى خوئی (محقق خوئی» بى جاء بى تا 
ارك موضيعة طبقات الفقهاء اللحنة العلمة بمؤسّسة الإمام الصادق اء بااشراف: 
شيخ جعفر سبحانی تبریزی» قم مقداسه: موس الامام الصادق سای بى تاء اول. 

۱ علم اليقین فى معرفة آصول الدين» شيخ عبّاس بن محمّد رضا قَمَىء تحقیق: 
لعف اد فیومیم تهرا ردان التقليي ۱۳۸۶ هن اول: 

۲ الفصول الهم فى أصول الائْمْة له شيخ محمّد بن حسن خر عاملی 
مشغری (شیخ خر - صاحب وسائل)» تحقیق: شيخ محمّد بن محمّد حسّین 
قائينى» قم مقدسه: مؤسّسة معارف اسلامی امام رضا ا ۸ هاقء اول. 

۳ دراسات فى علم الأصولء سيّد ابو القاسم بن سيّد على اكبر موسوى خوئی 
(محقق خوئی)» تقرير: سيّد على هاشمی شاهرودى» قم مقدسه: مؤْسّسة دائرة 
المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ال ۱۴۱۹ ه قء اول. 

۴ دروس فى مسائل علم الأصولء میرزا جواد اقا تبریزی. قم 
مقداسه: دار الصديقة الشهيدة سلام الله علیهاء ۱۳۷۸ ه شء دوم. 

۵ رس‌ائل المحشق الکلباسی شیخ محشّد بسن محشّد ابراهيم کلباسی 
(محقق کلباسی)» قم مقداسه: ہی جاء ہی تاه اول. 

ع18. ريده الأصولء سيّد محمّد صادق حسینی روحانىء تهران: حديث دل» ۱۳۸۲ ه ش, دوم. 
۷ تمهيد الوسائل فى شرح الرسائل» شيخ مُرتضى انصارى شوشترى (شيخ اعظم)» شرح: 
شيخ على مُروّجى قزوينىء قم مقداسه: مكتب النشر الاسلامی» ۱۴۱۰ ه قء اوّل. 


۸ عم ده الوسائل فى الحاشية على الرسائلء 5 2 اا 
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(شيخ اعظم)» شرح: سید عبد الله موسوى شیرازی. مشهد مقدس رضوى قلا 
مؤسّسة أمير المؤمنين الیل للشوون العلمية والخبریّف ۷ هھ ق. چهارم. 

٩‏ البداية فى توضیح الكفاية شيخ محمّد کاظم مامتان را ا 
شرح: شيخ على عارفی پشی تهران: نشر نیایش» ۱۳۷۴ ه شء اول. 

۰ دروس فى الکفايث شيخ محمّد کاظم هروی خراسانی (آخوند خراسانی» شرح: 
غلام على محمّدی بامبانی» بیروت: دار المُصطفى ا لاحیاء التراث» ۱۴۳۰ ه ق, اول. 
۱ طريق الواصول إلى تحقيق كفاية الأصول» شيخ محمّد کاظم کر باتش( وا فان 
خراسانی» شرح: شيخ محمّد كرمى خویزی» قم مقدسه: مطبعة فم» ۱۳۸۶ ه ق اول. 
۲ منتهسی الدراية فى توضیح الكفايّة. شيخ محمد كاظم هروى 
خراسانی (آخوند خراسانی» شرح: سيّد محمد جعفر موسوی مروج 
جزاثری قم مقدسه: مؤسّسة دار الکتاب ۵ ه قء چهارم. 

د مَجِمّع الأفكار ومطرح الأنظارء ميرزا هاشم آمُلى نحفی» » تقریر: شيخ محمّد على 
اسماعیل وی هت ای 1 قم مقدسه: المطبعة العلمیّف ۱۳۹۵ هقی اول. 

۴. المُعجَم الأصولىء محمّد صنقورء قم مقدّسه: منشورات الطيّان ۱۴۲۸ ه قء دوم. 
۵ مُعجّم مُقردات اول الفقه المقارن. تحسين بسدری: تهران: 
المشرق للثقافة والنشرء ۱۴۲۸ ه قء اول. 

۶ مفتاح الأصرولم شيخ اسماعيل صالحى مازندرانی» قم مقدسه: صالحان. ۱۴۲۴ ه قء اول. 
۷ مُنتهی الأصولء میرزا سيّد حسن بُجنوردىء تهران: مطبعة العروج ۱۳۸۰ ه شء اول. 
۸ النور الساطع فى الفقه النافی شيخ على بن شيخ محمّد رضا بن شيخ هادی 
آل کاشف الغطاء. نحف اشرف: مطعة ادات ۱۳۸۱ هق. اول. 


١:‏ تیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 
٩‏ رسائل آل طوق القطیفی» شيخ احمد بن صالح آل طوق قطیفیء تحقيق: دار المُصطفى عا 
لإحياء التراث, بيروت: دار المُصطفى له لإحياء التراث. ۱۴۲۲ ه قء اول. 

۰ الحاشية الأولی والثانية على المكاسبء شيخ مرتضى انصارى شوشتری 
(شيخ اعظم)» تحشيه: محمّد امامى خوانساری» ہی جاء بی تا 

۱ كتاب الصلاة ميرزا محمّد سین نائينى غروى (ميرزاى نائینی» تقرير: شيخ 
محمّد على كاظمى خراسانی» قم مقدسه: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۱۱ ه قء اول. 
۲ جامع المدارك فى شرح مختصر النافع. سيّد احمد بن سيّد يوسف موسوى 
خوانساری» تحقبق: علی اکبر غفاری, قم مقداسه: مؤْسّسة اسماعیلیان» ۱۴۰۵ ه قء دوم. 
۳ المع الم المآثورة میرزا هاشم آمُلى نجفىء تقریر: شيخ محمّد على 
او فتاه ات كن قم مقداسه: المطبعة العلميّكُ ۱۴۰۶ ه قء اول. 

۲ کتساب القضا» سيد محتّد رضا موسوی گلپایگانی؛ تقریسر: سید علسی 
حسینی ميلانى» قم مقاشلية: دان القرآن الكريم» ۳ مه ق. اول. 

۵ صدی الطالب فى شرح المکاسب. سيد محمد جعفر موسوی 
مروج جزائری» قم مقدسه: مؤسّسة دار الکتاب ۱۴۱۶ ه قء اول. 

۶ إيصال الطالب إلى المکاسب. سيّد محمّد بن سيّد مهدی خسینی آل مجدد 
شیرازی (سلطان المؤلفين)» تهران: منشورات أعلّمىء ہی تا اول. 

۷ تنقیح مبانى الأحكام (كتاب القصاص)ء ميرزا حواد آفا تبريزىء قم 
مقداسه: دار الصديقة الشهيدة سلام الله علیهاء ۱۴۲۶ ه قء دوم. 

۸ التهذيب فى مناسک العُمرةٌ والحخج میرزا جواد آقا تبریزی» قم 


مقدسه: دار التفسير» ۱/۳۳ هانق اول. 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادّتِ ثالثه ۱۶۵ 


89 ذخيرة العُقبى فى شرح الفُروة الوثقى. سيّد محمد كاظم 
طباطبائى يَزدى (صاحب عُروه)» شرح: شيخ على آقابن شيخ محمد 
جواد صافى گلپایگانی قم مقدسه: گنج عرفان. ۱۴۲۷ ه قء اول. 

۰ البّراهين الواضحات (دراسات فى القضاء)» شيخ محمّد على اسماعيل يور 
قمشه ای قُمّى قم مقداسه: ہی جاء بی تاء اوّل. 

۱ عبقات الأنوار فى إمامة الأئَّة الأطهارط لاء مير سيّد حامد حُسَّين بن 
سيّد محمّد قلی هندى نيشابورى كنتورى (صاحب عبقات) اصفهان: كتابخانة 
عمومی امام امير المؤمنين على الا ۶ هھ شء دوم. 

۲ نظم ذرّر السمطين فى فضائل المُصطفى والمُرتضى والبتول والسّبطين عليه وعليهم السلام. 
جمال الدين محمّد بن يوسف بن حسن بن محمّد زرتدى حنفی مَدنى تحقيق: دکتر محمّد 
هادى امینی نجفى» نجف اشرف: مكتبة الإمام أمير المؤمنين ,لقلا العامّق ۱۳۷۷ ه ق, اول 
۲۳ معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول عليه وعليهم السلام» حمال الدين محمد بن 
يوسف بن حسن بن محمّد زرتدى حنفى مَدَنَىء تحقيق: ماجد بن أحمد عطیّه, بی جاء بی تا 
۴ قادتنا كيف نعرفهم» سيّد محمّد هادى حُسَينى ميلانى» تحقيق و تعليق: سيّد محمّد 
على میلانی. با اشراف: سيّد على حسینی ميلانى» قم مقداسه: شریعت» ۱۴۲۶ ه قء اول. 
۵ المبسوط فى فق الاماميسة شيخ مختد بسن حسن طوشى (شيخ 
الطائفة - شيخ) تحقیسق: سيّد محمد تقى كشفىء تهران: المكتبة 
ال و سرا . الاثار الجعفريّة ال ۰ ۷ هاقء سوم. 

2ه ولائل ق رایع لته حمس ا غا و هد عقي :حيس ار مدقن 


آوری: ایو الفضل حافظيان بائلى» قم مقدسه: دار الحدیت. ۱۳۲ ه ق» جهارم. 


:۱ تألیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد کمیل مود عاملى ذا 
۷ مکیال المکارم فى فواعد الدعاء للقاتم ا میرزا محمّد تقی موسوی اصفهانی (فقیه 
احمدآبادی)» تحقیق: مؤسّسة الامام المهدی خان مؤسّسة الامام المهدی خا ۱۴۲۸ هق پنجم. 
۸ مناهج الاأخیار فى شرح الاستبصار سيّد احمد بن زین العاب‌دین 
علوی عاملی. قم مقدسه: مؤسّسة اسماعیلیان. ۱۳۹۹ ه قء اول. 

۹ ترتيب التهذيب (جامع الأخبار الحسام فى أحكام الحخلال والخرام؛ شيخ 
محمّد بن حسن طوسى (شيخ الطائفة - شيخ)» جمع و ترتيب و تأليف: سيّد 
هاشم بن سيّد مُليمان حُسَينى بَحرانى» كتابخانة آيت الله مرعشى نجفى» بی تا. 

۰ الفقه الرضوى ليلل شيخ ابو الحسن على بن حُسّين موسى بن بابويه قمّى 
(صدوق اول). تحقيق: مؤسّسة ال البيت طبلا مشهد مقدس رضوى ]لال : 
مؤسّسةً ال البیت لا الم لإحياء الترات ۱۴۰۶ ه قء اول. 

eT‏ الفقه تة تا اسراقف:في علسی اضر مروایتد» 
ببروت: دار التراث - الدار الاسلامیّف ۱۴۹۰ هی اول. 

۲ جامع أحاديث الشيعة. سيّد حُسَّين آقا طباطب‌ائی بروجردی - 
شيخ اسماعیل مُعزی ملایری» قم مقدّسه: المطبعة العلميّك ۱۳۹۹ ه ق. 

۳ کامل الزیارات ابو القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن مسرور بن 
قولویه قمّی (ابن قولويه). تحقیق: شيخ عبد الحین بن شيخ احمد امینی نجفی (عّامه 
ان ت اجب الد تفت اقوفت :دان ال هر بش غم اذهك كوه اون 

۴ افواند البهنّة فى :شر عقائد الامامبة» شي محمد رضا مظفر نجفی 
شرح: شيخ چ ول و عاملی. بیروت: مركز العترة الطاهرهی لول 


للدراسات والیحوث. ۱۳۳۴ ال ۳ 


شناسنامة کتاب ا E A E‏ 
صفحه اهداء O DO O‏ 0 
مقدمة شارح و مترجم QERS abs TEAR‏ 
خبر مشارق الانوار در ولادت امیر مؤمنان لقلا Fea‏ 
دو روایت از فاضل قطیفی بان نه در حَزئيّت شهادت ثالثه Fee‏ 
روايتى در اينكه بى ولايت امير مؤمنان ليلا » كلمة شهادت مَقبول نيست ۱ 
روایتی از ابو سعيد سبزوار یا در ولادتِ مولانا صاحب الزمان یا ی 
نقلی از مُحَدَّتْ جزائرى بال در جزئيّت شهادت ثالثه 0 
روايتى از مير سیّد ظهير الدين مرعشىيالة در شرح صداى كليساها 1 
روايتى در تلقين دادن رسول خداعا ا ی ادا ی 2 


روايتى ديكر از ابو سعيد سبزواری سه در خلقت نور حضرتِ رسالت پناه ا .. 


کلامی از شيخ سین آل عصفور یل در جزتیّت شهادتِ ثالثه ۱ 
روایتی از شيخ صدوق بل در ولادت حضرت زهراءئ ټل 000 
فتواي مبارک علامه شيخ محمد بن حسّین بن حَسّن رازى يا ف -از اعلام قرن هفتم 
هحری- در حزئیّت شهادت ثالثه در اذان و اقامه طوس جاوما و ا 1 
فتوای مبارک مجلسيِّينءَانَض در جزئيت شهادت ثالثه در اذان و اقامه ۸( 
نقل شهادتٍ ثالثه در تشهد نماز به روایت مجلسی اولي از امام صادق و .. ۲۵ 
زندكينامة مختصری از موف محترم خن GS‏ ۱ 
بعضى از آثار معظم له ذظ 00010101012121 0 ۱۲۱ 


توضیحی مختصر پیرامون اين رسالة شريفة و سبب ترحمه نمودن ان a‏ و 


۱۶:۸ تیف حضرت آيت الله علامه شيخ محمّد كميل مود عاملى ذا 


نقل دو روايت شریفه از رسول مكرّم اسلام ا در فضيلتٍ امير مومنان ...۳۱.۰ 
اا | معظم له له ۲ 
تقریظ مرحعیّت معظم د بر ترجمة فارسی کتاب 0000008 0 FSA‏ 
و سید اسان از معظم له ذظ a EOE‏ 
ترجمة تقريظ مرجعيّت معظم د بر ترجمة فارسى كتاب 00 
دو استفتاء از معظم له ذظ تک ل 0 
پاسخ مبسوط معظم له بل يزب دز دز ی ۱۳ 
ياسخ سؤال اول (شهادت ثالثه در اذان و اقامه) TOSSES‏ 
وجه اوّل (عمومات و اطلاقات كتاب و سّت پاک) O‏ 
اگر ولایت مولانا امير مؤمنان لا نبود هيج كاه خداوند سبحان يكتا شمرده نمی شد 
و هیچ كاه يرستيده نمی شود همان كونه كه سزاوار يرستيدن است 5ب0000 11000000 
اصل توحید و نبّت معارف ولایت کبری است OO‏ کت 0 


پیامبر اکرم مب و امير مزمنان لاا در كرامت و فضيلت ها مساوى هستند.. ..۵۶ 


پیامبر گرا م اسلامعِ لفكي و حضرت امیر مؤمنان امام عل یلا E‏ دو 


روح هستند» روحشان یکی است 0 1 10 1 1 1 1 1 1[ 1 ا Ns Sa‏ 
باسخ بر فتواي شيخ صدوق ب SS RS‏ امه ل أن كقح عامج O o‏ فق جه ra ea‏ ۶۴ 


حي نر ارده © جاي تعجب است كه تنزيه كنندكانٍ 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادتِ ثالثه ۱:۹ 


صحيحة ابن معاویه بر وحوب تلازم ميان شهادت ثالثه و شهادتین دلالت دارد....۷۰ 


"قاسم بن معاویه" همان "قاسم بن برّید بن معاوية عجلی" است Ve‏ 
شش مؤيّد بر اتحادٍ "قاسم بن معاویه" و "قاسم بن بُرّید بن معاوية عجلى" ا 
امر اؤل (كثرت روايت قاسم بن يريد بن معاويه عجلی از امام صادق اللا ) e‏ 
فقرة 'وعرجت بروحه الى سمائک" در دعاى ندبه تحريف شده است و صحيح أن و 
عرجت به الى سمانک" است -وفاقاً للشيخ عباس القَمَىبلة - 0000 
امر دوم (انتساب فرد به يدر بزرگش در عرف عام متداول است) 2 ۱ 
کسی که به دروغ ادعای امامت کند در روز قيامت رو سياه است VAs‏ 
نتيجيه كيرى از امر دوّم ا ا ا AE SE‏ 
امر سوم (قاسم بن معاويه ثقه است به مبناى اعتماد برحديث موثوق الصدور)....٩۷‏ 
امر چهارم (در مباحثِ اعتقادی ارسال سند ضررى به آن نمی زند) 010 
اضافه نمودن فقراتِ حقه بر شهاداتٍ ثلاث در اذان واقامه إثم نیست ۱ 
بحث بيرامون آي اطاعت 0008 0 E O‏ 
إعلان وجوب ولایت به دلائل قرآنی وروایات فوق حدّ تواتر ثابت شده است ۱ 
بیان وجهى برای اضافه نمودن ابوذر و سلمان ل شهادت ثالثه در اذان O Rii‏ 
امر خامس (توثيق عام شيخ طبرسی بل توثيق فردٍ ثقه توسّط فردى عادل است)....۸۵ 
نظر مؤلّف معظم اله در مورد رواياتِ تفسیر قمّی و كامل الؤيارات os‏ 
صحيحة قاسم بن معاويه در احتجاج مرسله نمی باشد NVR SSSR‏ 
امر ششم (قاعدة جبرانٍ ضعف سند به عمل مشهور) NEDO ASS‏ 
اينكه تصدیق راوي ثقه را به شرط موافقت آن با واقع شرط کنیم امرى مستحیل 
است» زيرا ما به واقع مُطْلِع نيستيم یه ی هرهز 


وجه سوّم (رواياتٍ فراوانى که بر لزوم شهادتِ ثالثه دلالت مین کن NS RS‏ 


1 . 3 11 ۷ 5 4 5 53 ت م2 
۱9۰ تأليفي حضرت ايت الله علامه شيخ محمد جمیل خود عاملی د 


یکی از روايات عام عمياء در اين باب اليج نه ار وض ةو O EDGE EDENE ESEREN‏ ۹۰ 
روایات خاصّه (شيعة اماميّه) در اين باب متحاوز از حد تواتر است مه ال e‏ 
روايات خاصه ای كه دلالت بر حزئیّت شهادت ثالثه دارند Veiled‏ 


پاسخ از طعن شيخ صدوق و شيخ طوسی ی بر اين روایات و ۹۲ 
تفاسير متفاوته از اصطلاح خبر شاذ O e‏ 
پاسخ معظم له ذظ بر تعريفاتى كه گذشت 06 1 ۱ 


نظر مؤلّفٍ معظم «ل: در تفسیر اصطلاح خبر شاد E‏ ۱ 
بیان حضرت امام جعفر صادق لیا در راه حل اختلاف احادیث O‏ 2 


تبيين اين دو حديث شريف VE E‏ 
نتيجة كلامى كه در ضمن اين وحه امد QA e SSS OSS‏ 
دو روایت از شيخ عبد الله مراغی در جُنیّت شهادت ثالثه در اذان asa‏ 
دوروايت در بیان جُزئيّت شهادت ثالثه ا ا اما اح E RAR‏ 
روایتِ اؤل: موثقة سنان بن طريف از حضرت امام جعفر صادق لا as‏ 
روايت دوّم: خبر على بن ابی حمزة ثمالى از امام صادق ا O‏ 
شهادت ثالثه داثر مدار شهاد تين سابق از آن است» پس هر کجا شهادتین ذکر شدند 
شهاوت ا تيدتها آنها باند دک شود TOS E‏ 
اينكه شهادت ثالثه از قبیل مستحتٍ عام در خاص استء کلامی غير صحیح است ۳۵ 
شهادت ثالثه در وحوب و استحباب دائر مدار شهادتین قبل از آن است عم ا و3 18-۱ 


على الاقلّ: بنابر احتياط» إجهار به شهادت ثالثه واجب است E‏ 


به جهت آن که دليل ويا اصلى ديكر که آقوی باشد و با اصلى که حکم به جواز شهادتٍ 
ثالثه است» تعارضى وجود ندارد. و نيز زمانى كه كلام در خلال اجزای اذان و اقامه جايز 


باشد» پس به طريق آولی ذكر اهل بيت21 در ضمن شهادت ثالثه جايز است OSS‏ 


ادلّه و براهین واضحه پر لزوم شهادَتٍ ثالثه أه١‏ 


اسلام بر ينج چیز بنا شده است 6 و ا 
مولّقة مفضل بن عمر از حضرت امام جعفر صادقلثْلا در اینکه: ولایت امیر مزمنان 
وائمّة از فرزندانش عليه وعليهم السلام از يايه هاى دين است الما 
تبيين اين دو حديث AAS‏ ددبب000001 0 1 ا 


ياسخ سؤال دوم (شهادت ثالثه در تشهد نماز) ts es E‏ 1 1 1ز1ز1ز1ز 1 1 Velen‏ 
شهادت ثالثه -هيج كاه- قابل انفكاك از شهادتين قبل از آن نیست لم OVE‏ 
بنابر احتياط بلكه بنابر اقوى حضرت زهراء ئلا و فرزندان طاهرينش 1ق نیز به 


انضمام شهادت ثالثه به هر صيغه ای که باشد بايد ذكر شوند NEARS‏ 
دو صيغة افضل برای تشهد نماز VERSES AERO‏ 
سر اقوى بودن انضمام اسامي مبارک اهل بیت به شهادت ثالثه E‏ 
استناد به خبر على بن ابی حمزة ثمالى از امام صادق اليل بر اين كلام م ۰۹ 
بیان دلیل انضمام حصضرت زهراء ملا به شهادت ثالثه AEG‏ 
اهل بیت ام در عصمت و ولايت در درحة واحدی هستند 1 
صلوات خاصّة حضرت زهراءء ]هاه و امه هدیل در فقه رضوی ال a‏ 


اشكال (در كيفيّتِ تشهّد. شهادتين روايت شده نه شهاداتِ ثلاثه) و پاسخ از آن... ۱۱۶ 


ظهور امر -تا زمانى كه قرينه ای بر استحباب نباشد- در وحوب انت ١١‏ 


مناره‌ای كه از آن: 


صوت یا على اڊ نرسد. 


ستون جهنم است آن‌حا... 


